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 :خلاصه

 .ی قدرت است. نیرویی که در درون هرکسی نهفته و باید آشکار شودسخن، بندواژه

 .دارامندی روایت زندگی متفاوت دو زن است 

داند و غرق در نعمت  سارا روزبه، زنی خودساخته که راه و رسم زندگی خوب را می 

 .است

 .روزی گرفتار شده استعباسی که در گرداب سیهشیرین 

 .دهددست سرنوشت این دو زن را در کنار هم قرار می

کند. رموز چگونه موفق و ثروتمند در خلال روایت بانوی دارامندی رازهایی را بر ملا می 

 !شدن را

  *** 

 :مقدمه

 .زندگی بالا و پایین دارد، فراز و نشیب دارد؛ اما ما در این دنیا هستیم تا یاد بگیریم

سارا روزبه ملقب است به بانوی دارامند. بانوی که یاد گرفته چگونه موفق باشد. او نه  

شمارش را های ترقی بالا رفته، بلکه اطرافیان و دوستان و شاگردان بیتنها خود از پله

 .هم با خود بالا برده است

صرفاً برای خواندن نیست! نوشته شده است تا یاد دهد، رازهایی که کمتر در   رمان این

 .اندمورد آنها سخن گفته

 .تفاوت گذر کنیدتوانید باهوش باشید و به بانوی دارامند گوش سپارید یا بیمی

 .انتخاب با شماست، تصمیم بگیرید

 *** 
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 «شیرین»

 

 !صداتو بیار پایین -

 که گفتم شیرین. حق نداری هیچ مردی رو سوار اون لگن کنی. فهمیدی؟ همین-

قدر که صورت  کرد، آنریز گریه میشیرین که دیگه جانی در بدن نداشت ریز

فرستاد. به پناهیش لعنت میو بی  اش خیس از اشک شده بود. به بدبختیاستخوانی

بخت بدش که یک دفعه از عرش به زمین خورده بود. عزیز مریض بود و روی تخت دراز 

به دراز افتاده بود. پس از ورشکستگی همسرش و رفتن او، به جز شیرین کسی را 

 :ی زندگی او بود. جمشید با صدای مهیبی خروشیدنداشت. دختر لاغر و نحیفش همه

خواد باشه شیرین، تو اون می فقط یه بار... یه بار دیگه ببینم یه مرد، تو هر سنی که -

 .رسم ضعیفه لگن باشه... حسابت رو می

تحمل بود. او آدمی نبود شیرین گُر گرفت. این حجم از تهمت از یک پاپتیِ لات غیرقابل

که بتواند این همه توهین و تهمت را تحمل کند. برایش مهم نبود الان کیست و در چه 

ی  بال در حیاط خانهای گیرده است. او همان شیرین سابق بود. همانی که سبکمخمصه

 .کردلی بازی میویلایی بزرگشان لی

توانست از خود دفاع کند. با اندام ظریفش به سمت جمشید هنوز غرور داشت؛ هنوز می

 .ی او کوباندحمله کرد و با مشت به تخته سی*نه

 . ...خفه شو آشغال. تو حق نداری... اگه بابام زنده بود -

لرزید.  کرد، خود را کنترل کند؛ از خشم میگریه امانش را بریده بود. سعی می هقهق

 .کرددر دل شکایتش را به خدا می

جمشید دست پر از خالکوبیش را به سمت شیرین دراز کرد و دست چپ دخترک را  

های شیرین را زیر انگشتان قدر محکم که نزدیک بود، استخوانمحکم گرفت، آن
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 .ای پرت کرداش خورد کند. او را با شدت به گوشهپرقدرت مردانه

گم رو  گفت... تو مال منی... عشق منی... هر چی میاگه باباتم زنده بود، همین رو می  -

 .انجام میدی... همین که گفتم. اگه حالیت نشد، حالیت کنم انتر

ی اتاق پرت شده بود. در کنار تخت مادرش که اکنون دیگر نای حرف  شیرین گوشه

اش را با مظلومیت روی دختر ثابت کرد و فقط اشک  زدن نداشت. چشمان قهوه

 :نالیدکرد و میریخت. دخترک گریه میمی

خوام. ازت متنفرم چندش، برو گمشو! از زندگیم برو بیرون. ای خدا...  من تو رو نمی   -

 .پناهت برسهای بیبه دادم برس. به داد بنده

اش را روی شیرین ثابت نگه داشت. سعی  سرخ از حدقه درآمده جمشید چشمان

دست و پای  طور یک دختر بیکرد که چهکرد تا خود را کنترل کند؛ با خود فکر میمی

پدر جرأت کرده تو روی جمشید، به لات و چاقوکش محل بایستد. باید آدمش کند  بی

 محکمی به گوش شیرین نواخت، چندین لگد به ِ تا حساب کار دستش بیاید. سیلی

چنان محکم گرفت و کشید که شیرین همه چیز را  پهلوی او زد. دست ظریفش را آن

تمام شده دانست. دخترک دست سالمش را روی صورتش گذاشت. تا مغز و استخوانش 

کشید. دست چپش کبود شده بود. خدا را صدا زد، هیچ پناهی نداشت و یک  تیر می

ی عزیز توجهش تسلط خود قرار داده بود. صدای جیغ خفه شاخ و دم او را تحتغول بی 

را جلب کرد. چشمش به چشمان بسته عزیز افتاد و چهار دست و پا به سمت تختش 

 .خزید

جمشید با دیدن عزیز که از هوش رفته بود پا به فرار گذاشت. شیرین مانده بود در یک  

 اتاق سه در چهار متری که به زور میشد به آن خانه گفت. مادری که بیهوش  

رفت. سریع مرد تنها امید زندگیش از بین میافتاده و در حال مرگ بود. اگر او می

مانتویش را پوشید و شالش را به سر کرد. بیرون خانه رفت و کمک خواست. دو پسر  
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لات همسایه در کوچه در حال اختلاط بودند که با صدای شیرین به سمت او دویدند.  

 :ریخت فریاد زدشیرین از میان سیل اشکی که می

 . ...کمک کنین... کمک کنین... مادرم -

دو پسر به خانه دویدند و عزیز را در صندلی عقب پراید سفید عهد بوق شیرین 

ای بود که از پدر رسیده بود که  خواباندند. این ماشین و تعداد زیادی بدهی، ارثیه

 .شیرین مجبور به متحمل همه شد

یکی گذراند تا یک ساختمان ها را یکیکرد. به دنبال بیمارستان، خیابانفکرش کار نمی

 .بزرگ دید و دم در آن ایستاد. با شتاب به داخل رفت و درخواست کمک کرد

  *** 

 سارا 

 . ...تق تق تق

اش را عمود به آرامی و پیوسته به روی میز چوب گردویی  ه و بلند سبابهانگشت کشید

کرد. ساکت بود و  کوباند به طوریکه لرزشی خفیفی روی ظروف روی میز ایجاد میمی

ی همسرش او را از  متمرکز به آینده تا آن را به خوبی ترسیم کند. صدای خاص مردانه

 .کشیددنیای آرزوها بیرون 

ای بریم؟ باید محمد یاسین را بذاریم خونه مادرت مهربونم. پاشو... دیر  عشقم، آماده -

 ! میشه ها 

 ای تنظیم کرد تا  گونهاز ضربه زدن دست برداشت. شال کرمی بلندش را روی سر به

برد و از روی  اش ایدستی چرم قهوهموهای لختِ بورش پنهان شوند. دست به کیف

صندلی چوبی اُپن باروکش قرمز بلند شد. به سمت محمد یاسین رفت و دست نوازشگر  

اش را بر روی موهای لخت و پرپشت فرزند خردسالش کشید. دستان کوچکش را  مادرانه

گرفت و باهم، آهسته به سمت در رفتند. همسرش زودتر از خانه خارج شده بود و دم 
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ی عزیزتر از جانش بود. بانو و محمد یاسین چهار ساله، به او در آسانسور منتظر خانواده

 .ی پارکینگ را فشردرسیدند و هر سه وارد آسانسور شدند. محمد دکمه

 .عشقم، با ماشین من بریم -

رفتند و سوار شدند. محمد،   E230 سارا سز تکان داد و همه به سمت مرسدس بنز

همسر بانو، عاشق بنز است و اگر بخواهد ماشین تعویض کند بنز را بنز مدل بالاتر عوض 

کند. مهندس عمران است. در ابتدای ازدواجش با سارا لیسانس عمران داشت؛ اما با  می

ی داد و تا دکترا پیش رفت. دارای یک شرکت هفت طبقه های او درس را ادامه تشویق

ترین زنی داند که سارا خاصدهد. او میهای بزرگی انجام میساختمانی است و پروژه

ترین ترین و آرامتوانست در مسیر زندگیش قرار دهد. این زوج موفقاست که خدا می 

زوجی هستند که دنیا به خود دیده است و خوش به حال محمد یاسین که این چنین  

 .ای داردپدر و مادر عالی

ی پدری سارا در طول مسیر آهنگ ملایمی پخش شد. پس از بیست دقیقه به خانه

شد. محمد در ماشین روشن،  رسیدند. بانو دست فرزندش را گرفته و وارد خانه 

 .ماند تا برگرددمنتظرش 

نشینی دم در ایستاد و محمد یاسین را به اندرون راهی کرد. سارا با صدای دل

 طور داد. همانها را آب میهای باغچه ایستاده بود و آنمادربزرگ جوان در کنار گل

 :راه را به دست داشت، به دخترش لبخند زد و گفتکه شلنگ سبز راه

 .سلام سارا جون، خوش اومدی، بیا تو مادر -

های پاشنه بلندش دو قدم به داخل آمد و با خوشرویی همیشگیش جواب سارا با کفش

 :داد

سلام عزیزم، باشه برای بعد مامان قشنگم. الان یه سمینار دارم، محمد دم در   -

 .منتظرمه. بعد سمینار میایم اینجا
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فاطمه خانم، شلنگ را به داخل باغچه انداخت و محمد یاسین را در آغو*ش گرفت و  

 .دست برای دخترش تکان داد

 .باشه مادر، موفق باشی  -

سارا تشکر کرده و از خانه خارج شد. باوقار و سریع به سمت بنز رفت و سوار شد. محمد  

 .با لبخندی صورت همسرش را نوازش کرد و با سرعت به سمت سمینار رفتند

شد. ظهر بود و هوا گرم. به ساختمان های فرعی بانو برگزار میسمینار در یکی از شرکت

شد. محمد از در وارد  ای رسیدند که سمینار در طبقه چهارم برگزار میچهار طبقه

- پارکینگ شد و ماشین را نزدیک آسانسور ساختمان پارک کرد. بانو،چشمان سبز

ی ماشین نظاره کرد. نفس شم نازکی کشیده بود در آینهخاکستری خود را که خط چ

عمیقی کشید و بازدمش را با شدت بیرون داد. محمد به همسر عزیزش چشم دوخته 

دانست که هر گاه سارا ساکت باشد به این معنی است که مضطرب است. سارا  بود. او می

در ماشین را باز کرد تا خارج شود اما محمد دست او را گرفت و مانع رفتنش شد. سارا 

های عسلی محمد چشم دوخت. محمد با سربرگرداند تا بفهمد مشکل چیست. به چشم

داد می کرد. دور چشمانش خطوط ریزی ایجاد شده بود که نشانهمهربانی نگاه می

زد.  اش لبخند سنش از چهل سال بالاتر نرفته است. از زیر ریش و سبیل جو گندمی

ای در سکوت در کنار هم در ماشین نشستند.  گرفت و چند دقیقه سارا با دیدن او آرام

 :به ساعت نگاه کرد و ل*ب به سخن گشود

 .محمدم، از کنار تو بودن سیر نمیشم ولی داره دیر میشه عزیزم -

 :ی سارا فشرد و گفتمحمد دست ظریف و کشیده

 .پاشو تا بریم  -

کف هر دو از ماشین پیاده شده و دوشادوش هم به داخل آسانسور رفتند. در طبقه هم

ها پیوستند. یکی از دختران که قد خیلی بلندی داشت و لاغر بود به دو دختر به آن
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 :زده گفتمحض دیدن سارا، او را شناخت. ذوق

قدر خوب که با شما رسیدیم. من عاشق شمام. همه سمینارهاتونو  وای...سلام بانو. چه  -

 .خرمشون. خیلی خوبناومدم، عالین. من هر وقت نتونم بیام، از سایتتون می

اش بود. با شنیدن های برجستهیکی از عادات همیشگی سارا، نقش لبخند روی ل*ب 

تری زد و صمیمانه دست  این جملات خوب و احساسی که دخترک گفت، لبخند عریض 

او را فشرد و تشکر کرد. محمد احساس غرور کرد که اینچنین زن موفقی دارد. به طبقه  

چهارم رسیدند. از در قرمز بزرگی وارد سالن شدند. آهنگ انگیزشی نگران نباش از علی  

های دور قدر بلند بود که شیشهمیشد. صدایش آن بهادری در سالن صد نفره پخش

سالن را به لرزه انداخته بود. لبخند زیبایی از سر رضایت روی صورت سارا پهن شده  

تواند  کند و می که به یکی از رؤیاهایش نگاه میبود؛ خوشحال بود، خوشحال از این

حسش کند. همه چیز از لطف خدا بود. البته که تلاش خودش و کمک اطرافیانش هم 

گوید »بخواه تا به تو بدهم« و بانوی در این مسیر تأثیر داشته ولی اول خدا. خدا می

 دارامند خواست و به او داده شد. او دارای  

پنج شرکت بزرگ در ارتباط با موفقیت و ثروت بود و همسرش دارای سه شرکت 

 .ساختمانی بزرگ در کل کشور

 *** 

 «شیرین»

یک پرستار مرد و یک زن با یک برانکارد سریع به سمت پراید آمدند و عزیز که 

هوش بود را روی آن گذاشتند. شیرین حواسش به ماشین و دور و اطرافش نبود. بی

هراسان و نگران به دنبال برانکار دوید. به بخش اورژانس رفتند. سرپرستار زنی  

چهارشانه با صدای مردانه دکتر بخش را صدا کرد. دکتر باشتاب خود را به مریض  

 :به قلب عزیز گذاشت و پرسیدرساند. گوشی را به گوش خود و سر دیگر آن را 
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 چی شده؟ -

شیرین هنوز سردرگم بود. دست و پای خود را گم کرده بود. ترسیده بود. قلبش به  

 :زد. با صدای لرزانی جواب دادشدت می

 . ...دونم... یه ناله کرد و چشماش بسته شددونم... نمینمی -

ای بود. به  چشمانش سرازیر شده بود. دکتر، مرد جوان خوش چهرهاشک شرشر از 

 :سرپرستار نگاه کرد. بانگرانی گفت

 .اتاق عمل رو سریعاً آماده کنین. اورژانسیه. به دکتر احمدی بگی خودشو برسونه -

کرد. کرد. مغزش از کار افتاده بود. باور نمیها نگاه میشیرین مات و مبهوت به آن

ی ورود به اتاق دوید ولی اجازهها میبرانکارد را به بخش دیگری بردند. شیرین دنبال آن 

 .عمل را ندادند

به دیوار کنار در اتاق عمل تکیه داد. سر خورد و بر زمین نشست. با دو دست سرش را 

 .فرستادپنهان کرده بود. به بخت بد خود لعنت می 

 ی لات رو.  کشمش پسرهم. میکنتیکه میاگه عزیز طوریش بشه، جمشید رو تیکه -

کس به دادم نرسید... بابا نذار عزیز بمیره... بابا... بابا... کجایی که تنها موندم. هیچ

 .شهبمیره؟! نه، عزیز خوب میشه. آره خوب می

کس نبود که از او طلب یاری کند. تنها بود، ذره آب میشد. هیچریخت و ذرهاشک می

 .تنهای تنها

کنم. اون زمان که توی نعمت غرق بودیم، قدر ندونستم.  بابا کمکم کن. خواهش می -

کردی، چرخیدن و تو سخاوتمندانه کمکشون میزمان که یه گله آدم دورمون می اون

ها رو من و عزیز به جون خریدیم. لعنت به کدومشون نیستن. تو رفتی و بدهیالان هیچ

 . ...همشون. لعنت

ن دید. دلش سوخت. بازوی پرستار جوانی از اتاق عمل بیرون آمد و شیرین را روی زمی
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 :ای گفتاو را گرفت و کمک کرد تا بلند شود. با صدای دخترانه

 . ...عزیزم، اینجا نشین -

 :شیرین میان حرفش پرید

 مادرم چشه؟ خوب میشه؟  -

 :هایش را به آرامی بهم زد و گفتپرستار با مهربانی پلک 

 .معلومه که خوب میشه. یه سکته قلبی خفیف کرده. خوب میشه. نگران نباش -

هدف به بیرون رفت.  شیرین لال شده بود. عزیز سکته کرده بود. بعد از رفتن پرستار بی

 :نگهبان با دیدن او که پنج متر دورتر شده بود فریاد زد

 .خانم خانم، بیا ماشینت رو از جلو در بیمارستان ببر کنار -

ای برد. پشت یک بنز  شیرین بدون فکر سوار پرایدش شد و آن را بدون هدف به کوچه

کرد. دو  هوا با دو فرمان ماشین را پارک کرد. مغزش کار نمیمشکی جای پارک بود. بی

دستش را روی فرمان گذاشت و فشار داد. تمام وجودش از غم و ترس از دست دادن 

عزیز پر شده بود. سر به فرمان گذاشت؛ کمی گذشت. صدای افرادی را در اطرافش  

ترسید. از افکار کرد. میشنید. هنوز مغزش غیرفعال بود. هر فکری را از خود دور می

 .کردترسید. مدام با خود تکرار میبدش می

 .عزیز خوب میشه. عزیز باید خوب باشه-

روی فرمان  کردند. شیرین هنوز سر بر دو دختر در کنار ماشین ایستاده و صحبت می

 .گذاشته و چشمانش را محکم به هم می فشرد

خوام بال در بیارم. خیلی خوبه. خیلی  من عاشق حرفاشم. اصلاً وقتی شروع میکنه می-

 .گیرم. مطمئنم تو هم خوشت میاد رعناانگیزه می

من زیاد به اینا اعتماد ندارم. ندا جون، اینا همش در و دکونه برای خالی کردن جیب  -

 .من و تو
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 .وقت بعد سمینار نظر بدهوا رعنا، حالا تو بیا اون-

وگو شیرین سرش را به سمت شیشه بود. دو دختر سانتال مانتال با هم در حال گفت 

اش بود رفتند. کنجکاوانه  بودند که به داخل یک ساختمان پنج طبقه که در سه متری

شدند.  به در ساختمان چشک دوخت. تعدادی مرد و زن که اکثراً جوان بودند وارد می

کرد. سعی کرد از فکر عزیز بیرون آید هرچند که این کار سختی بود. در مغرش کار نمی

خوای اتفاق خوب برات بیفته، احساس خوب داشته باش.  کتابی خوانده بود که »اگر می

کرد. از  کنی.« باید حواس خود را پرت می شی که بهش فکر میتو همون چیزی می

آن را قفل کرد. به سمت ساختمان رفت و بدون اینکه با کسی صحبت  ماشین پیاده و 

ها را دید که همراه با یک خانم و آقای جوان  کند با چشم به دنبال رعنا و ندا گشت. آن

ها برسد در بسته شد. به صفحه شماره آسانسور  وارد آسانسور شدند. قبل از اینکه به آن

داد. در کنارش یک پسر که به طور عجیبی به او خیره نگاه کرد. عدد پنج را نشان می

ها شده بود و سه خانم تقریباً میانسال منتظر ایستاده بودند. آسانسور برگشت. خانم

سوار شدند. پسر جوان از روی ادب دستش را به داخل اشاره کرد تا شیرین داخل رود. 

برق عجیبی داشت.  کرد. نگاهی کهشیرین سر بلند کرد. دو چشم کهربایی به او نگاه می

های کوتاه وارد شد شیرین احساس کرد داغ شده است. از خود تعجب کرده بود. با قدم

ی پنج را زد. همه ساکت بودند تا آسانسور ی طبقهو مرد جوان پشت سر او آمد و دکمه

رسید. پسر جوان زودتر از همه بیرون رفت و از دری وارد سالن شد. شیرین ناخودآگاه  

 .به دنبال او رفت. احساس عجیبی به او داشت. احساس آشنا بودن

های دورتادور های زرد و سفید بود و چراغهای پنهان به رنگسقف سالن پر از روشنی

زدند. ای شده بود که چشمک میآن خاموش بودند. سقف سالن بسان آسمان پرستاره

ی رو به سیاه پوشیده شده بود. روشنایی باعث شده بود های تیرهدورتادور سالن با چوب

ها دارای روکش مخمل سُرخ بودند و همچون مبل  یک فضای رویایی پدید آید. صندلی
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 .ماندند. پهن، نرم و راحتراحتی می

شیرین در ردیف که رو به روی در بود نشست. پسر چشم کهربایی با موهای پرپشتش  

مدل آلمانی به سمت ابتدای سالن رفت و با خانم و آقایی خوش و بش کرد. از دور 

چشم بر شیرین انداخت. شیرین عادت نداشت به پسری زول بزند ولی ایندفعه حتی  

زد. پسر او را دید و لبخند دلنشینی بر ل*ب نشاند. از مرد و زن جوان که پلک هم نمی 

ظاهراً زن و شوهر بودند خداحافظی کرد و به سمت او آمد. شیرین سر به زیر انداخت 

 .تر از شیرین نشستکه مثلاً او را ندید. پسر جوان دو ردیف عقب 

 *** 

 «سارا»

راستای هم روی زمین ه بود. دوپایش را همسارا روزبه دقیقاً وسط ردیف نخست نشست

گرفت،  قرار داده بود. سرش را بالا گرفته و لبخند پهنی که از شادمانی درونی نشأت می 

 ی  بر ل*ب داشت. مانتو و شلوار کرمی رنگ پوشیده بود. روی یقه

هایی بود که با دست گلدوزی شده و پایین مانتوی کرمی او حریری بود انگلیسی آن گل

هایی که شده بود. شالی که به سر کرده بود، زمینه کرمی با گلکه کلوشی دوخته

دادند، داشت. محمد با آرامشی که مخصوص خودش است در کنار او رویش جولان می

ای تیره و کت جیر کرمی به تن کرده بود نشسته بود. شلوار کتان کرمی و پیراهن قهوه

 .تا با همسرش سِت باشد

ها پر شده بود. موزیکی که پخش میشد، قطع شد و کنندهسوم سالن از شرکت-دو

سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد. همه به احترام وطن از جای خود بلند شدند و 

الا گرفته بود و از اعماق قلبش با  خوانی کردند. محمد سرش را با اقتدار ببا سرود هم

خاکستریش پیدا بود، -خواند. بانوی دارامند با شور و شعفی که از چشمان سبزسرود می

 .کردزمزمه می
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های مختلف داشت که بانوی دارامند چندین سخنرانی در شرایط گوناگون با انسانبا این

و تجربیات فراوانی کسب کرده بود؛ اما بازهم اضطراب پیش از سخنرانی چون خوره 

بودند.  خورد. سرود به پایان رسیده بود و پاهای او شروع به لرزیدن کردهوجودش را می

نفس عمیقی کشید تا آرام شود. محمد، دست همسرش را محکم گرفت تا نور قوتی  

باشد برای همسر موفقش و نگاهی پر از عشق به او کرد و با آرامش پلکی زد. بانوی  

قدر قوی زد. آندارامند آرام شد و از لرزش پاهایش کم؛ اما قلبش تندتند و نیرومند می

 .خوردبود که انگار با هر تپشش همه تن او هم تکان می

ای که به تنش خوش آمده در پشت تریبون ی آبی و مانتو و شلوار سرمهخانمی با مقنعه

شد. دستی به موهای سیاه وز بیرون  کلام و شادی پخش میایستاده بود. آهنگ بی

اش کشید و به داخل فرستاد، سپس لبخندی زد و با چشمان بادامی سیاهش به آمده

 حضار نگاه کرد. سری برای بانوی دارامند تکان داد و اجازه آغاز کار 

گرفت. سارا پلکی با آرامش زد و سَری به معنی تأیید تکان داد. قبلاً تلفنی به او گفته  

بودند که آماده باشد و هرگاه نامش را مجری گفت و او را فراخوانی کرد، روی سکوی  

 .سخنرانی رود

ی اخبار هستند، هایی که گویندهنوازی داشت، از همانخانم مجری صدای کلفت و دل 

کرد، قد کوتاهی داشت که باعث شده بود دقیقاً گفت از ذهنش تراوش میهر آنچه می

های او زمینه سخنکلامی که پسدر مرکز سکو بایستد تا دیده شود. همراه با آهنگ بی

 :هایش نمایان شده، آغاز کردبود، با لبخندی که دندان

. وقتی اومدین بوی  درود بر شما عزیزان، درود بر شما که بوی بهار رو با خود آوردین  -

 ...بهار اومد

یک دستش را به سمت بالا گرفته بود و با دست دیگر، میکروفن را جلوی دهان 

بود. نفس عمیق کشید، آهنگ ملایم رو به اوج گرفتن بود و صدای مجری داشتهنگه
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 :همراه با آن اوج گرفت

 .و هزار منظومه شمسی با آمدن شما متولد شد... به افتخار خودتون  -

 :داد. مجری ادامه دادبومب صدا میصدای کف زدن حضار بالا رفت. آهنگ بومب

بار  برم. یکای... من که دارم لذ*ت می چه اوقات خوشی... چه جمع دوست داشتنی -

 .دیگه به افتخار خودتون

صورت کوتاه دست زدند و خود را تشویق کردند. پژواک آوای آهنگ به حضار به

داد. مجری، همچنان لبخند بر ل*ب  بومب صدا میخورد و بازتابش بومبها میشیشه

 :داشت و با آب دهان لبان باریکش را خیس کرد و ادامه داد

و انبوه... گم شدم، ای کریم  یا اول الاولین... یا آخر الآخرین... در میان راه میان ترانه  -

گیرد( این شما و استاد مرا دوست ببین... آمین یا رب العالمین. )صدایش اوج می

 .گرامی، خانم سارا روزبه ملقب به بانوی دارامند

جمعیت کف و سوت زدند و صدای آهنگ بالا رفت. بانو روزبه از جایش بلند شد و رو به 

های چوبی سکو رفت. پاهایش از دلهره سوی پلهجمعیت تعظیم کوتاهی کرد. به

شدند. در میان سِن ایستاد و با نگاه گیرایش به حضار  لرزیدند؛ ولی مانع حرکت نمیمی

های رز سرخ و نرگس به بانوی هایی با گلگلنگاه کرد. چندین نفر نزدیک شده و دسته

دای جیغ و  دارامند پیشکش کردند. بانو گرفت و سخاوتمندانه سپاسگزاری کرد. ص

ها را به لرزه انداخت. بانو دوباره تعظیم کرد و با سوت انبوه صد نفره داخل سالن، شیشه

لبخند پهنی که روی صورت بیضی شکلش نقش بسته بود، پاسخ ابراز احساسات 

سوی او کنندگان را داد. یک دقیقه صبر کرد و نفس عمیقی کشید. دختری بهشرکت

 .ی مانتوی سارا تنظیم کردآمد و جایگاه میکروفن را بر روی یقه

افتخار او بلند  اش نگاه نافذی به جمعیتی که بهخاکستری-بانوی دارامند با چشمان سبز

اندازه  کردند، انداخت. دیگر زمانش بود تا آغاز کند. دو دستش را بهشده و تشویقش می
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متر از هم باز کرد و بالا برد. ابراز احساسات حضار تمامی نداشت. هنوز بانوی دارامند نیم

ها را همراهی هایش آنکردند. او هم مثل همیشه با خندهداشتنی را تشویق میو دوست

داشته بود، با آوای رسا و استواری ل*ب به   طور که دستانش را بالا نگهکرد. همانمی

 :سخن گشود

 .بسم الله الرحمن الرحیم -

کرد. صدایش را بلندتر کرد و با  هایش را با نام خدا آغاز میبانو دارامند همیشه سخنرانی

 :دادند ادامه دادهای سفیدش را نمایش میلبخند همیشگیش که دندان

 !عزیزان سلام -

ش  بخشدادند، بلند شد. بانو با صدای آرامشدار جمعیت که پاسخ سلام می صدای کش

 :واژه به واژه سخنرانیش را با یک بیت از غزلیات عطار ادامه داد

 ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش -

 بر در دل روز و شب، منتظر یار باش 

 :مکث کوتاهی کرد تا حضار متمرکز شوند و سپس افزود 

خیلی خوب. ما قراره بهترین زمان رو با هم داشته باشیم. این سمینار در مورد رازهای   -

خوام رازهایی رو باهاتون در میون بذارم که انجام شده. ممکنه شما ثروتمند شدنه. می

سمینارهایی رفته باشین که بهتون گفته باشن چگونه ثروتمند بشین؛ ولی وقتی بهشون 

خوان پولدار هایی هستن که با برگزاری این سمینارها میپولها بیکنین آننگاه می

ها و وبینارها، ثروتمند نیستن و ها در زمان برگزاری سمینارها یا ساخت کلیپ بشن. اون

هایی با موضوع چگونه  ان و هیچ پولی ندارن، به این خاطر کلیپ ه شدت ورشکسته شدهب

ها رو بفروشن و پولدار شون. امیدوارم متوجه شده باشین  سازن که آن ثروتمند شویم می

 !منظورم چیه؟

اش های برجستهبانو عادت دارد در هنگام صحبت یا سخنرانی لبخندی روی ل*ب 
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ایستد. دستی به ابروی بلند و کند و ل*ب سکو میبنشاند. دو قدم به جلو حرکت می 

 :دهدکشد و ادامه میاش میکشیده

راز ثروتمند شدن رو نساختم که پولدار شم! من در حال حاضر این   ۲۵من سمینار -

ذارم برای من نیستن؛ اما در پول رو به دست آوردم. رازهایی که با شما در میون می

ترین افراد در سراسر جهان از این اصول استفاده  سطح جهانی قابل اجرا هستن. موفق

کنن. این اصول را من اختراع نکردم، کردن. هزاران ساله که از این اصول استفاده می

ها  سالگی شروع کردم و میلیون 22این اصول را یاد گرفته و اجرا کردم. این کار را از 

ها تومان به دست آوردم. در اون زمان این مبلغ برای یک دختر خیلی بود. خیلی

 سالگی به دست  23دونن که صد میلیون تومان قبل از داستان زندگی من رو می

 .هام در سراسر دنیا فروخته شدهآوردم. بیش از ده میلیون نسخه از کتاب

های بانوی دارامند را قطع  کف زدن و ابراز احساسات جمعیت با جیغ و سوت، سخن 

کنندگان کنجکاو  ها برای یک زن بسیار خوب بود و اکنون شرکتکرد. این موفقیت

قدر صبر کرد تا آرام بودند تا بدانند چگونه سزاوار شده است؟! بانوی دارامند بردبار، آن

 :شوند و سپس ادامه داد

دونین تحصیلات آکادمیکی من لیسانس بود. هیچ درآمد و طور که میمچکرم...همون -

ثروتی نداشتم که شرکت خودم رو تأسیس کنم. شرکتی که همیشه رؤیای داشتنش رو  

ردم که برای ثروتمند شدن،  داشتم. پول خیلی ناچیزی داشتم و از اصولی استفاده ک

آمد بود. این رو هم بگم که این سمینار مطالب آموزشی راجع به موفقیت نیستن، کار

ثروتمند شدن و موفق شدن دو موضوع جدا از هم هستن و موفقیت ربطی به پول نداره. 

ها زود بیدار بشی و بیش از حد تصور، شاد و خوشحال و که صبحموفق شدن یعنی این 

خوشبخت باشی، این نهایت موفقیته. اگر در زندگی شاد و خوشبخت باشین موفق 

 .هستین و نیازی هم به پول ندارین
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مکث کرد و نگاهی به سرتاسر سالن انداخت. خواست به شنوندگان زمان دهد تا بتوانند 

کل  داد. بهتجزیه و تحلیل کنند و ذهنشان کنجکاو شود. شیرین بااشتیاق گوش می

طور نامحسوس به پشت سرش نگاه ماجرای عزیز را فراموش کرده بود. هر از گاهی به

کرد تا بداند پسر چشم کهربایی آنجا هست یا نه. صدای بانوی دارامند توجهش را  می

 :جلب کرد

این مطالب در مورد شرایط خاص نیست، اصولی به صورت جهانیه که با توجه به  -

شین که موفقیت هر کسی قابل اجرا هستن. وقتی اصول رو یاد بگیرین، متوجه می

دگی اکثراً ساده های بزرگ زنها را ساده نگیرین چون حقیقت خیلی ساده هستن اما آن

ها ان و آن های مختلف تست شدههستن. این اصول کارآمد ثابت شده هستن و در زمان

گه که خودش این اصول را اجرا کرده و ثروت زیادی به دست  را کسی برای شما می

ها بلکه تمامی افراد موفق جهان برای ترین افراد، نه فقط برخی از آنآورده. موفق

ثروتمند شدن از این اصول پیروی کردن. تفاوت بسیاری وجود داره بین افراد موفق در 

کنن؟...اگه به این کنن؟...چگونه فکر میمقایسه با افراد ورشکسته! چگونه عمل می

سمینار اومدین یعنی خیلی ثروتمند نیستین، پول ندارین و کلی استرس و بدهی 

ستین و به سختی پول در  دارین. نگران دادن اجاره و قبض آب و برق و گازتون ه

 . ...میارین

بودند. در   ها جمع شدهخورده و چهرهنگاه نافذش را بر روی حضار انداخت. ابروها گره

ای از اشک نشسته بود.  بودند، هاله ها که به بانوی دارامند خیره شدهبرخی از چشم

ای پیدا کنند. هایشان چارهبودند تا برای همه بدبختی هایشان را تیز کردهها گوشآن

گذاشت. انگشتان کشیده و بلندش را در  ها میدنبال راهی بودند که بانو جلوی پای آن

 :هم کرد و افزود

تر از اون چیزی که تون بده؛ اما راه حلی سریعقدر وضعیت مالیکنه که چهفرقی نمی -
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کنین براش وجود داره؛ ولی باید این اصول را بپذیرین. کاغذ و خودکارهاتون رو  فکر می

 .آماده کنین

کنند.  کنندگان شروع به آماده ساختن وسایل بانو دو دقیقه دقیقه صبر کرد تا شرکت

 .ای شده بود و ترانه انگیزشی دیگری در این مدت پخش شدهمههم

زندگی یه حرف سادست، امروز فوق العادست، بیا با من هی بخند، که این دنیا بی  »

گیریم که هی بخندیم،انرژی مثبت  ریم کلاس عاشقی یاد میارادست، هر روز صبح می

 «...هامونبین هر دوتامون رو چشم و چاله خنده

 :رنگش را بست و با خود فکر کردشیرین چشمان درشت مشکی

طوری باید این کار رو بکنم؟ خدایا!  یعنی میشه؟! راست میگه؟! دوست دارم بدونم چه -

یعنی میشه دوباره به روزهای خوشمون برگردیم. دوباره وضعمون خوب بشه و باآرامش  

روشنه...خدا جونم عزیز رو به تو سپردم. رفتن زندگی کنی؟ وای خدای مهربونم من دلم 

برده! شاید تو اینجا رو سر راهم گذاشتی...خدا  من به بیمارستان که کاری پیش نمی

 .کمکم کن

ی ای از اشک چشمانش را تار کرد. ترانه قطع شده بود. بانوی دارامند خط بخیههاله

بالای لبش را با نوک ناخنش خاراند، کف دستانش را به هم مماس کرد و با 

 :نفس سرش را بالا گرفت و با صدای گیرایی ل*ب به سخن گشوداعتمادبه

نامیم که تو دلش دو راز دیگه داره. اگه فردی بخواد  اولین راز رو، شاخص یادگیری می -

موفقیت مالی، ثروت و استقلال مالی به دست بیاره، باید بتونه یاد بگیره. هر فرد موفقی 

کنن و ها گوش میدن، مشاهده میعالیه و قدرت یادگیری زیادی داره. اونآموز یه دانش

دونن. من در زندگیم افراد  گیرن؛ اما در عوض افراد ورشکسته همه چیز رو مییاد می

ها صحبت  بینم که میان تا اصول موفقیت رو یاد بگیرن؛ اما فقط اونبسیاری رو می

خوام اطلاعاتی رو پرسن! برام خیلی جالبه چون تا میکنن و از من هیچ سوالی نمیمی
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کنم! من نگاهشون  گیرن و یا حتی میگن که من اشتباه میبه اونا بدم جلوی من رو می

کنم و میگم »خوب تو ورشکسته شدی، دو تا سکه هم نداری و اومدی اینجا تا می

کنم! این افراد تا زمانی که بیدار  اطلاعات بگیری«؛ اما بلافاصله میگن من اشتباه می

مونن. شاخص یادگیری اینه که تا چه حد قدرت  نشن و چیزی یاد نگیرن، ورشکسته می

 یادگیری داری؟ 

 :رفت و با دستان باز رو به حضار ادامه دادزمان با سخنرانیش، راه میهم

 شه که نشون میده چقدر قدرت یادگیری  شاخص یادگیری با دو متغیر تست می -

تونین خودتون رو تغییر بدین. من خودم هم در دارین؟ اگه قدرت یادگیری دارین، می

گرفتم، چیز یاد نمیطول زندگیم، قدرت یادگیری زیادی داشتم و گاهی اوقات هم هیچ

پس شاخص یادگیری خودم رو تغییر دادم و حتی دوستان ثروتمندم که صدها میلیارد 

خواهیم موفقیت مالی به دست بیاریم تومان پول در بانک دارن هم تغییر کردن. اگه می

 .مون رو بالا ببریمای، باید به خودمون بیاییم و قدرت یادگیریو یا هر موفقیت دیگه

طور  خانمی چادری که کمی فربه بود و در تیرس شیرین نشسته بود در سکوت همان

ه او دید و که روی صندلیش نشسته بود، کمی خود را جا به جا کرد به طوری ک

های سالن یکی در میان از جمعیت پر شده  هواسش از سخنان بانو پرت شد. صندلی 

بود. او از سرکنجکاوی به عقب نگاه کرد تا چشمان کهربائی را ببیند؛ ولی خبری از او  

نبود! دو دستش را روی صندلی گذاشت و کاملاً برگشت ولی نبود. نااُمیدانه چرخید و به  

ا صدای رسای ادامه  صحنه که نور روی بانوی دارامند انداخته بودند چشم دوخت. بانو ب

 :دادمی

ترین و ده  دو تا متغیر داریم، سوال اول اینه...در یک بازه یک تا ده که یک کم -

ترین عدده...در این بازه میزان تمایل شما برای یادگیری اصول ثروتمند شدن  بیش

 قدره؟ ر بازه یک تا ده چه چقدره؟ میزان تمایل شما به یادگیری د
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های چوبی سکو پایین آمد و به وسط ردیف اول رفت و رو به بانوی دارامند از پله

کنندگان به خودشان جواب دهند و ذهنشان  جمعیت ایستاد. مکث کرد تا شرکت

 .تر درگیر شود. شیرین به هر دو متغیر ده دادبیش

حالا که به این سمینار اومدین، احتمالاً میزان تمایل شما به یادگیری زیاده. شما  -

مجبور نیستین به این سمینار بیان و اطلاعات رو گوش کنین؛ اما واقعاً میزان تمایل 

ست. شما باید  قدره؟ اگر ده باشه خیلی امیدوارکنندهشما در این بازه یک تا ده چه

ده و مسیر رو تمایل زیادی به یادگیری داشته باشین. متغیر دوم همه چیز رو تغییر می

ترینه، تا چه میزان مایلین  ترین و ده بیشدر بازه یک تا ده که یک کم  کنه. عوض می

 که تغییر دادن رو بپذیرین؟ مایلین تغییر کنین؟

ها را زمان با سؤال پرسیدن، از وسط جمعیت پلهبا چهره سؤالی به حضار نگاه کرد و هم

دید، برقرار کرد. تک کسانی که مییکی بالای سالن رفت و ارتباط چشمی با تک یکی

چند ثانیه بر صورت دختر جوانی با موهای مشکی سه سانتی که از شال نازک 

اش بیرون زده خیره شد و اشتیاق را در او تشخیص داد؛ اما هواسش به سخنانش  مشکی

 :های بالای سالن ایستاد و ادامه دادبود. روی پله

ممکنه تمایل زیادی به یادگیری داشته باشین؛ اما ممکنه مایل نباشین عملتون رو   -

خواهین تغییر کنین. چند سال پیش یه نسبت به فکرتون تغییر بدین و در اصل نمی

خوای اوضاع زندگیت و مفهومی به من یاد داد و گفت »اگه می های عمیق نفر جمله

تغییر کنه، تو هم باید اوضاع زندگیت رو تغییر بدی.« به این جمله فکر کنین که اگر 

دادین رو انجام بدین، چیزی که همیشه داشتین، دوباره  کاری که همیشه انجام می

نصیبتون میشه! باید بفهمین اگه به خاطر شرایط زندگیتون شاد نیستین، متدها و 

ها و کارهایی که انجام میدین و روش فکرتون اشتباه هستن و کارامد نیستن، به روش

 .خاطر همین از بعضی شرایط زندگی راضی نیستین
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های نزدیکش بودند را مخاطب هایی که روی صندلیآرام پایین آمد، آدمها آراماز پله

 .گان نفوذ کندشمرده صحبت کرد تا به عمق ذهن شنوندهقرار داد. شمرده

واقعیت اینه که برای تغییر دادن نتایج کارتون، باید یه سری چیزها رو تغییر بدین که  -

- ۳۴رفتم...با دو انگشت ترین کار برای مردمه. یادم میاد به کلاس تایپ می این، مشکل

 تر شوم. معلم کردم. به کلاس تایپ رفتم تا سریعکلمه در دقیقه تایپ می  ۳۲

کلمه در دقیقه به   ۳۴گفت »باید با تمام انگشتان تایپ کنی.« وقتی این کار رو کردم از 

تونم طوری نمیگفتم دستان من طوری هستن که اینبیست کلمه در دقیقه رسیدم! می

خوام تغییر کنم و با دو تا  خوام با تمام انگشتام تایپ کنم! من می تایپ کنم، نمی 

خوای با دو تا انگشت تایپ کنی،  خوام تایپ کنم! معلمم گفت »اگه میانگشت می

خواهی تایپیست تونی تایپ کنی. اگه می کلمه در دقیقه نمی ۴۴تر از وقت بیشهیچ

نود کلمه در دقیقه تایپ کنی، باید تغییر کنی؛ یعنی باید چند -ای بشی و هشتاد حرفه

 «.قدم به عقب برگردی و دوباره یاد بگیری

هایشان آمد. مرد میانسالی که ریش  ها روی صندلیجایی آدمبهصدای خفیفی از جا

داد. به  پرپشت سیاه و سفید داشت، دست زیر چانه قرار داده بود و متفکرانه گوش می

اند. بانوی دارامند که به سکو رسیده رسید که حضار، نکته را کاملاً درک کردهنظر می

ها بالا رفت و در وسط قرار گرفت. با صدای محکم، همراه با لبخند همیشگی  بود، از پله

 :روی صورتش افزود

تمایل شما به یادگیری در بازه یک تا ده، روی ده باشه؛ اما اگه تمایلتان به پذیرفتن  -

شود صفر، یعنی شاخص یادگیری شما صفره پس  تغییر صفر باشه، صفر ضربدر ده می

 . ...خورده باقی بمونینسمینار رو ترک کنین، به این مطالب گوش ندین و شکست

 :گویی بانوی دارامند متعجب شدند. بانو باصدا خندیدهمه از رک

ای این موضوع رو بگم، زمان محدودی  دونم دیگه به چه روش دیگهببخشید. نمی -
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داریم و باید این مطلب رو کاملاً بفهمین. باید شاخص یادگیری بالایی داشته باشین و 

فهمین کنین، می برای این اصول باید تغییر رو بپذیرین. وقتی شروع به یادگیری می

 برخی از این موارد، خیلی با کارهایی که انجام میدین متفاوت هستن و  

صد همان چیزی درتغییر در شیوه فکر و عملتون ممکنه راحت نباشه. نتیجه، صد

تون رو با تمایل به یادگیری و تغییر، بالا ببرین؛ خواین. شاخص یادگیریشه که میمی

تون صد میشه و خیلی سریع و راحت  اگر در هر دو مورد ده هستین، شاخص یادگیری

 .گیرین و در زمان کمی نتایج چشمگیری به دست میارینیاد می

که محمد، تمام رازهای ثروتمند شدن را بلد  هوا کمی گرم شده و سنگین بود. با این

داد. بانو، نفس عمیقی  آمد و با دقت گوش میبود؛ اما هر بار با همسرش به سمینارها می

 :اش را تر کرد و ادامه دادکشید، ل*ب برجسته

اخص یادگیری بالایی دارن. در مرحله بعدی باید اولین راز اینه که افراد موفق، ش -

که راز بعدی رو بهتون بگم، پنج  بدونین مقیاس تعادل آموزشی چیه؟ اما قبل از این

 .دم. لطفاً در سالن بمونین و استراحت کنیندقیقه زمان برای تنفس می

های سکو حضار کف زدند و بانوی دارامند دستی از روی سپاسگزاری تکان داد و از پله 

سوی محمد، همسرش رفت و در صندلی کنارش نشست. محمد با لبخند آمد، بهپایین 

 :اش داشت، دست همسرش را گرفت و در گوشش زمزمه کردعریضی که بر رخساره

 .کارت عالیه عشقم -

آورد. این شیر خیلی به سارا سرپرست تدارکات سالن، شیر گرم و یک تیتاپ برای بانو 

برد.  ها لذ*ت می ا سپاس گفت. همیشه از سخنرانی و کمک به آدمچسبید و خدا ر

ترین اهدافش باشد. در این روزی تصمیم گرفته بود که کمک کردن جزء یکی از مهم

ای، آهنگ انگیزشی دیگری از بلندگوهایی که چهار طرف سالن، حد تنفس پنج دقیقه 

 .تماس سقف با دیوار قرار داده شده بود، پخش شد
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دوباره یه روزِ خوب یه رویایِ قشنگ واسه آینده، زندگی با تو داره، به خوب و بدِ  «

یِ تغییر، چیزی جز فکرِ  خنده، خودتو آماده کن واسه روزایِ خوب واسهها میلحظه

خودت نداره رو انرژی تو تاثیر، بره بالا بالاتر، بره بره بالا بالاتر، انرژی مثبت دنیا یعنی 

  ...»فرصت واسه زندگی بهتر

اش گرفته شد.  زدند. غم به شیرین دوباره حمله کرد. چهرههمه با هم حرف می

ناخودآگاه به در خروج نگاه کرد، شاید وقتش بود تا برود که گل از گلش شکافت. او 

اینجا ایستاده بود. پسر چشم کهربایی. دست به سی*نه، کج به دیوار تکیه داده بود و با  

کرد. چشم در چشم هم. شیرین سر برگرداند. شرم  لبخند مرموزی به شیرین نگاه می

ی چشم هواسش به او بود. پسر جوان به وضوح چشمان سیاه براق  کرد اما از گوشه

تر شود ولی خواد به دختر نزدیکشیرین را دید. عجیب به او کشش داشت. دلش می

تر را توانست. در شأن او این رفتار نبود؛ اما دلش چه؟! چه صادقانه این دخنمی

خواست. احساس خوبی به او داشت. تنش داغ شده بود. خودخوری کرد و به ته می

 .ای نشستسالن رفت و روی صندلی

ای در سالن جریان یافته بود. کمتر کسی بود که همهپخش آهنگ تمام شد. هم 

سخنرانی بانو برایش جذاب نبوده باشد. بانوی دارامند که در حال خوش و بش کردن با  

مالید، نفس عمیقی کشید و لبخندش را همسرش بود، دستانش را با شیطنت به هم 

های سفیدش نمایان شد. از جا بلند ی زیبایش پهن کرد که دندانای بر چهرهگونهبه

که به بالای سکو نرسیده بود، شد که حضار برای او دست و سوت زدند و بانو را تا زمانی

زد و اش را بهم میجود دستان زمخت و مردانهکردند. محمد با تمام وتشویق می

برد و به معنای تشکر روی  کرد. سارا روزبه دست راستش را بالا همسرش را تشویق می

قلبش گذاشت و با ناز، سری به سمت شانه راست کج کرد. با صدایی که هیجان در آن  
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 :زد، پرسیدموج می

 از زمان تنفستون لذ*ت بردین؟ -

ای گفتند. بانو انرژی ی کشیدهکنندگان خانم بودند که همه با هم بله اکثر شرکت

 :بیشتری گرفت و با صدای گرمش ادامه داد

خوام در مورد راز بعدی ثروتمند شدن که اون هم، در دل خودش، دو راز دیگه  می -

شن؛ اما افراد پولدار از افراد متوجه نمی پنهان کرده، حرف بزنم. این مطلب رو خیلی 

فهمن. مقیاس تعادل آموزشی دو جنبه مختلف داره. اولین وجه رو می خیلی خوب اون

این مقیاس تعادل آموزشی، انگیزه، فکر کردن یا افکاره و همان رویاها و چرایی انجام 

ها هستن یا همون مرحله عمل کردن. کارهاست. وجه دوم این مقیاس تکنیک و مهارت

وجه افکار و دیگری عمل ماست...یه طرف رویاها، تصورات، اهداف،   در زندگی واقعی، یه

طوری  گذره؟ چهانگیزه، اشتیاق و گرایشاته. بستگی داره که چه افکاری از ذهن شما می

 کنین؟ چه احساسی دارین؟ فکر می

کنندگان کمی فکر کنند. پسری که به ظاهر سی ساله بود  مکث کرد. نیاز بود تا شرکت

ای براق که از دور هم مشخص بود، و در ردیف وسط نشسته بود، با چشمان قهوه

ای به بانو خیره شده بود که توجهش را کمی جلب کرد و یک ثانیه روی آن گونهبه

 :ها ماند؛ اما سریع سر برگرداند و با انرژی، ادامه دادچشم

ها و مرحله عمل و ها، تکنیکدین. مهارتطرف دیگه، اون کارهاییه که انجام می -

کارهای فیزیکی که انجام می دین. در اکثر مواقع، اتفاقی که برای مردم پیش میاد، اینه  

های  کنن و تعادل ندارن. اکثر افراد روی تکنیککه در یکی از این دو طرف، افراط می

ترین بخش کار این نیست. مقیاس  کنن، این خوبه؛ اما مهمثروتمند شدن تمرکز می

شه...چرایی انجام  شه...با افکار و رویاها شروع میتعادل آموزشی با گرایشات شروع می

که شما هر کاری رو که  کارها، نود درصد بحث ثروتمند شدن رو شامل می شه. این
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 .ترین کار رو انجام دادینوقته که بیشدین بدونین چرا، اونانجام می

سوی میز خطابه رفت، در  گلویش خشک شده بود و صدایش به لرزه افتاده بود پس به

بطری آب معدنی را باز کرد و و نیمی از آن را درون لیوان ریخت و نوشید. همین یک  

ی شال ذره آبِ ملسِ گوارا به او چسبید، سپس چند تار موی نازک بلوندش که از گوشه

 :بیرون آمده بودند را به داخل هول داد و پوشاند و سخنرانی را ادامه داد

ها و انجام دادن کارهای مشخص و ترین بخش، چگونگی انجام کارها، تکنیکمهم -

گن  کنن و می تر به این موضوع نگاه میخاص نیست! مردم ورشکسته خیلی متفاوت

درصد مردم و یا   ۹۹دونستین که طوری کسب و کار راه بندازم؟«...میم چهدون»نمی

طوری این کار  دونستن چهصد مردم که کاری راه اندازی کردن، نمیدرحتی شاید صد

خوان این کار دونستن که میدونستن، فقط می رو انجام بدن؟! اونا چگونگی کار رو نمی

بینین افراد  رو انجام بدن. تفاوت در همینه... . این تفاوت جادوییه که اگه نگاه کنین، می 

دونن باید  کنن نمیترسن و فکر میدن چون همیشه میورشکسته کاری انجام نمی

ها رو بلد طوری کاری رو انجام بدن؟! استعداد، تحصیلات و یا مهارت ندارن و تکنیکچه

دن...در  اری انجام نمیکار کنن و از کجا شروع کنن، پس کدونن چهنیستن. اونا نمی

دونن؛ اما ها، مهارت و بقیه چیزها رو نمیدونن. تکنیکعوض افراد موفق هم نمی

رسن چون  دونن که اگر شروع کنن به نتیجه میبراشون اهمیتی نداره، فقط می

شون بسیار قویه و فهمیدن که چگونگی انجام کار رو ها، رویاها و فرایندهای ذهنیانگیزه

 .گیرن. این تفاوت خیلی خیلی مهمیهبعداً یاد می

های بانو دارامند را کاملاً ها خوشحال و شاد بود، به این خاطر که حرفچهره بعضی 

کردند تا بفهمند. بانو  بودند و تلاش می بودند و بعضی مات و مبهوت و کلافه درک کرده

نانش را ادامه  نگاهی به همسرش انداخت و لبخند گرمی حوالی دل او کرد و بعد، سخ

 :داد
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ست که باید اونو بفهمین و بدونین که دو بخش داره و مقیاس تعادل آموزشی رازی -

تره؛ اما این راز به شما میگه که همزمان  فرآیندهای ذهنی از چگونگی انجام کار مهم

شون کار کنین. راز در اینه که بین باید هر دو بخش اون رو در نظر بگیرین و رو

زمان بدونین که فرایند ذهنی خیلی  چگونگی و چرایی کار، تعادل برقرار کنین؛ هم

تره و نگران چگونگی انجام کارها نباشین. اگه این مفهوم را یاد گرفته باشین، خیلی مهم 

 .راز رو هم فهمیدین

بانو یک راز دیگر هم گفت. یک ساعت گذشته بود و همه خسته شده بودند و نیاز به  

 :استراحت داشتند. بانو روزبه نفس عمیقی کشید و گفت

 .دیم. بفرمایین پذیرایی بشینیه ربع استراحت داریم و بعد ادامه می -

شد. بانو بر روی صندلی که پشت میز  آهنگ انگیزشی دیگری با صدای بلند پخش 

رنگش را به دست گرفت و ایبودند، نشست و گوشی همراه اپل نقره  خطابه قرار داده

 .هایی که در سایتش بالا آمده بودند را، چک کردپیام

که راست  جنگم، شروع نشده رسیده آمپرم صدو، اونکه چپ اوناینه زندگی من می»

راند اولو، اومدم که بمونم نی کاری به رفتنو، تیتر میشم به تو میدم پایین صفحه رو،  

همونا که منکر ارزشمن, وایسادن به امید لغزشمن، اضافه کاری الف هر*زه چمن، واسه  

 ...«اونا بیدارم من تا این وقت شبم

یکی از در خروجی سالن، خارج  کنندگان یکیشد و شرکتترانه همچنان پخش می

لی میخ شده بود. پای رفتن نداشت. دل رفتن نداشت. یک شدند. شیرین به صندمی

رفت. دوست داشت تا انتها سخنرانی باشد ولی عزیز چه؟ به ساعت گذشته بود؟! باید می

طور فکر کرده بود در میان این در نگاه کرد. پسر جوان نبود. خود را ملامت کرد. چه

همه دختر رنگارنگ، چشم پسر کهربائی او را بگیرد! او با یک مانتو و شال ساده، لاغر و  

 ! ضعیف و مردنی را
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ای داخل سالن نبود. صدای محمد که چهار نفر کس دیگه-سالن خالی بود و غیر از سه

 :دم در ایستاده بود که با لحن شاد و مؤدبانه و ملایمی بانو را صدا آمد

 خانم روزبه...تشریف نمیارین؟ -

بانو سارا روزبه، دستی به نشانه »آمدم« بالا برد و به همسرش لبخند زد. سپس کیف  

مشکی چرمش را از کنار صندلی برداشت. صاف ایستاد و دستی به مانتواش کشید و آن  

توجه، شیرین را دید.  را صاف کرد و به سمت در رفت. طبق عادت لبخند داشت. بی

که دست بر ک*مر او کرد و با چشم دنبالش کرد. محمد درحالیشیرین هم به نگاه می

تق کفش  رنگ صدای تق های طوسیتگذاشته بود باهم از در سالن خارج شدند. موک 

قدر که این کردند. محمد ده سانت از همسرش بلندتر بود، آندار بانو را خفه میپاشنه

 .قد او شودها هم باعث نشده بودند که بانو همکفش

شیرین یک آه عمیق کشید و جایش بلند شد. به سمت آسانسور رفت و از ساختمان 

اش ولستر  خارج شد. ناامیدانه پیاده به سمت بیمارستان رفت. پشت پراید زهواردررفته

زردرنگی پارک شده بود. ماشین دوزاری او بین دو ماشین میلیاردری احاطه شده بود. 

 .لبخند کمرنگی بر ل*ب نشاند که سریع محو شد

 .به بیمارستان رسیده بود. از پرستار سراغ عزیز را گرفت

 مادرم عمل قلب داشتن؟ عملشون تموم شده؟ -

 اسم مادرتون؟  -

 .زهرا رمضانی -

 .رویش بود چشم ریز کردپرستار به مانیتوری که روبه

بله عملشون تموم شده. الان سالن ریکاورین. میتونین نوار نارنجی رو دنبال کنین که   -
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 .به سالن برسین

 .شیرین تشکر کرد و رفت

 *** 

 «شیرین»

سالن دوم طبقه پنجم شرکت، پوشیده شده بود از دیوارهای سفید و پوسترهای  

ای که روی آن کار گذاشته بودند. دورتادور سالن، میزهای چوبی بزرگ قرار داده عرضی 

های بانوی دارامند برای فروش گذاشته بودند و سی  ترین میز، کتاببودند. روی نزدیک

کنندگان سمینار در نظر گرفته بودند. همچنین افزون بر این شرکتدرصد تخفیف برای 

سی درصد، بیست درصد برای کسانی که در سمینار »از روحت کمک بگیر« ثبت نام 

 .کردند در نظر گرفته شده بودمی

های شکلاتی خانگی  سیب در کنار کیکآلبالو و آب پرتقال، آب روی میز کنار آن، آب 

برای پذیرایی گمارده شده بود. دور این میز بسیار شلوغ بود. بانوی دارامند برای حمایت  

جای  کنند، در همه سمینارهایش بهاز زنان کارآفرین و کسانی که کار در منزل می

ها این اجازه را داشتند که  داد. آنها قرار میخریدن از فروشگاه، پذیرایی را بر عهده آن

ها فروش را در  ان را به فروش برسانند. آنبرای خود تبلیغ کنند و محصولات خودش

که شور و شوق این زنان سمینارهای بانو یاد گرفته بودند. بانوی دارامند هنگامی

گفت که این توانایی را به او داده تا کرد و خدا را سپاس میدید، کیف میپرتلاش را می 

 .بتواند دستان او شود و به همنوعان خود کمک کند

محض دیدن او های خود را خوب یاد گرفته بودند بهچند تا از شاگردان بانو که آموزه

سینی پذیرایی را به او تعارف کردند. از هر نمونه آب میوه و کیکی دو تا روی سینی 

اش را چند ثانیه روی هم گذاشت و  بود. محمد سینی را گرفت و چشمان عسلی 

 .ای گفتسپاسگزاری
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های اصلی سالن خاموش بود و نورهای  ها بود، رفتند. چراغبه سالن قبلی که تُهی از آدم

کلام  مخفی سقف را روشن کرده بودند. دوباره آسمان پرستاره شده بود. آهنگ بی

شد. محمد روی صندلی خودش نشست، با دست ابروهای  ملایمی از بلندگوها پخش می

پخش و کوتاهش را صاف کرد و سینی را روی پایش گذاشت. سارا محو دیدن سقف 

تر به او خیره ای براق مردی که چندین ردیف آن طرفشده بود و متوجه چشمان قهوه

دید. اخمی کرد و با خوبی میها را بهشده بود، نشد؛ گرچه چشمان تیزبین محمد آن

 :ای گفتصدای گرفته

ه چیزی بخور انرژی بگیری سارا جان، بشین. وقت برای تماشای سقف زیاده. بیا ی -

 .عشقم

ی  که به چهره گرفتهسارا که لبخند بر روی ل*ب داشت با آوایی رویایی بدون این

 :همسرش نگاه کند تا موضوع را دریابد گفت

محمد، نگاه کن...ببین چقدر قشنگه...این رو انسان درست کرده، فرض کن اگه   -

 آسمون واقعی بود چی میشد؟ 

منتظر بود محمد پاسخ دهد؛ ولی پاسخی نشنید پس زیرچشمی به او نگاه کرد تا دوباره 

مخاطب قرارش دهد؛ اما ابروهای گره خورده کوتاه همسرش را که دید، حدس زد 

خاطر کرده است. دست از دیدن سقف برداشت و در کنار او نشست. چیزی او را آزرده

 :اش را گرفت و پرسیدبازوی مردانه

 خوبی عزیزم؟  -

بالاخره سارا نشسته، دستی بر بینی محمد که دیگر خیالش آسوده شده بود که 

 :قوزدارش کشید و پاسخ داد

 .ی زندگی منی. خدایا شکرتعشقم، در کنار تو بودن باعث افتخار منه. تو همه -

سارا قند در دلش آب شد. محمد ابروهای بلندش را بالا برد به طوری که روی پیشانی 
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دانست سارا  آلبالویی را تعارف کرد. میبند او خطوط به خوبی قابل مشاهده بود. آب

 عاشق آلبالو است. پس از شش سال زندگی، کاملاً با خلقیات هم  

آشنا شده بودند، هرچند که هر دو پیوسته در حال تغییر بودند. پیوند میان آن دو،  

گذشت، احساسشان نخست از روی منطق بود و نه عشق. بعد از ازدواج هرروزی که می

شد و  شان بیشتر میشد. هرروز شیدایی در زندگیتر میتر و بیشبه یکدیگر بیش

 .ی این عشق پسری شد که اکنون چهارساله استثمره

جرعه نوشید. محمد آب پرتقال را انتخاب کرد و آلبالو را گرفت و با کیک، جرعهبانو، آب

کردن بودند. تلفن محمد زنگ خورد. از جیب هر دو در کنار هم با آرامش در حال میل

رنگش، گوشی همراهش که جفت گوشی همراه سارا بود را درآورد،  شلوار کتانی طوسی

 :گیرنده کرد و پاسخ دادتماسنگاهی به نام 

جانم مهندس روزبه؟...در خدمتتون هستم، شما دستور بفرمایین...بله...عه! به سلامتی.   -

چه خبر خوبی...چشم، بعد سمینار میریم اونجا...بله حتماً، برام ایمیل 

کنین...بزرگوارین...عزیزین...بله سارا خانم هم با من هستن...سلامت باشین، چشم  

 .بینمتان...قربان شما، خدانگهدارحتماً...به مامان سلام برسونین...می

 :تلفن را قطع کرد و رو به سارا گفت

 .ات اومدهی مادربزرگتیم، خالهیه خبر خوب. پدرت گفتن شب خونه -

که خاله پس از یک سال از تهران به اصفهان آمده بسیار خرسند شد. یک سارا از این

ای شده بودند که باعث  ی کشورها دچار ویروس ناشناختهسالی بود که همه

ومیرهای زیادی شده بود و ایران هم مستثنا نبود. این ویروس که کرونا نام داشت مرگ

ساز بوده  گفتند دستاش کووید نوزده بود، معلوم نبود از کجا آمده است. میو نام علمی 

ی ادعاها بشریت در مورد تکنولوژی، نتوانسته بودند است؛ اما ویروسی بود که با همه



 
 

                             

31 

cafewriters.xyz 

 

 کاربر کافه نویسندگان        سارا مرتضوی   |  دارامندی

یکی شرش را بکنند و نابودش کنند. کرونا عین خوره به جان مردم افتاده بود و یکی

 افتاد و دهبرد. روزی پانصد مرگ در ایران اتفاق می ها را از دنیا میآن

گیر بود و هیچ کشوری نبود که از آن جان  شدند. این ویروس همههزار نفر مبتلا می

کند! هر بار اخبار یک حرفی سالم به در برده باشد. معلوم نبود چگونه انتقال پیدا می 

هایی که ویروسی در  شد، انگار تمام فیلم ها منتقل میزد. هر چه بود از راه انسانمی

شدند واقعیت پیدا کرده بود.  کرد و همه زامبی میآمد و جهان را نابود میها میآن

ترسیدند به دیگران  هایی که مبتلا شده بودند میترسیدند. آناوایل همه از هم می

ها از ترسیدند از بیمارها بگیرند. آدمهایی که مبتلا نشده بودند میانتقال بدهند و آن

چیز گران شده بود. شدید پیدا کرده بود. همههم فاصله گرفته بودند. اقتصاد سیر نزولی 

های ناتوان و فقر بیداد های متوسط، تبدیل شده بودند به خانوادهخیلی از خانواده

های تولیدی ورشکست شده بودند. تعدیل چیز به هم ریخته بود. شرکتکرد. همهمی

ها را ببندند. سی درصد شد. اخبار اعلام کرد همه باید فروشگاهنیرو هرروز انجام می

وکور شد.  جا سوتنیروی کارمند دولت بر سر کار ماند. کشور ایران شد کشور غم. همه

کن شدن این ویروس بودند که نشد. هنوز مردم مبتلا مردم به امید رفتن و ریشه

ها، پرستارها، بازیگران، ورزشکاران و مردند. خیلی از پزشکشدند، هنوز مردم میمی

رفتند. این ویروس به سمینارهای بانو هم رسیده بود و  ر را از دست میمردم از همه قش

که این سمینار گنجایش دویست نفر را داشت؛ اما صد نفر شرکت کرده بودند. یک با این

ور ور آنسال گذشت و ویروس نرفت. اکنون همه با دو ماسک سه لایه بر دهانشان این

رفتند. مردم شده بودند چشم و ابرو. ویروس ماند و مردم به این نتیجه رسیدند که می

باید عزیزانشان را ببینند. شاید این دیدار آخرین دیدار باشد. ویروس ماند و مرگ و میر 

 .ادامه داشت

دار شلوغ های ماسکتقریباً بیست دقیقه از زمان تنفس گذشته بود. سالن همراه با آدم
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ای حال پخش بود. سارا نگاهی به ساعت نقره کلام همچنان درشده بود. آهنگ ملایم بی

اش که به دست چپش بسته شده بود کرد. بلند شد و به بالای سکو رفت. همان  بولگاری

کنندگان که باهم ای خفیف از شرکتهمهموقع پخش آهنگ قطع شد. تنها صدای هم 

- قدم به ل*ب سکو نزدیک شد. نور چشمان سبزبهآمد. قدمکردند، میگفتگو می

  اش را به جمعیت پاشید. همه خاموش شدند. بانو انگشتان دو دستش را رویخاکستری

 :هم گذاشت و تا بالای شکم بالا آورد و شروع به صحبت کرد

ترین  قبل از شروع، چیزی که خیلی مهمه در سمینارهای آموزشی، اینه که بیش -

 بره؟شین، پس چه چیزی این تمرکز رو از بین میتمرکز رو داشته با

آمیز او را  ی شیطنتشیطنتی در لحن گفتار بانو نمایان شده بود و حضار هم لحن گفته

 .تقلید کردند

 !تلفن همراه -

 :های خود را خاموش کنند. سارا گفتکمی گذشت تا همه موبایل

 . ...آهسته بگم...خودمم گوشیمو خاموش کنمکنم آهستهمن سعی می  -

ای در سالن همهسپس به سمت میز خطابه رفت تا تلفن همراهش را خاموش کند. هم

های  های خود را خاموش کرده. به ل*ب کنندگان موبایلشده بود و همه شرکت

ای مایل به کرمی آرایش شده بود چشم دوختند. بانو در  ی بانو که با ر*ژ قهوهبرجسته

 :جای قبلی خود ایستاد و شروع به صحبت کرد

با نام خدا شروع کنیم که هر چه داریم از او داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول  -

که راز بعدی ثروتمند شدن را بهتون بگم یک مروری کنیم از آنچه  خوام قبل از اینمی

 . ...خوام شما به من بگین...خبکه یاد گرفتیم و می

 :چی گشت و گفتدنبال تدارکاتنگاهی به پشت سر انداخت و با چشمان جستجوگر به
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 .جوام برای حضاری که جواب میدنببخشید...من یه میکروفون می -

رنگی آمد. روی صورت بانو نور انداختند که  ایدختر جوانی سریعاً با میکروفن نقره

 .دادسفیدی صورتش را بیشتر نشان می

 .خواد جواب بده، بدین که صداشو همه بشنون...ممنونلطفاً به کسی که می -

ها پایین رفت و در کنار ردیف اول آماده ایستاد. بانو رو به حضار کرد  دختر جوان از پله

 :و پرسید

 راز اول و دوم و سوم ثروتمند شدن چیه؟  -

گویی. ها علامت سوال بود و چهره بعضی دیگر، مصمم برای پاسخی بعضیچهره

 :هایی بالا رفت. بانو اشاره به دختری که شال قرمز داشت، کرد و گفتدست

 . ...م...شما...بله بفرمایینخان -

چی میکروفن را به او رساند. دختر سر شالش را جلو کشید تا موهای بلوندش را  تدارکات

 .بپوشاند

ای که یاد  قدر آمادهراز ثروتمند شدن یادگیریه که دو تا متغیر داره. اول اینکه چه -

 قدر حاضری تغییر کنی؟که چهبگیری و دوم این

 :بانوی دارامند سری به عنوان تایید تکان داد و اشاره به در کرد و گفت

گیری؟ تشویقشون بله، این مهمه که به کی گوش میدی و از کی یاد می -

 . ...اشون را بهشون بدین...مرسیکنین...احسنت...لطفا جایزه

دختر شال قرمز کتاب بانو که به عنوان هدیه به او داده شد را گرفت و میکروفن را به 

 :پی برگرداند. بانو پرسیداتتدارک

 راز چهارم و پنجم و ششم ثروتمند شدن چیه؟  -

 .ها بالا رفتدست
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 . ...دفعه از آقایون انتخاب کنیم... شما آقایی که اون گوشه نشسته بفرماییناین -

ای براق که اولین نفر وارد سالن شده بود، از جایش بلند شد.  مردی با چشمان قهوه

که همه دختران چشم از او برنداشتند. مرد با لبخند  طوریچهارشانه بود بهقدش بلند و 

 :اش گفتشدهمیکروفن را به دست گرفت و با صدای افسون

ها و اعمال ما در تعادل  مقیاس تعادل آموزشی. یعنی فکر و ذهن و رویاهای ما با روش -

 .گیرهدرصد را دربر می 99.9باشه که البته افکار و احساسات 

 :حضار تشویق کردند و به مرد کتاب بانو داده شد. بانو ادامه داد

درسته... آفرین بر شما و آخرین سوال. کی برامون چهار مرحله را به طور خلاصه  -

 .گه؟ شما خانم چادری که ردیف اول هستین... بله... بفرمایینمی

 .ستش دادندطور که نشسته بود انتخاب شد. میکروفن را به د خانم چادری همان

دونیم. اگه که آماده یادگیری باشیم و بخوایم تغییر کنیم دیگه دونیم که نمیاول نمی -

دونیم و دونیم که می دونیم. وقتی که در حال یادگیری هستیم میدونیم که نمیمی

کنیم آگاهانه تغییر کنیم. وقتی مدام تکرار بشه, عادت  دیم و تلاش می آگاهانه انجام می

 .دونیمدونیم که میکنیم. یعنی نمی میشه و به صورت ناخداآگاه، آگاهانه رفتار می

 :ها را همراهی کردحضار تشویق کردن و بانوی دارامند هم آن

جا کاملاً یاد گرفته باشند، بریم احسنت! کتاب مبارکتون باشه، امیدوارم همه تا این  -

 .ها آمادهسراغ راز بعدی. دفتر و قلم 

 :تا همه آماده شوند سپس ادامه دادکمی صبر کرد 

اسم این راز، هدف مشخصه. یک هدف مشخص، یک مقصد خاص و یا رویایی که  -

ها خیلی واضح تعریف شدست. این کار رو تموم افراد موفق انجام میدن و ناموفق

انجامش نمیدن. بذارین تفاوتش رو براتون توضیح بدم. یه دوست عزیز داشتم که کاملاً 

کردم که همیشه  کردم. خیلی تعجب میورشکسته شده بود و با اون خیلی صحبت می 
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پرسید و وقتی راه حل رو کار میبا من بود و حتی موقع چایی خو*ردن هم از من راه

رفتم چون  کردم و میکرد! من هم ولش می گفتم، کاملاً با من مخالفت می بهش می

دادم، مخالفت  پرسید و وقتی جوابشو میکاملاً ورشکسته شده بود... از من راه حل می

کرد! تفاوت اصلی اینه که  های موفق شدن برام سخنرانی میحلکرد و در مورد راهمی

فلسفه دوست من و یا هر کسی که ورشکسته شده باشه، اینه که همزمان کارهای 

ها درست از آب ی این کارها، یکی از اونزیادی رو انجام میدن و امیدوارن از میون همه

ای زیادی رو انجام زمان کارهکنن فقط یه فرصت دارن و اگر هم دربیاد، چون فکر می

های زیادی دارن و می فهمن کدوم آیتم کارآمد نیست و از ضربه نهایی بدن، آیتم

تونم بگم که مطمئناً کنین، میطور فکر میتونن استفاده کنن. اگه شما هم، همین می

کنن. افراد موفق یک طوری فکر نمیمونین. افراد موفق ایندر تمام عمر ورشکسته می

هدف مشخص و تعریف شده دارن که تموم تلاششون رو برای انجام این هدف صرف  

 .کننمی

ها سطح آنکنندگان وقتی که هم ها رفته و پایین آمد. در مقابل شرکتبانو به سمت پله

 :ها را از زیر نگاه عمیقش گذراند و ادامه دادبود ایستاد، با زیرکی آن

برخی از مردم میگن این حرف درست نیست. من افراد موفق رو دیدم. مطمئنم شما  -

ها بعد  ها کارهای مختلفی انجام میدن، اونها رو دیدین. بهشون نگاه کنین، اونهم اون

ها که چند میلیارد پول به دست آوردن سراغ تنوع میرن؛ اما شما به امروز اوناز این

پنج -شون رو تقلید نکنین! ببینین در چهارکنین پس، کارها و افکار امروزینگاه می

 کردن؟ سال اولیه کارشون چه کار می

شود که ای براق میحواس بانو پرت چشمان کهربایی قهوهفقط در چند صدم ثانیه 

 :دهد گوید و ادامه مینظرش آشناست. با خود »به من چه«ای میبه

فهمین که اصلاً سراغ تنوع نبودن بلکه روی یک هدف تعریف شده تمرکز کامل می -
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کردن و علاقه شدید به اون هدف داشتن. راز کار اینه که فقط روی یک چیز تمرکز  می

ی مشخص و مقصد کنین. یک هدف واضح، روشن، مشخص و یک رویای تعریف شده

 ...معلوم داشته باشین. کلید مشکل همینه

دونین چه راهی رو باید انتخاب کنین و چه کسب و کاری راه بندازین و از چه اگه نمی

راهی پولدار شین و همزمان ده راه مختلف رو با هم انجام میدین، ورشکسته میشین. 

بینین این افراد دنبال تنوع  تنوع طلبی بعداً در زندگی ایجاد میشه و اگه دقت کنین، می 

کنن که صددرصد روی کارشون تمرکز هم نیستن. اونا به کسب و کار کسانی کمک می

ال تنوع باشه، نودوپنج درصد تمرکزش رو صرف پروژه کردن. اگه هم فرد موفقی دنب

کنه و کارهای متفاوتی را انجام نمیده چون واقعاً کار اشتباهیه. راز در اینه  جدیدش می

که یک هدف مشخص و مقصد تعریف شده مشخص و رویای واضح داشته باشین. بر  

خواین. همان رویا، تون تمرکز کنین. این کار همون چیزیه که میروی کار مشخص

هدف و مقصد مشخص شده و تعریف شده شماست. باید دقیقاً مشخص باشه به طور  

تونین برای به دست آوردنش طوری میاینواضح تعریف بشه و محدود و کوچک باشه، 

 .تمرکز کنین و پیشرفت داشته باشین

مقابل   آمد و دستانش را به صورت هرم دربانوی دارامند، قدم به قدم میان جمعیت می 

داد. زمان  شمرده سخنرانی را ادامه میاش قرار داده بود و با صدای رسا و شمردهسی*نه

ای کرد.  بندیمثل باد یک ساعت گذشت و سخنرانی به انتهای خود رسید. بانو جمع

 .شدبندی آهنگ ملایمی پخش میهمزمان با جمع

خیلی ممنونم که برای خودتون ارزش قائلید و وقت گذاشتین. امیدوارم شما رو وقتی   -

 .که موفق و ثروتمند شدین ببینم

 .صدای دست و سوت و جیغ به عرش رفت و همه خوشحال و راضی بودند

ی سیروان خسروی از بومب ترانهشد، قطع شد و صدای بومبآهنگ ملایم که پخش می
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 .بلندگوها شنیده شد. آهنگ شادی که باعث شد همه با او بخوانند

های تو داره میره، امروز و زندگی »یک صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه 

خنده یکی غمگینه، زنه به کوچه و خیابون، یکی مینم بارون، میکن فردا دیگه دیره، نم

  « ...ی قشنگیش همینهزندگی اینه، همه

کرد زد و تشویق میبانوی دارامند در هنگام پخش دو دستش را بالای سرش به هم می

های آخر سالن های سالن به صدا درآمده بود. ردیفتا همه با هم بخوانند. شیشه

خواندند. بانوی رفتند و با صدای بلند میایستاده بودند و همه موافق به چپ و راست می

کرد و سر را  کنندگان نگاه میخواند و به همسرش و شرکتدارامند با تمام وجودش می

داد. سالن بمب انرژی شده بود. پایان خوشی بود برای سمینار با ریتم آهنگ تکان می

 .رازهای ثروتمند شدن

تشویق هنوز ادامه داشت و بانوی دارامند از سکو پایین آمده بود. در کنار همسرش 

پرسیدند و بانو  آمدند و سؤال می سمت بانو می یکی بهکنندگان یکینشسته بود. شرکت

 .دادهم صبورانه پاسخ می

رسید بیست ساله باشد و از پوشش بازی برخوردار بود، با  دختر جوانی که به نظر می

 :که لبخند پهنی بر ل*ب داشت از بانو پرسیدحالیصدای جیغی اما بلند در

 تونیم که به مرحله چهارم برسیم؟ طور میبیخشید بانو، چه -

حدوداً پانزده نفری دور بانو ایستاده بودند و منتظر بودند تا پاسخ او را بشنوند. بانو که  

ای که نشسته بود باقی ماند و پا روی پا انداخت و پاسخ  خسته شده بود، روی صندلی

 :داد

 ببین عزیزم، تو اول باید خودت را بشناسی، وقتی بدونی کی هستی و چه کارهایی   -

دونی و تونی بفهمی که چه چیزهایی نمیوقت میهایی داری، اون کنی و چه عادت می

کنی به یاد گرفتن و به صورت آگاهانه در خودت باید بدونی و یاد بگیری پس شروع می
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 .های خوب ایجاد می کنیعادت

پسری که در کنار دختر ایستاده بود و قد بلندی نسبت به آن جمع داشت در ادامه  

 :حرف بانو پرسید

 های بدمون را از بین ببریم؟ طور عادتطور عادت ایجاد کنیم؟ چهاما بانو، چه -

 :ی صندلی نشست و پاسخ دادبانو خود را جلو کشید و روی لبه

خوای که عادت خوب  ها را شناسایی کردی و حالا میکنیم عادت خب... ما فرض می -

رو ایجاد کنی و خودآگاه کار کنی پس باید صبور باشی و هر روز یه سری از کارها رو 

 .انجام بدی

تری کنندگان برقرار کرده بود و الان احساس راحتای با شرکتبانو ارتباط صمیمانه

 .اش به کلی از بین رفته بودسترس و اضطراب اولیهنسبت به اول برنامه داشت. ا

راه پوشیده بود، قد کوتاه و موی مشکی داشت و ای راهمردی که کت و شلوار سرمه

که یک کلاسور زیر ب*غل  حالیلبخند پهنش صورت تپلویش را پوشش داده بود در

 :داشت، گفت

کنم  من خیلی خوشحال هستم که سمینار شما بانوی عزیز رو شرکت کردم. سعی می -

 .این اصول را از همین الان رعایت کنم

 :بانو با روی خندان سر چرخاند و مرد را مخاطب قرار داد

 .کنم. هدف مشخص منم همینه میخواهش  -

ردیف اول نشسته بود و  ای براق روی صندلیپسر جوانی با قد بلند و چشمان قهوه

 کردند و با  یکی تشکر میکنندگان یکیمنتظر بود تا دور بانو خلوت شود. شرکت

رفتند. تنها چهار نفر باقی مانده بودند. محمد در سکوت روی صندلی  خوشحالی می

کرد. بانو متوجه پسر جوان که به او خیره شده بود هایش را چک مینشسته بود و پیام

 :شد ولی به روی خود نیاورد. پسر به سمت بانو آمد و لبخندزنان گفت
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سرکار خانم، باعث مسرت من هست که این سمینار رو حضوراً شرکت کردم. منو به  -

 یاد دارین؟ 

ی زد و همهی خود را خاراند. محمد چشم ریز کرده بود و حتی پلک هم نمیبانو چانه

وجودش گوش شده بود تا کنجکاوی خود را ارضا کند. با خود فکر کرد که »این مرد 

ای گذشت، کیه که سارا باید اونو بشناسه؟ اصلاً از طرز نگاهش خوشم نمیاد.« چند ثانیه

 :سارا گفت

 .متأسفانه به جا نمیارم -

ای را در دست که دست زن جوان زیبای چادریحالیمرد جوان لبخند گرمی زد در

 :داشت، گفت

هاتون رو آنلاین شرکت کردم. امروز همسرم هم تونم به جرأت بگم که اکثر آموزشمی -

 .کنم، همراهم باشهخودم آوردم تا در اولین سمینار حضوری که شرکت می با

دختر جوانی با چشم و ابروی سیاه کنار او ایستاده بود. لبخندی بر ل*ب داشت که  

داد. دختر جوان چادرش را روی سر تنظیم کرد و ل*ب  اش معصومانه نشان میچهره

 :زد

کرد، همیشه میگه  خیلی خوشحالم امروز اومدم. امیرحسین خیلی از شما تعریف می  -

 .کردمشما باعث نجاتش شدین. حیف کروناست وگرنه بغلتون می

کلی خود را گم کرد و افسرده شد. روز و  وند، امیرحسین بهبعد از مرگ مادر آقای سپه

دنبال حقیقت بود. در گذراند که کسی او و ثروتش را نشناسد. بهشب را در مسجدی می

زهرا آشنا شد. شبی زهرا مورد حمله دو مرد لات قرار گرفت و امیرحسین آن مسجد با 

های تر شد. در همان روزها پسر کلاسجا بیشها از آنبه دادش رسید. آشنایی آن 

گذراند تا خود را یافت و ازدواج کرد. اکنون به خودسازی بانو و خداشناسی مسجد را می

های  دهد و زندگیش را مدیون مهربانی خدا، آشنایی با زهرا و آموزشیادگیری ادامه می
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 .ای کوتاه کرد و اظهار مسرت کردداند. بانوی دارامند خندهبانو می

ترین هدفم خیلی خوشحالم که مفید بوده. همون احساسی الان دارم که انگار به بزرگ -

 .رسیدم. خیلی خوشحالم کردین

امیرحسین دستش را به شانه همسرش کشید و سری از سر رضایت تکان داد. محمد با 

دیدن دختر جوان و فهمیدن ماجرا نفسی از سر آسودگی کشید. او صادقانه عاشق سارا 

گونه بود و همیشه حواسش جمع بود که همسر زیبا و جوانش را حفظ کند تا هیچ

دانست و موظف بود با ای از طرف خدا میگزندی به روحش وارد نشود. او سارا را هدیه

 . جان و دل از او مراقبت کند

از آن بانو به همراه  وند و همسرش مؤدبانه تشکر کرده و رفتند. پسامیرحسین سپه

شده و به سمت آسانسور رفتند. دم در آسانسور همکار   همسرش از سالن خارج

 .اش را دید که محمد هم با او صمیمی بوددیرینه

 به به... فرخ جان، کجا بودی؟ اول سمینار یک سلام کردی رفتی داداش! این رسمشه؟  -

 .پسر جوان با چشمان کهربائی مظلومانه خندید

 .های بانو رو گوش دادمسعادت نداشتیم محمد جان ولی همه حرف -

 :صورت گردِ سفیدش را رو به بانو کرد و ادامه داد

 .مثل همیشه عالی بودین -

مندانه تشکر کرد. در آسانسور را باز کرد و هر سه داخل شدند. محمد  سارا سخاوت

 :اش کشید و گفتستی بر ریش پروفسوری جوگندومید

 چه خبر فرخ جان؟ اوضاع کار و بار چطوره؟ -

 :فرخ با صدای ملایم و مهربانی جواب داد

 ...خداروشکر. همه چیز رو روال پیش میره. هر روز هم بهتر میشه... خداروشکر -

آسانسور به طبقه همکف رفت. دم بنز محمد از هم خداحافظی کردند. سارا و محمد 
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 .سوار ماشین خود و فرخ ابراهیمی هم سوار ولستر زردرنگش

 :کردند که سارا رو به محمد کرد و گفتدر مسیر حرکت می

ی مادر جون؟ ها هم میان خونهها بزن ببین اونخوای یک زنگ به بابا اینمحمدم، می -

 .نگران محمد یاسینم

 :محمد دست بر سرش گذاشت و موهای کمش را به یک طرف صاف کرد و گفت

زنم  حتماً میان. مهندس خودشون به من خبر دادن ولی خب، برای اطمینان زنگ می -

 .که خیالت راحت شه

 :سارا لبخند گرمی حوالی دل محمد کرد و با عطوفت ل*ب زد

 .دولت آزادم و دلم قرصهمن هر وقت پیش توأم از هفت  -

 .محمد دست همسرش را فشرد. تلفنش وصل شده بود

 دب جناب مهندس، خوبین؟عرض ا -

که در  این  های بزرگ بود و هممهندس روزبه، پدر سارا، کارش نظارت بر ساختمان

گو بود که تلفنش  کار درگیر گفتکاره ایستاده و با پیمانطبقه دهم یک ساختمان نیمه

گونه که لبخند بر ل*ب داشت پاسخ  زنگ خورد و نام مهندس منتظری را دید. همان

 :داد

 

 علیکم. خوبی پسرم؟  سلام -

یاسین  پرسی شما. غرض از مزاحمت مهندس، سارا خانم نگران محمد از احوال -

 . ...بودن
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 :کرد، پاسخ دادطور که با دست به سمت دو کارگر اشاره میمهندس روزبه همان

 

ی ما که خونه خودشه. شما هم تشریف بیارین تا باهم ام اومده خونهچه نگرانی، نوه -

 .خانمبریم خونه حاج

خواستم بهتون بگم اگه زحمتی نیست، حقیقتش بابا، ما نزدیک خونه مادرجونیم. می-

 .محمد یاسین رو هم بیارین

چه زحمتی پسر خوب، باشه. منم تا نیم ساعت دیگه میرم خونه و عهدوعیال رو میارم  -

 .بینیمتوناونجا. پس می

 گزارم. امری نیست؟سپاس-

 .عرضی نیست محمد جان. به امید خدا-

 :شد. محمد روبه سارا که در صندلیِ کنارش جای گرفته بود، گفت تلفن قطع

 خوای یه چیزی برای مادرجون بخریم؟ ساعت دیگه میان. مینیم -

 :خیال سارا آسوده شد. با راحتی به صندلی نرم ماشین تکیه داد و گفت

 .آره یه چیزی بگیریم. خوبه دوغ و گوشفیل بگیریم که همه دوست دارن -

ای نزدیک خانه مادر جان ایستاد تا ی لبنیات فروشیمحمد »چشم«ی گفت و دم مغازه

 .خرید کند

شد. خیلی زود برگشت و ماشین را روشن کرد. او متفکرانه به  موزیک ملایمی پخش می

کرد. سارا نگاهی پر مهر به همسرش انداخت. خیابان خیره شده بود و فکر می

که اگر  ای رخ داده و با توجه به اینزند مسئلهنمیدانست که هرگاه محمد حرفی می

شنید پس مثل یک زنِ زیرک رفتار  ای نمیکنندهپرسید، جواب قانع مستقیماً از او می

 .کرد
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 خیلی تشنمه... آبی، چیزی تو ماشین هست؟ -

محمد که انگار ناگهانی او را از دریایی که در آن بود، بیرون کشیده باشند، با گیجی  

 :گفت

 هان؟ -

کشاند که سر صحبت باز شود و او را به  سارا لبخند زد. باید محمد را به مسیری می

 :که دنبال آب بود، تکرار کردتوجه در حالیحرف آورد تا مسئله مشخص شود. بی

 میگم تشنمه، آب داری تو ماشین؟ -

محمد به مسیر مستقیم نگاه کرد. دست چپ را روی لبه در ماشین تکیه داد و سرش را  

 .اش انداختروی شانه

 .آره عزیزم توی داشبرد هست یه آب معدنی کوچک -

سپس دوباره سکوت شد. سارا بطری را برداشت و دو جرعه نوشید سپس به محمد  

 .تعارف کرد

 خوای؟ شما هم می  -

 :محمد بطری را گرفت و دو جرعه نوشید. نفس عمیقی کشید و گفت

 . ...گفتی یکم برام گنگ بودایه که میمیگم سارا جون... این چهار مرحله -

 :بالاخره محمد حرف زد. سارا که خوشحال شده بود گفت

بار بود که اصول ثروتمند شدن را  ازت ممنونم که سؤالت رو پرسیدی. تو برای اولین-

 شندی، درسته؟ یاد می

هاتو کامل باشم و همیشه دوست داشتم شد این قسمت از آموزشوقت نمیآره. هیچ-

 . ...ایکه یاد بگیرم و برام جالب بود؛ ولی این چهار مرحله
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 :سارا صبورانه توضیح داد

کار باشن، شاید توی ها کار داشته باشن و یا بیبرات دوباره میگم. ببین، ممکنه خیلی -

حلی نداشته باشن؛ ولی یه کارشون پول نداشته باشن، بدهی زیادی داشته باشن و راه

ای دارن. پس باید بعد از یادگیری از چهار  خوردههای شکستسری عادت دارن... عادت

خوبی خوان برسن، این موضوع رو بهدونن به کجا میمرحله بگذرن؛ افراد موفق چون می 

 .فهمنمی

 :جا کرد و نگاهش را به محمد دادبهبطری آب را در دستش جا

دونین. ناخودآگاه ناآگاه یعنی دونین که نمیاولین مرحله ناخودآگاهِ ناآگاهه. یعنی نمی -

که به سمینار بیای و این اطلاعات رو به  نیستین. قبل از اینتون آگاه شما از ناآگاهی

دونستی چه کارهای اشتباهی انجام دادی که روی امور مالیت دست بیاوری، واقعاً نمی

دونستی راه حلی برای این اشتباهات وجود داره. شما  و حتی نمی تأثیر گذاشته

ناخودآگاه، آگاه نبودی...وقتی این واقعیت رو فهمیدی که کارهایی انجام دادی و یا 

اتفاقاتی افتاده که باعث شده به جای سود کردن، بدهی بسیاری بالا بیاری، وقتی از 

شی. ها آگاهی پیدا کنی وارد مرحله دو یعنی خودآگاهِ ناآگاه میاشتباهاتت و راه حل

 .دونیدونی که نمیحالا می

و تحلیل کند و کاملاً متوجه قضیه  داد تا تجزیه سارا مکث کرد. باید به محمد وقت می

 :شود. این خیلی مهم بود. آب را تا آخر نوشید و ادامه داد 

دونی که آگاه نبودی و اشتباه کردی و برخی الان از ناآگاهیت آگاهی داری. الان می - 

دونی دقیقاً مشکل از کجاست. وارد مرحله سه یعنی از کارهات درست نبودن پس می 

دونی. توی این مرحله به فرایند کارت فکر دونی که میشی. یعنی می خداگاه آگاه می

دی فکر کنی. این مرحله فرآیند فکری  کنی... باید دقیقاً به کاری که انجام میمی
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صورت خودآگاه تلاش کنی تا بتونی این اصول رو اجرا کنی. خیلی  خودآگاهه و باید به

 مهمه که خودآگاه برای انجام این اصول تلاش کنی... خودآگاه آگاه 

تونی اجرا که خودآگاه تلاش کنی و اگر تلاشت با آگاهی نباشه، اصول رو نمییعنی این 

ها، مرحله رسی. مرحله سوم به خاطر اصلاح شدن عادتکنی و به نتیجه هم نمی

 .مهمیه

اش را پوشانده بود کشید. سارا اش که چانهمحمد متفکرانه دست به ریش پروفسوری

 :ادامه داد

کار را ادامه بدی، وارد  وقتی خودآگاه این اصول را اجرا کنی و در یک بازه زمانی این -

العاده موفق در اون قرار دارن. در این ایه که افراد فوقشی. این مرحلهمرحله چهارم می

مرحله همه چیز غیرعادی انجام میشه و ناخودآگاهِ آگاه نام داره و به صورت اتوماتیک  

دونی. ما کارها رو در این مرحله به صورت ی که میدونافته. یعنی نمیاتفاق می 

شن و  دیم چون به عادت تبدیل شدن و به صورت اتوماتیک اجرا میغیرعادی انجام می

کنیم. مثل بستن شون دادیم، طبق عادت اجاراشون میمدت انجامچون برای طولانی

بند کفش. اکثراً افراد موفق از این فرآیند آگاه نیستن و به صورت غیرعادی انجام میدن  

دست میارن. پول به دست میارن، شاد میشن و به چیزی که و نتایج خوب مالی به

رسن، چون این اصول رو در سطح ناخودآگاه و از روی عادت انجام میدن و خوان میمی

افته؛ اما شما باید به  کنن. البته این فرایند یه شبه اتفاق نمی به اجرا کردنش فکر نمی

حله برسی، به همین دلیل باید این اصول رو در ابتدای فرایند اجرا کنی، مثل  این مر

ای شدی، کنی؛ اما وقتی یک تایپیست حرفهتایپ کردن. اول کار به همه چیز فکر می

دی و این همون  کنی، به صورت غیرعادی انجامش میدیگه به چیزی فکر نمی

 .ایه که باید به اون برسیمرحله
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محمد »هوم« گفت و دم در خانه مادر جان ایستاد. قبل از اینکه ماشین را پارک کند  

 :رو به سارا کرد و گفت

کنم که تحت کنترلم نیست و  ها کارهایی میفهمم که چرا بعضی موقعحالا کاملاً می -

هام شده.  دونم و جزء عادتدونم که میشون بدم. اینا کارهاییه که نمیخوام انجامنمی

 .ازت ممنونم عشقم

 .سارا دست محمد را گرفت

 .تو که خودت استاد مایی عزیزم -

هر دو خندیدند و سارا زنگ در خانه را زد. در تیکی کرده و باز شد. پدر و مادر و سعید 

هایشان  برادرش و محمد یاسین کوچولو هنوز نیامده بودند. دایی سارا همراه با خانواده

حضور داشتند. سارا دم در ایستاد تا همراه محمد از درِ حیاط ساختمان سه طبقه داخل 

 .شوند. خیلی زود محمد هم رسید و دوشادوش هم وارد حیاط شدند

شد. قسمت انتهای حیاط که ونه متر آن حیاط میخانه سیصدوپنجاه متر بود که چهل

شد، فرش انداخته بودند و مردها آنجا نشسته و در حال های ورودی ختم می به پنجره

رنج  ای بود که در آن یک درخت گردو و ناگفتگو بودند. سمت راست حیاط باغچه

های گوناگون و سبزی خو*ردن. در کنار باغچه حوض کاشته شده بود و پر بود از گل

 .کردکوچکی بود که سارا در کودکی در آن بازی می

علت وجود ویروس کرونا به فاصله اولین کسی که به سمت سارا آمد، خاله نرگس بود. به

پرسی کرد و داخل خانه شد.  یکی سلام و احوالپرسی کردند. یکیمتر سلام و احوالنیم

های سلطنتی که نصفی از سالن طویل را پر کرده بود نشست. محمد داخل روی مبل

ها بود که سارا هنوز نشد و در حیاط کنار مردان ماند. خوشحالی عجیبی در بین آدم

ی ارشدش به او اطلاع  وبش با نوهکه مادرجان پس از خوشدانست تا اینعلتش را نمی

 .داد
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 .اس، عموهاش میرنامشب مهربون بهنازه... مردونه -

سال سن داشت. با تعجب   21سارا یکه خورد. بهناز دختردایی بزرگ او بود و فقط 

 :گفت

 !خبرچه بی -

 :زندایی راضیه، مادر بهناز که شاهد گفتگوی سارا و حاج خانم بود به میان پرید

 . ...کردیمآره، خیلی همه چی سریع شد. ما خودمونم فکر نمی -

قدر  کرد زمان آنگاه فکر نمیحال شده بود. هیچسارا از شنیدن این خبر بسیار خوش

اند. او به یاد  ی ازدواج شدههایش آمادهها و دختر خالهزود گذشته که حالا دختر دایی

عنوان  سپردند تا بهقد را به او میآورد زمانی که چندین دختر کوچک و قد و نیممی

ها مراقبت کند. حالا همان بهناز کوچولوی آرام و بازیگوش شده بود  ارشد از آن ینوه

دختر بالغی که امروز، روز مهربونش بود. زندایی راضیه تعریف کرد و سارا با جان و دل  

 :دادگوش می

 .گرفتیم میومدن. پسر خوب و فعالیهاز آشناهامونن. خونه بابام که روضه می-

 دایی؟ کارش چیه؟ چند سالشه زن-

تره. اولش نگران بودم، آخه هشت سال خیلیه ولی بعد دیدم  هشت سال از بهناز بزرگ-

ی خوبی هستن گفتم توکل به خدا. فوق لیسانس برقه توی تهران کار خانواده

 . ...کنهمی

 بهناز باید بره تهران؟ یعنی -

اش ان. گفتن که میاد اصفهان. خونهدونم. خودشون که خیلی به پسرشون وابستهنمی-

 .اصفهانه
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 .چه خوب. پس خونه هم داره-

آره. یه خونه دو طبقه ساختن مخصوص دو تا پسرشون و پدر و مادر میرن یه خونه  -

 .دیگه دو کوچه نزدیک اونان ولی جدان

 .تر بر ل*ب نشاندسارا لبخندی عریض

 شون؟کجا هست خونه-

نویسی.  نزدیک خودمونن خدا رو شکر. حالا امید به خدا. عصر آقایون برن برای قباله-

 ات چقدر بود؟ راستی سارا جون، شما مهریه

 .کس ازدواجی به سادگی او نخواهد داشتدانست هیچسارا لبخند ملایمی زد. او می

مثقال طلا و ترمه و آینه و شمعدون. برای بهناز چی درنظر چهارده تا سکه و چند  -

 گرفتین؟ 

خواهد بگوید. برای او  راضیه خانم در جواب سکوت کرد. سارا متوجه شد که نمی

دانستنش هم توفیری نداشت پس نادیده گرفت؛ اما راضیه خانم هنوز درگیر نگفتن و 

 .پوشاندن بود

ی ی مادرمن... خانوادهها. اولش خیلی نگران بودم. آخه اینا از خانوادهمثل همه مهریه -

 .جوری نیستنها اینمادرم خیلی تجملاتین؛ اما خداروشکر این

ها دور هم جمع  سارا »خداروشکر«ی گفت و راضیه خانم به اتاق رفت. جایی که زن

گذراندند. مادر جان طبق معمول در زنکی میهای خالهشده و زمان را به غیبت و حرف

 .ی غذا بودپزخانه در حال تهیهآش

 .دادصدای زنگ آیفون خبر از آمدن پدر و مادرش را می

های مردها که در حیاط نشسته بودند و صدای بابا گفتن محمد یاسین به صدای خنده

اش  گوش سارا رسید. از سر آسودگی نفس عمیقی کشید و منتظر شد تا جگرگوشه
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 .کردداخل خانه شود. صدای گرم مادرش را شنید که به مادر جان سلام می

های کرمی  ها، به سالنی که با مبلاز حیاط دو راه به خانه وجود داشت. یکی از پنجره

 چهاری که در آن سه درشد و دیگری به اتاق سهاحاطه شده بود، ختم می

کمد مشرف به دیوار، یک تخت و یک میز مخصوص نماز برای مادرجان که پایش درد  

کرد و توان سجده رفتن نداشت. البته به جز پایش، ک*مر و گردن و دست و زانو و می

 .خلاصه هر چه که درد می شناسید داشت

مادر سارا، فاطمه خانم از اتاق وارد راهروی یک متری که اتاق و آشپزخانه و سالن را  

کرد، شد. سارا از روی مبل بلند شده و کنار اُپن ایستاده بود. با مادرش  بهم وصل می 

ها به حیاط رفته بودند، پرسی کرد. فاطمه خانم دوباره به اتاق که حالا زنسلام و احوال

ای های سبز و قهوههایش را عوض کند. چادری با زمینه کرمی و گلبازگشت تا لباس

تنش شده بود به سر کرد. سارا روی تخت نشست و یک تای شال  که ست روسری سا

کرمیش که روی شانه انداخته بود را باز کرد تا هوا بخرد. خاله نرگس هم روی تخت  

 .کنار سارا نشست

 چه خبرا خواهر؟  -

 :نشینی پاسخ دادفاطمه خانم با لبخند دل

 . ...تون انگار دم در نبودهیچی خواهر، سلامتی. تو چه خبر؟ کی اومدین؟ ماشین -

 :ی راه بود و هنوز وقت نشده بود تا استراحتی بکند گفتخاله نرگس که خسته

منصور بردتش کارواش. خبر که هیچ، همه چیز مثل قبله... شنیدی که امروز عصر  -

 .مهربرون بهنازه

ایش را گرد کرد، شوکه که فاطمه خانم هم خبر نداشت. چشمان بادامی قهوهمثل این

 .شد
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 !چی؟-

 !دونستیعه، تو هم نمی -

 :ی لبش نشسته بود ادامه دادخندی که بر گوشهنرگس خانم با نیش

 .گفتنی بزرگ مینچ نچ نچ... باید به عمه -

موقع منتظر آمدن محمد یاسین بود و فرزند خردسالش مادرش را از یاد برده  سارا تا آن

 :و در حال بازیگوشی بود، سکوت را شکست

 .کس نگفتندونسته. به هیچکس نمیفکر کنم هیچ -

هایش انداخت و فاطمه خانم روی صندلی پشت میز نماز نشست، چادرش را روی شانه

 :گفت

 .خب مثل خودمون دیگه مادر... مگه یادت نیست! ما هم به کسی نگفتیم تا مهربرون -

 :سارا ل*ب برهم فشرد و با اعتراض پاسخ داد

البته من از زندایی نپرسیدم  مون دو هفته بود،ولی عزیزم، ما فرق داشتیم. کل آشنایی -

 ! شون طول کشیدهچقدر مدت آشنایی

ازدواج سارا و محمد خیلی سریع اتفاق افتاد. از زمان خواستگاری تا مهربرون دو هفته  

گذشته بود که مهربرون اتفاق افتاد. یک هفته هم صرف آزمایشات و خرید قبل از عقد  

که فقط یک آینه و شمعدان و سرویس که از قبل برایش درنظر گرفته بودند شده بود و  

 .محضر اتفاق افتاد. شش ماه بعد هم عروسی کردندبعد عقد در 

 :خاله نرگس با مهربانی به سارا نگاه کرد و دستی به بازوی او کشید و گفت

 . ...کردین سارا جون. تو کلاً همه چیزت با بقیه فرق داره شما فرق می -

 :سپس سر به سمت فاطمه برگرداند 

 . ...انگار از خواستگاری بهناز تا امروز سه ماه گذشته -
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گفت که سارا بلند شده و به حیاط رفته بود.  خاله نرگس جزئیات را برای خواهرش می

محمد یاسین به محض دیدن مادرش به سمت او دوید و در آغو*ش پر مهر مادر جای  

که این پسر  گرفت. سارا دستی بر سر و صورت پسر کشید و او را بوسید. به محض این

 .کوچک مطمئن شد که مادر در کنارش است دوباره به بازیگوشی پرداخت

 ای دم پنجره ایستاد و به محمد یاسین که در حال زورگویی به سارا چند دقیقه

.  ی چاپگران بود چشم دوخت ی خانوادهاش و آخرین نوهمحمد پارسا که پسر دایی

محمد پارسا دومین فرزند دایی مسعود و زندایی نازنین بود که شش سال سن داشت.  

ترین شخص به آیفون بود، دکمه قفل در آیفون به صدا در آمد. دایی محمود که نزدیک

اش وارد حیاط شدند.  را زد و در باز شد. سمانه و همسرش، بهمن و دختر دو ساله

محمد یاسین از ذوق دیدار آذین به سوی او رفت و از روی بچگی او را در آغو*ش 

ای سر دادند و سارا و سمانه چشم و ابرویی گرفت. با دیدن این صحنه همه قهقهه

آمدند. زندایی شمیم، همسر دایی محمود که زن تپل و مهربانی بود و همیشه 

 :ندید، ل*ب زدخمی

اش رو انتخاب کردن. عقد پسرخاله و دخترخاله به سارا خانم، پسرتون عشق آیندهبه -

 .ها بستنرو تو آسمون

باز دوباره همه خندیدند و سارا ترجیح داد با لبخند گرمی پاسخ دهد و سکوت کند. 

برد. سمانه و شوهرش محمد یاسین دست آذین را گرفته بود و به سمت حوض می 

یکی سلام و احوال پرسی کردند و شوهرش در حیاط ماند و سمانه وارد اتاق شد. یکی

بش کردند. سمانه وخاله نرگس و دو دخترش از سالن به اتاق آماده و با سمانه خوش

اش را که از روسری قواره بلندش بیرون گذاشته بود تابی داد و رو موهای رنگ آدامسی

 :یز گفتآم ای شیطنتبه لاله با خنده

 چطوری یار قدیمی؟  -
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ی  وسه سال داشت و با سمانه را*بطهلاله دختر ارشد خاله نرگس بود که بیست

تر بود. از کشید که سمانه بزرگها به سه سال میای داشتند. تفاوت سنی آن صمیمانه

آمد، سمانه و ی مادرش میکردند. هر گاه خاله نرگس به خانهخردسالی با هم بازی می

کردند؛ اما همیشه آخر بازی با قهر  ماندند و با هم بازی میی مادر جان میسارا در خانه

میان سمانه و لاله تمام میشد. حالا که هر دو بزرگ شده بودند تبدیل به دوستان  

کردند. گاهی برای  توانستند درد و دل میای شده بودند که با هم تا آنجا که میصمیمی

زد همه شده  در خانواده زبانخندیدند. دوستی این دو خوردند و گاهی میهم غصه می 

بود. لحن سمانه کشدار بود. او عادت داشت تا کلمات را بیش از حد معمول بکشد. 

رفت و سرعت آرامی داشت. این عادت انجام کارها با سرعت کم را لاله  کش راه میکش

داد و از تلف کردن وقت خوشش هم داشت برعکس سارا که کارها را سریع انجام می

 .گفت که وقت برای یادگیری است و محدود استآمد. او همیشه مینمی

همه در حیاط جمع بودند و طبق معمول نرگس و فاطمه به همراه مادرشان در  

آشپزخانه در حال تهیه غذای شب بودند. صدیقه خانم عادت داشت که هر گاه مهمانی 

سراغش آماده بود و که انواع دردها به گرفت، همه چیز تمام و کمال بگذرد. با اینمی

شد تا کارها را به دخترانش  پنج سال گذشته بود؛ اما باز هم راضی نمی سنش از هفتادو

 .ها بود و او را بدجوری از پا درآورده بودی قدیمیبسپارد. این عادت همه

ای نان در یخچال را باز کرد. حدفاصل یخچال و  سارا به آشپزخانه آمد. به دنبال لقمه

 :گاز یک قدم بود. مادر جان متوجه او شد و پرسید

 نهار نخوردی عزیزم؟  -

 :ای پیدا کند جواب دادسارا همانطور که سر در یخچال داشت تا غذای آبرومندانه

 .نه مادر جون، من و آقا محمد توی سمینار بودیم نرسیدیم چیزی بخوریم -
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مادر جان سارا را از کنار یخچال کنار زد و در فریزر را باز کرد. یک کاسه که دو سیخ 

 .کباب و برنج در آن بود را در آورد و روی گاز گذاشت

 .کنماس حالا براتون داغ میاین غذای روضه -

اش نشست و به ی قرمز در کنار مادر و خالهسارا تشکر کرد و بر روی فرش با زمینه

خورد کردن سالادها مشغول شد. نرگس خانم در حال ورز دادن گوشت و پیاز و ادویه 

ها بود تا سرخ کنند. بود تا سیخ کند. فاطمه خانم در حال پوست کندن بادمجان

 .کردچادرش به دور کمرش افتاده بود و با نرگس درد و دل می

لاد را در سفره سالاد خورد کردن سارا زبانزد عام و خاص بود. آنقدر که هر گاه سا

 ها را منظم و سریع توانست آنفهمیدند که کار او بوده است. تنها او میدیدند میمی

 .و یکدست خورد کند 

مانتواش را از زیر پایش جمع کرد و دورش انداخت، لباسش راحت نبود و تصمیم داشت  

تری بپوشد. چشم در چشمان خاله نرگس انداخت که به خانه برود تا لباس راحت

 :چروک افتاده بود و ل*ب به سخن گشود

 چه خبر خاله؟ از کار چه خبر؟ -

شد. خاله  بیشتر مکالمات سارا و خاله نرگس به کار و پول و چگونگی آن ختم می

 :نرگس که هنوز خستگی سفر را از تن به در نبرده بود با صدای آرامی پاسخ گفت

ها و جدیداً یه اپلیکیشن طراحی کردیم برای کودکانی که استطاعت مالی ندارن. معلم -

تر باشه بهش ها نزدیککنن و بعد هر معلمی که به این بچهنام میها ثبتاین بچه

 .رایگان درس میده

 چه خوب خاله جون، عجب کاری کردین! راه افتاده حالا؟ -
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ی پیش یه جوونه اومد که اَپ رو طراحی کنه، دیگه من اومدم اصفهان سپردم هفته-

دونم چی شد؟! وای سارا جون خیلی وضعیت بد شده. من توی دو تا  دست همکارم نمی

مدرسه در مناطق مختلف معلم پرورشی شدم که باید سلامتیشونم چک کنم. هر دو 

ها همه خوب، همه تیتیش هایی که توی منطقه یکن و وضعمدرسه پسرونس. اون بچه

 ...ادب. سر صف که نگاشون کنی همه تپلی و سرخ و سفیدمامانی، لوس، پرو و بی 

 ...خب-

ها همه لاغر و زرد و پر از مشکلات خانوادگی؛ اون یکی مدرسه که پایین شهره بچه -

 . ...ان. بیماری و شپش توشون خیلی زیادهزور زندهبعضیاشون به

 .سارا چهره درهم گرفت و از اعماق قلبش آهی کشید

 .بینهاس آدم اینارو میکنندهای بابا، خیلی ناراحت -

تر شد. همان موقع محمد »یا الله«  خاله نرگس دم عمیقی کشید و سارا اندوهگین

 .گویان وارد آشپزخانه شد

 فرمایین؟ ی مرخصی می حاج خانم، اجازه  -

 :مادرجان شتابان دم در آمد و با خوشرویی گفت

 .کجا آقا محمد؟ براتون غذا داغ کردم، سارا جون گفتن ناهار نخوردین -

سارا از جا بلند شد و در کنار همسرش ایستاد. با سر تأیید کرد و لبخند زد. محمد نگاه 

ای به همسرش کرد و از مادر جان تشکر کرد. کنار اُپن چهار صندلی بود که  عاشقانه

ها نشست. خاله نرگس با دیدن محمد چادر ضخیمش را بر سر کشید و روی یکی از آن

 .با خوشرویی با او به گفتگو نشست

 چه خبر آقا محمد؟ کار و بار چطوره؟ -



 
 

                             

55 

cafewriters.xyz 

 

 کاربر کافه نویسندگان        سارا مرتضوی   |  دارامندی

خدا رو شکر نرگس خانم. همه چیز خوب پیش میره الحمدالله. من آقا منصور رو -

 !ندیدم

 .زننبله، بیرونن. رفتن ماشین رو گذاشتن کارواش و سری به خواهر برادراشون می-

 ای بابا! شما هم بیاین اصفهان. تهران سخته که تنهایی؟-

 . ...چکار کنیم قسمت ما هم این بوده-

مادر جان غذا را توی دو بشقاب ملامین ریخت، روی اُپن قرار داد و تعارف کرد. سارا 

 .هم روی صندلی کنار محمد نشست و مشغول خو*ردن شد

 :اش گذاشت، بلند شد و گفتدست روی سی*نهمحمد از روی ادب 

تون یه سر به ساختمون بزنم ببینم چه کار کردن، ظاهراً همه  کنم. با اجازهتشکر می -

 .نیم ساعت دیگه میرن برای مهربرون بهناز خانم، تا برگردن بنده هم برگشتم

تک خداحافظی کرد. سارا هم آماده رفتن شد تا  مادر جان »باشه«ای گفت و محمد تک 

که از شان برساند. محمد یاسین را به مادرش سپرد و در حالیمحمد در راه او را به خانه

 .ها دویدشدند تا بروند، پسر کوچک با تمام سرعت به سمت آنحیاط رد می

 مامانی کجا میری؟  -

سارا دو زانو نشست و طفلش را در آغو*ش گرفت. دستی نوازشگر به سر و رویش  

 :کشید و گفت

خوای با خوای تو هم بیای یا میهام رو عوض کنم و بیام. میبا بابا میرم خونه لباس -

 ها بازی کنی؟بچه

رنگش را دو بار با طمأنینه باز و بسته کرد، سپس با  محمد یاسین چشمان درشت یشمی

 :ز مادر فاصله گرفت و گفتجدیتی کودکانه ا

 .خوام برای آذین خونه بسازممونم. میمی -
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 .انگیز بر ل*ب نشاند و بلند شدسارا لبخندی شعف

 .پس مواظب خودت و آذین باش تا برگردم -

اش رفت. سارا  اش به سمت دختر خالهای گفت و با اقتدار کودکانهمحمد یاسین باشه

ی مادر جان دستی به معنی خداحافظی برای همه تکان داد و همراه محمد از خانه

 .خارج شدند

اش را پایین کشید و مچش را بست.  ی قرمز و آبیمحمد آستین پیراهن چهارخانه

همراه همسرش سوار بنز شدند و رفتند. نشستن در یک خودروی چند میلیاردی که  

بخش بود. محمد دست برد و دستان گرم سارا را  هایش ماساژور بود بسیار لذ*تصندلی

که سارا همان دختر   گفتفشرد. او عاشق همسرش بود. همیشه و هر روز به او می

رؤیایی خیالاتش است. همان دختر چشم رنگیِ سفیدِ مو بور. منزل مادر جان سومین 

ی کوچه بود. محمد با دنده عقب از کوچه خارج شد و مسیر خانه را پیش گرفت.  خانه

 :طور که دست در دست سارا داشت پرسیددر راه همان

 عشقم، شب هم اینجاییم؟ -

سارا که دستان گرم و زمخت همسرش سبب آرامش او شده بود با لبخند همیشگی بر  

 :لبش به شیرینی نگاه کرد و در پاسخ گفت

 طور؟ کار داری؟کنم شب هستیم. چهفکر می-

ریم خونه طوری پرسیدم. پس من بعد از نظارت میام اونجا. الان که مینه نه، همین-

 ری؟ صبر کنم که بیای یا خودت می

 .خوام یه دوش هم بگیرمگردم. مینه خودم برمی-

فرما شد، سپس محمد ل*ب به ای سکوت حکم«ای گفت. چند ثانیهمحمد »باشه

 :سخن گشود
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عشقم، من اینجای سخنرانیت رو نبودم و فقط اسم کتاب رو شنیدم. داستان چگونه  -

 گفتی نذاشتن پخش بشه چی بود؟مثل ثروتمندان فکر کنیم که می 

اش بود که با سؤال محمد توجهش جلب  سارا در حال کلنجار رفتن با ساعت بولگاری

 :شد. مکث کرد و برای جواب متمرکز شد و گفت

ی راز هدف مشخصه که اولین گی؟ خب، این راز بعدی دنبالهکتاب ناپلئون هیلو می -

بار توسط ناپلئون هیل مطرح شده. این کتاب هدف اصلیِ ناپلئون نبوده، کتاب اصلیش  

قبل توی شش فصل با عنوان »قوانین موفقیت« چاپ میشه؛ اما فروشش  ده سال 

 . ...متوقف میشه

صبرانه میان حرفش پرید. برایش بسیار عجیب بود که چرا باید در مقابل چاپ محمد بی

 !این کتاب بایستند؟

 چرا؟ سیاسی بوده؟ -

های مالی متفاوت بوده و ثروتمندهای  های موفقیتنه، موضوع این بوده که با چارچوب-

خواستن این رازها فاش بشه برای همین فروشش رو  اون زمان ترسیده بودن و نمی

متوقف کردن. ده سال بعد کتاب »مانند ثروتمندان فکر کنین« با حذف نکات کلیدی 

کتاب قبلی چاپ میشه. ناپلئون هیل، اوایل قرن بیستم توسط اندری کارنگی استخدام 

سال  ۲۱ثروتمندترین مرد زمان خودش بوده. ناپلئون برای  ۱۹۰0میشه که در سال 

خوام رازهای موفقیت مالی و ثروتمند  استخدام میشه و کارنگی به اون میگه که »می

 ۲۱برای خوام تو رو به ثروتمندان جهان معرفی کنم پس شدن رو به تو یاد بدم و می

شون کن تا بفهمی که دلیل  اها مصاحبه کن و مشاهدهها نگاه کن، با اونسال به اون

های جهانی که قطعی و مشترک برای موفقیت مالی این افراد چه چیزی بوده و اصول
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برای همه افراد تاریخ و همه افرادی که در آینده میان، کارآمد باشه.« ناپلئون هیل هم  

 .ی این کار رو در کتاب »قوانین موفقیت« در شونزده فصل منتشر میکنهنتیجه

 . ...طور، خبپس که این-

خیلی از افراد میلیاردری که با اونا مصاحبه کرده بوده ترسیده بودن، بعد از اونا کتاب  -

»چگونه مانند ثروتمندان فکر کنیم« منتشر میشه. ناپلئون هیل میگه که اولین و 

مهمترین کار مشترک بین تموم افراد موفق ثروتمند اینه که اگر فقط همین چند کار 

ورتون پولدار میشین. اگه یه هدف مشخص و یه رویای رو انجام بدین بیش از حد تص

مشترک مشخص و تعریف شده داشته باشین که باید اشتیاق شدید برای به دست 

گونه همه چیز حل ی بسیار شدید و وسواسآوردنش داشته باشین، یعنی یه علاقه 

 .میشه

محمد به دقت گوش داده بود. سارا که بالاخره توانسته بود ساعت را از مچ دستش آزاد  

 :کند ادامه داد

وقتی مردم این دو اصل یعنی یه هدف مشخص و علاقه شدید برای به دست آوردنش  -

کنن، موفق ساعت و هفت روز هفته صرفش  ۲۴رو داشته باشن و تمرکزشون رو توی 

میشن حتی اگه این کار رو فقط در ذهنشون انجام بدن. برای همینه که اسم کتاب  

بعدیش رو »مانند ثروتمندان فکر کنید« گذاشت، نه مانند ثروتمندان عمل کنین! اگه  

قدر کسی فقط این دو اصل رو توی ذهنش انجام بده، پول به سرعت به دست میاد. اون

 .ترسهپولدار میشه که حتی خودش هم می

 :افزودی کشداری با خنده

دن  ست که اکثریت مردم انجامش نمیبعدش میگه که نترسین، این کار اونقدر ساده -
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که خیلی حرف جالب توجهیه. کلید اصلی، اشتیاق فراوونه. باید برای هدف مشخصت،  

 .اشتیاق فراوون داشته باشین. این اصل برای ثروتمند شدن خیلی مهمه

اش را خاراند. احساسات او بسیار ریش جوگندمیاش کشید و تهمحمد دستی به چانه

 :قوی بود و خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. متفکرانه گفت

دونی، بچه که بودم خیلی چیزی که من فهمیدم اینه که در کل ذهن خیلی مهمه. می -

کردم که یه شرکت بزرگ  تو فکر ساخت و ساز بودم. همیشه خودم رو تصور می

سازی دارم. به لطف خدا اتفاقی افتاد نه یه شرکت، بلکه سه تا دارم. فکر کنم ساختمان

 محمد یاسین هم دوست داشته باشه، نه؟ 

سارا که احساس خوب و دلچسبی داشت با همان عادت همیشگی لبخند بر ل*ب تک  

 :ای کرد و جواب دادخنده

 .ی آذین خونه بسازه پس به تو رفتهخواد بره برا گفت می آره. الان می -

هایش به لرزه افتاد. در  که شانهدستش را جلوی دهانش گرفت و ریز خندید به طوری

 :ادامه افزود

 .من از تو مچکرم محمدم که در کنارم بودی و هستی -

به چهارراه رسیده بودند و چراغ قرمز بود. محمد با پشت دست صورت همسرش را با 

 :عشق نوازش کرد و گفت

کردم که با  و خواهم بود. اتفاقاً سارا جونم، من همیشه توی ذهنم خودم رو تصور می -

کنم. تو رویای منی، تو عشق منی که خدا تو رو به  یه دختر خوشگلِ مو بور ازدواج می

 .من هدیه داده

ه ای بهم زدند. خیابان بعد، آپارتمان لوکس پانزدکنندههر دو از سر آرامش لبخند گرم

ها بود. محمد دم در با دو بو*سه بر پیشانی همسر عزیزتر از جانش طبقه آن

شد بالا رفت و پشت ای که به در ورودی ختم می خداحافظی کرد و رفت. سارا از ده پله
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ای ایستاد. نگهبان ساختمان که مرد میانسالی بود سارا را شناخته و در را باز در شیشه

 .هایش در سرامیک سفید لابی منعکس شدکرد. بانو وارد شد و صدای کفش

 سلام آقا جعفر. خوبی؟ زهره خانم خوبن؟ -

 :آقا جعفرِ نگهبان از روی ادب به سمت بانو رفت و تعظیم کوتاهی کرد و پاسخ داد

 .سلام خانم، خوبه ممنون، از صدقه سری شما حالش امروز خیلی بهتر بود-

 .خدا رو شکر. من که کاری نکردم، خدا نجاتش داد-

مرد. تا عمر کرد حتماً مینگین این حرفا رو خانم! اگه کمک شما نبود و عمل نمی -

طور جبران کنم! روم سیاهه...آه تو بساطم دونم چهدارم مدیون شمام. به خدا نمی

 . ...نیست

آمد به اشک در چشمان آقا جعفر حلقه زده بود. سارا همیشه از این رفتار بدش می

ی رفتن به بالا بود؛ سپس رو به آقا همین دلیل سریع به سمت آسانسور رفت که آماده

 :جعفر کرد، ابرو درهم کشید و گفت

ها رو! ناراحت میشم. ایشالا که این اتفاقات دیگه نیفته و به  دیگه نگی جایی این حرف-

 .سلامتی کنار زهره خانم باشی. فعلاً آقا جعفر، خداحافظ

 .خدا از بزرگی کمتون نکنه...خیر پیش خانم-

آقا جعفر و زهره خانم از زمانی که این آپارتمان ساخته شد مستقر شده بودند و  

کف قرار داشت. آقا  شان یک سالن کوچک همراه یک اتاق بود که در طبقه همخانه

شد. این زن و شوهر عاشقانه  شان نمیساله بود که بچه 45ساله و زهره خانم  48جعفر 

ای پیدا شد که هزینه  پرستیدند. به تازگی در مغز سر زهره مهمان ناخواندههم را می 

ها به رسید. سارا به محض اطلاع از وضعیت آن میلیون تومان می 150عملش بالغ بر 
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ی بیمارستان صورت پنهانی طوری که به جز آقا جعفر کس دیگری مطلع نشود، هزینه

 .های جانبی دیگر را متقبل شد و زهره خانم را از مرگ حتمی نجات دادو هزینه

هایش را مرتب بر بعد از اینکه سارا وارد خانه شد یک راست به اتاق خواب رفت و لباس

ها دو حمام داشت. یکی بین دو اتاق  ی آنلباسی داخل کمد قرار داد. خانهچوب

های مشبک ساخته شده بود. خوابشان و یکی اختصاصی در اتاق خواب که با شیشه

 .اش را برداشت و به حمام رفتی صورتیحوله

تواند همه چیز وقتی آب گرم به سرش ریخته شد احساس آرامش کرد انگار که حالا می

توانست بهترین چیزها را  را به بهترین نحو تغییر دهد. او بانوی دارامند بود، کسی که می

گونه که خداوند خلق کرده، تغییر  ها را به بهترین شکل ممکن، همانیاد دهد و زندگی

 .دهد

ای که توسط بلندگوهای کوچک در کل خانه تعبیه شده بود لام انگیزشیکآهنگ بی

ای که پوشیده بود به  پخش میشد. بیست دقیقه بعد از حمام خارج شد و با حوله

 .آشپزخانه رفت. هو*س شیرکاکائو کرده بود

طور که ماگ دلخواهش را  یک ساعت گذشته بود که تلفن همراهش زنگ خورد. همان

 :کرد جواب دادمزه می جرعه، مزه در دست داشت و شیرکاکائو را جرعه

 بله؟ بفرمایین؟  -

 .ور خط آمدصدای فاطمه خانم از آن

 

 ی دلم؟سلام سارا جون، کجایی میوه-

 کم راه میفتم. محمد یاسین خوبه؟  ام مامان قشنگم. الان دیگه کمخونه-
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 :ای پاسخ دادخندهفاطمه خانم با تک

 !گیرهآره مادر خوبه، اصلاً هم سراغت رو نمی  -

 .ی کوتاهی زدسارا در جواب قهقه

 کنم؛ مامان من برم کارام رو کنم که بیام. کیا اونجان؟ ام رو دارم مستقل تربیت میبچه-

هات و بابات که رفتن مهربرون بهناز. فقط دخترا هستن. بهروز و سعید هم دیدن  دایی-

 .همه خانمن رفتن گیم نت

 رسونم. فعلاً امری نیست؟ خیلی خب، من زود خودم رو می-

 .نه مادر، منتظرتم مواظب خودت باش. خدانگهدارت-

ی ای گفت و تلفن را قطع کرد. وضو گرفت و به اتاقش رفت. آخرین جرعهسارا باشه

شیرکاکائو را سر کشید و لیوان را روی میز آرایشی گذاشت. نماز ظهر و عصر را خواند. 

به سمت کمد اتاقش رفت. تیشرت و شلوار سفیدی پوشید، مانتوی سفیدِ بادیِ بلندش 

های سرخ و آبی داشت را سر کرد و با همراه با روسری قواره بلند که زمینه سفید با گل

گیره روسری آن را بست و یک دسته روسری را روی شانه انداخت. جوراب سفیدی به 

پا کرد و کیف سفیدی که بند بلندی داشت را انتخاب کرد. موبایل و ریموت ماشین را 

ایش رفت ست بلوز هدر کیف گذاشت و به اتاق محمد یاسین رفت. به سمت کمد لباس

ها گذشت و از خانه خارج ای را در کیف گذاشت. از راهروی بین اتاقو شلوارک سرمه

 .شد

کرد که شاید بد نباشد دخترها را یک دور  که در آسانسور بود با خود فکر میزمانی

دهد و سبب ها میای به جوانبیرون ببرد و بستنی مهمانشان کند. حال و هوای تازه

 .شودخوشحالیشان هم می
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اش که انتهای پارکینگ ی مشکیآسانسور به پارکینگ منفی دو رسید. به سمت سانتافه

صدا و در تاریکی پارک شده بود رفت. در را باز کرد و روی صندلی لم داد. کمی دور بی

و بر اتاقک ماشین را نگاه کرده و ماشین را روشن کرد. با روشن شدن ماشین صدای 

 .ضبط توجهش را جلب کرد

هایی که حوصله داشت کتاب صوتی  سارا عادت داشت که همیشه در ماشین یا زمان

کرد گوش کند. صدای زنی که طنین ملایم داشت که در مورد زنِ زیرک صحبت می 

 .فضای ماشین را پر کرد

آخر او   یی لحظهداند کدام زن به برنامهقانون جاذبه شماره دوازده؛ یک مرد خوب می»

آخر ی ها دو عدد بلیط برای یک برنامه در لحظهعضی وقتپاسخ مثبت می دهد. ب

بیند یا ی عاشقانه برایتان تدارک میرسد یا او یک برنامه غافلگیرانهدست مرد میبه

دهد، پس این کار ایرادی  برنامه است؛ اما آشکارا شما را اولویت نخست خود قرار میبی

تان  زند و دوست دارد شما را زیاد ببیند، یعنی را*بطهندارد. اگر او زیاد به شما زنگ می

ی آخری است که ها و قرارهای لحظهخوب است. چیزی که باید مراقبش باشید تماس

ها که زنی از مردی خوشش  چون برنامه بهتری نداشته، انجام گرفته است.گاهی وقت

 ...«تواند تفاوت این دو را از هم تشخیص دهدآید، نمیمی

زده و با یک بوق از آقا جعفر که دم در برای چک کردن آمده بود   سارا ریموت در را

 .خداحافظی کرد

 *** 

 «شیرین»

ی عزیز خیره  چشمان بستهی اتاقک سی.سی.یو تکیه داده بود و به شیرین به شیشه

 :شده بود. صورتش از اشک خیس شده بود. صدایی او را متوجه خود کرد

 خانم عباسی؟ -
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سر برگرداند و مرد میانسالی با روپوش سفید دید. دکتر عزیز بود، همان کسی که او را  

عمل کرده بود. صاف ایستاد و با پشت دست خیسی چشمانش را گرفت. دکتر در دو 

 :قدمی او ایستاد و گفت

 شما دختر مریض هستین؟-

 کشه خوب بشن؟طور بود؟ کی بهوش میان؟ چقدر طول میبله! عملشون چه-

دید که صورت تکیده و رنجوری داشت. همیشه دادن  دکتر ناآرامی دختر جوانی را می

خواست این خبرهای بد را بدهد خبرهای ناگوار برای او سخت بود. همیشه وقتی می 

ای نداشت. آهی کشیده که اعماق وجودش بالا  کرد اما چارهخودش را ملامت می

ی دکتر شد و منتظر ماند تا جواب را بشنود. مسلماً  آمد. شیرین متوجه چهره گرفتهمی

 .جواب خوبی نبود

  ...موننخداروشکر عمل خوب پیش رفت. امشب اینجا می -

 . مِن کردمِن

 مشکلی هست دکتر؟-

دم؛ اما حال مادرتون بدتر از چیزیه که فکر  من متأسفم که این خبر رو می-

 . ...کردیممی

 .شیرین آشوب شد

 !طور؟ شما که گفتین عملش خوب بودهچه-

 .ست. متأسفانه مادر شما، سرطان دارهبله عمل قلبی خوب بوده؛ اما مشکل چیز دیگه-

های سیاهش در سفیدی چشمان درشت شیرین درشت شد آنقدر که تخم چشم 

 .درخشیدندمی
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 ! چی؟ آآ، ببخشید، من متوجه نشدم -

کم متوجه میشد. عزیز سرطان دکتر با چشمان اندوهناک به او زل زد. شیرین کم 

 .داشت

 ! سرطان چی دکتر؟ -

 .سرطان سی*نه-

کرد. هایش شروع به باریدن گرفتن. احساس ضعف می اختیار خود را از دست داد. چشم

توانست روی پا بایستد. به دیوار تکیه داد و سر خورد و بر روی زمین افتاد. دکتر با  نمی

 :فریاد پرستار را صدا کرد. دو پرستار خانم به سمت او شتافتند. دکتر گفت

 .. فشارش افتاده201ببریننش به اتاق  -

دو پرستار دستان شیرین را گرفته و او را به اتاق بردند و سرم وصل کردند. شیرین به  

خواب رفت. یک ساعت که تأثیر داروها تمام شده بود به هوش آمد. کمی منگ بود. 

های دکتر را به یاد آورد. دو دستش را بر سرش کوباند. کسی در اتاق نبود. صبر  حرف

 .نم پرستار مهربانی آمد تا او را چک کندکرد تا کسی بیاید. خا

 بهتری؟ -

 .خوبم. ممنون. یه سوال داشتم-

 .پرستار با مهربانی نگاه کرده و سر کج کرد

 .جونم عزیزم -

 .به سختی حرف زد. آوردن این اتفاق بر زبانش سخت بود

 کار کنم؟آآ، خب دکتر به من گفت مادرم سرطان سی*نه داره، من باید چه-

 اسم مریضت چیه عزیزم؟ -
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 .خانم عباسی-

 .پرستار کمی فکر و به یاد آورد

بیمارستان برای عمل قلب تسویه حساب کنی. دکتر آهان، عزیزم شما اول باید با  -

کنه که وساطت کسی رو بکنه و بدون تسویه مریض عمل بشه!  کمتر از این کارها می

های سرطانی را از بدنش  ولی خب اون اینکار رو کرد. مادرت نیاز به عمل داره که غده

ای انجام میده. اون عمل رو قبل از جراحی باید تسویه کنی تا بیرون کنن که دکتر دیگه

 .انجام بشه. وضع مادرتم خوب نیست. زودتر اقدام کن عزیزم

 .شیرین سر به زیر انداخته و سکوت کرده بود. پرستار آنژیوکت را از دستش جدا کرد

 .تونی بری. الان دیگه شبه. باید بری خونه عزیزم. نمیشه اینجا بمونیمی -

حالی کیف کوچکش را برداشت و به سمت اطلاعات رفت تا برگه تسویه شیرین با بی

حساب را بگیرد. مردی با پیراهن آبی او را به اتاقی راهنمایی کرد. در آن اتاق دختری  

 .پشت سیستم کامپیوتر نشسته بود. اسم و فامیل عزیز را گفت

 بیمه دارین؟ -

 .نه، ندارم-

میلیون شده بود. مات و دختر کاغذی را پرینت گرفت و به او داد. پول عمل قلب شصت 

 .ای گذشت تا به خود بیایدمبهوت به کاغذ خیره شده بود. چند دقیقه

 .ببخشید، مادرم یه عمل دیگه هم دارن. سرطان سی*نه -

دختر دو مرتبه کاغذ دیگری پرینت گرفت. شیرین در سکوت سنگینی به عدد نوشته 

میلیون! بدون حرفی از  150شده جهت تسویه حساب عمل جراحی سی*نه نگاه کرد. 

های عالم بر سرش ریخته شده بود. کاسه چه کنم چه کنم به اتاق خارج شد. تمام غم

های فضای باز بیمارستان نشست. باید کمک دست گرفته بود. روی یکی از نیمکت
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گرفت. فقط سه میلیون در حساب داشت. برای فروش غیر از ماشین که جهت کار  می

کرد. انگار از همه جهت او را کرد، چیز دیگری نداشت. احساس خفگی می استفاده می

ای  دادند و قصد کشتنش را داشتند. هنوز مبهوت بود. دست برد و شمارهفشار می

 :ای جواب دادگرفت. چند بوق آزاد خورد. صدای مردانه

 الو، سلام پسر دایی، من رو شناختی؟  -

 :صدای جدی مرد جواب داد

 به سلام شیرین خانم. از این ورا؟ راه گم کردی؟ یاد فقیر فقرا افتادی؟  -

 :شیرین با صدای لرزان جواب داد

 . ...خواستم. عزیز مریض شدهگرفتارم پسر دایی. یه کمک ازت می  -

ایش را محکم بهم فشرد. سخت بود. درخواست کردن  همرد ساکت بود. شیرین ل*ب 

اش را های نامزون دختر عمهسخت بود. اشک شروع به لغزیدن کرد. مرد صدای نفس

 .شنید

 خدا بد نده! چی شده؟ شما کجایین الان؟  -

 .آمدصدای شیرین به سختی بالا می

بیمارستانیم. راستش، من شرمندم، عزیز عمل باز قلب کرده. دکتر گفت سرطان -

 . ...سی*نه داره که باید عمل کنه

 . ...خب-

 .گرفت سخت بودای که سال تا سال خبری از او نمیچقدر درخواست پول از پسر دایی

   .میلیون میشه 210دو تا عملش با هم  -

 .صدای سوت کوتاهی شنیده شد
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تونم ده تومن برات جور چه خبره! چقدر زیاد. انقدر ندارم دختر عمه. شرمندم. می -

 . ...کنمکنم. از زیبا قرض می

کرد همین الان اتفاقی بیفتد و بمیرد.  شیرین در حال آب شدن بود. خدا خدا می

 .ی اندوهناکی گفتباشه

 

 .ریزم به حسابتکدوم بیمارستانی؟ فردا میام اونجا. شماره کارتت رو بده می-

 .وقت نیازمندت نکنه پسر داییایشالا خدا هیچ-

 .کنیم. نگران نباشتوکلت به خدا باشه شیرین خانم. با هم جورش می-

تعارف خداحافظی کرد و قطع شد. سیزده میلیون های معمول و تک و بعد از صحبت 

کجا و شصت میلیون کجا! شیرین دو دایی و یک عمو داشت که هر سه فوت کرده 

دانست کجاست. تنها کسی اش را هیچوقت ندیده بود و نمیبودند. خاله نداشت و عمه

ها تماس داشت پسر دایی و دختر عمویش بودند. با دختر عمویش تماس که با آن

 .گرفت

 سلام مرضیه جون. خوبی؟ خانواده خوبن؟  -

ای داشت. او همیشه با شیرین با مهربانی مرضیه بر خلاف سنش صدای نازک و کودکانه

 .کردصحبت می 

 طوره؟ طوری گلم؟ عزیز چهسلام شیرین جونم. چه -

 .هق افتاد. سیلی از اشک صورتش را درنوردیدشیرین به محض شنیدن اسم عزیز به هق 

 !رضیه بیچاره شدم. کمکم کنم  -

توانست دیگر خود را کنترل کند. به خودش نهیب زد. »خودت گریه امانش را برید. نمی
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دار دختر! تو که اینقدر ضعیف نبودی!« سکوت کرده بود. صدای نگران شیرین او رو نگه

 .را به خود آورد

 ! چی شده شیرین؟ عزیز طوریش شده؟ دِ بگو جون به ل*ب شدم-

 ... مرضیه، عزیز سکته کرده. بیمارستانه -

 .مرضیه به میان حرف دوید

 طوره؟ یا امام حسین. کدوم بیمارستان؟ حالش چه-

خوبه. توی سی.سی.یو بستریه. عملش کردن؛ ولی اتفاق بدتری افتاده دکتر گفت -

 . ...نمدوکار کنم نمیدونم چهسرطان داره! مرضیه کمکم کن، نمی 

 .تو الان کجایی؟ همونجا وایسا میام دنبالت-

 ! خواد بیایآبادی. نه، نمیبیمارستان سینام. خیابون شمس-

 :لرزید با عصبانیت گفتمرضیه همانطور که صدایش می 

 . ...بیخود...باید عزیز رو ببینم -

 .شیرین به میان حرفش آمد

 . ...ذارن مرضیه. منم بیرون بیمارستانم. میگم که مرضیهنمی-

 کنی چی شده؟ پول داری شیرین؟ مِن میچرا مِن-

شیرین در دل خدا را شکر کرد دخترعمویش حرف پول را به میان کشید. احساس  

 .گفتدار شده بود اما باید میکرد. غرورش جریحهشرمندگی می

 .راستش شرمندم...کم آوردم-
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 دشمنت شرمنده. فامیل برای همین روزاست دیگه. چه قدر کم داری؟ -

 .میلیون 150ها عمل قلبش شصت میلیونه و جراحی غده-

 :مرضیه سکوت کرده بود. بعد از چندین ثانیه گفت

چقدر زیاده! انقدر ندارم. خودت دیگه در جریان وضعمون هستی گلم. یه مقدار ذخیره  -

 .دم بهت، خدا بزرگه. دوازده تومنهکرده بودم برای بهراد. فعلاً می 

 .شیرین دستپاچه شد

 .گردونمخیلی شرمنده مرضیه. به خدا اگه گیر نبودم...خیلی زود بهت برمی-

 کنم بازم برات جور کنم. چقدر دیگه کم داری؟ اش رو نخور گلم. سعی می غصه-

 .تومن  25تا الان، با دوازده تومن تو شده -

های بلندش را با خشونت مالید. هنوز خیلی کم  مرضیه ساکت بود. شیرین کلافه مژه

 .داشت

 .جان شب بیا اینجا تا یه فکری بکنیمشیرین -

خوام به چندتا دیگه هم بگم ایشالا جور بشه. غم  شم. مینه دختر عمو. مزاحم نمی-

 .نبینی ایشالا

هر چه مرضیه اصرار کرد شیرین لجباز قبول نکرد. در آخر بعد از تعارفات همیشگی 

 .تلفن قطع شد

شیرین در جای خود باقی ماند. هنوز پول جور نشده بود. فقط یک نفر دیگر مانده بود.  

دانست که تمام و کمال پول را  خواست از او درخواست کند با اینکه میدلش نمی

گذاشت. حرف از زندگی عزیز بود. اگر به  ای نبود. باید غرورش را زیر پا میدهد. چارهمی

کرد؛ اما عزیز؟! سرش را کلافه به شدت خاطر خودش بود عمراً این خفت را قبول می 
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تکان داد. صدای افکارش را خفه کرد و شماره را گرفت. شش بار بوق را که همچون مته 

 .ور خط آمدکرد شنید تا بالاخره صدایی از آنمغزش را سوراخ می

 !به به! ببین کی زنگ زده! شیرینِ باباش! قند و نبات باباش -

 .ای جواب دادی شیرین. با صدای خشک و گرفتهچه نیشی زد به دل شکسته

 .سلام سهیل -

 .سکوت کرد. هنوز برای درخواست کردن دو دل بود. با خود در جنگ و ستیز بود

 سلام به روی ماه نشستت. راه گم کردی شیرین جان؟  -

 :هایش را رو هم فشرد و چیزی نگفت. سهیل ادامه داددندان

 الو...زنگ زدی صدای من رو بشنوی؟ نکنه دلت برام تنگ شده شیطون؟  -

 .صدایش رنگ خوشمزگی داشت. شیرین به زور صدایی را به گلویش رساند

 .عزیز بیمارستانه -

کس مهم نیست و ظاهرسازی دانست برای او هیجصدای سهیل نگران شد. شیرین می

ای که سهیل و پدرش بعد رفت نامردیوقت یادش نمیکند. کارش همین است. هیچمی

 .از مرگ بابا با او و عزیز کردند

 خدا بد نده شیرین جان، چی شده؟ عزیز خوبه؟ -

دیروز عملش کردن و متأسفانه دکتر گفت که سرطان داره... .صدایش آرام و غمگین -

 :بود. امید نداشت. خود را باخته بود. سهیل با مکث گفت

 تونم بکنم؟کدوم بیمارستانی؟ چه کمکی می-

 . ...هزینه عملش-
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 .نتوانست ادامه دهد. بغض کرده بود. سهیل حرف شیرین را ادامه داد

 خوای؟چقدر می -

 .لحنش انگار همراه نیشخند بود. شیرین خودخوری کرد. با تحمل میکرد

 .تومنش رو جور کردم 25تومن.  210اش میشه هزینه -

 :سهیل فخرانه گفت

تومن تو حسابشه! شماره کارتت رو  25ببین کار دختر حاجی به کجا رسیده که فقط  -

ریزم به حسابت. شب هم بیا اینجا. اون روزا که نیومدی اقلاً الان بیا. قول بده فردا می

 .میدم بهت خوش بگذره

ی چشم دختر جاری شد. با تمام وجودش خدا را صدا زد. قطرات اشک از گوشه

 .توانستنمی

کنم. خدایا کمکم کن. خدایا   تونم این کار روتونم...نمی»عزیز! من رو ببخش. نمی

 خوام« تونم...نمیات کمکی کن. تن فروشی؟! نه، نه. نمیی بیچارهکجایی؟ به این بنده

 :شرف را دادلرزید. با تشر جواب سهل بیتمام بدنش از خشم می

خوام صد سال سیاه کمکم نکنی مرتیکه. این اشتباه از من بود که بهت زنگ زدم.  می -

توی کثا*فت همون روز که دیدی بابا مرد برای اموالش دندون تیز کردی. تو و اون 

 .شرفتبابای بی

 .ی عصبی سر دادسهیل قهقه

خدا ازتون نگذره که انقدر پستین. تو ما به خاک سیاه نشوندی. تو ما رو بدبخت  -

 !  گذرهگذرم، خدا هم نمی کردی حروم لقمه. من ازت نمی 

 .سهیل به میان حرف آمد

قدر بالا و پایین گذاشتن نداره. جون! یه شب که این کنی شیرین حالا چرا ترش می -

 . ...گذرهتازه به خودت هم که خوش می
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 .شیرین گُر گرفت

 .خفه شو لعنتی. برو به جهنم -

هایی که دیگر اشکی هقهای آرامش تبدیل شدن به هق تلفن را قطع کرد. گریه

کرد.  های ممتدی که توجه اطرافیان را به خود جلب می آمد. تبدیل شدند به جیغنمی

کرد در حال جان دادن است. دانست چکار کند. احساس میدست خودش نبود، نمی

رفت به طرف او دید. حال شیرین یک پرستار که آن حوالی به سمت بیمارستان می

دست خودش نبود و ضعف کرده بود. پرستار به دادش رسید. با هزینه خودش به او 

 .سرم زدند و شیرین به خواب رفت

یک ساعت روی تخت بیمارستان بود، نزدیک غروب بود. پرستار برایش کیکی کنار 

شد. اینترنت بود. شیرین بدون رغبت خورد. گریه و ناله برای او پول نمی تختش گذاشته

توانست کار کند و موبایل را روشن کرد و منتظر ماند تا مشتری پیدا شود. باید تا می

 .دست بیاوردپول را به

  *** 

 «سارا»

بیست دقیقه طول کشید تا بانوی دارامند به منزل مادر جان رسید. به محض زدن زنگ 

آیفون، در باز شد. وارد حیاط شد و در را بست. روی سکوی حوض نشست و به بازی  

اش روی فرش  محمد یاسین و آذین چشم دوخت. پسر کوچک در کنار دختر خاله

یکی کردند. او یکیها داده بود بازی مینشسته بود و با لگوهایی که مادرجان به آن

اش در آینده  از آرزوهای دور و دراز بچگانهکرد و برای آذین لگوها را روی هم سوار می

 .پرسیدکرد و نظرش را میصحبت می 

 .سازممون چه رنگی باشه؟ هر چی بگی می آذین دوست داری خونه -

 .داد تا بسازدکرد و به دست محمد یاسین میهای سبز را انتخاب میآذین هم رنگ
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سازم. اینجا هم جای تلویزیون که با هم فیلم  ببین اینجا دستشوییه، کنار اتاق می  -

 .ببینیم

 :حرف و آرام بود با خجالت گفتآذین که کم 

 .آشپزخونه هم بساز که غذا بخوریم -

سارا لبخند گرمی که از عمق جانش بود زد. مسیر نگاهش را به هاله و بهناز برد. بهناز  

اش با پسری که قرار بود همسرش شود را برای دخترعمویش تعریف  ماجرای آشنایی

 .کردمی

های باباجان بود. خیلی هم فعال، مدام اینور و اونور میره و بند  همیشه توی روضه -

نمیشه برعکس من که آرومم. خونوادشون خیلی مذهبین؛ ولی من که گفتم چادری 

نیستم، گفت طوری نیست و هر وقت خواستی بیای خونمون با چادر بیا. منم قبول 

 .کردم

ها دختر دیگری به  هاله هجده ساله و فرزند ارشد دایی محمود و زندایی شمیم است. آن

ه مادرشان هستند.  نام مهشید دارند که سیزده ساله است. دخترها بسیار شبی

بندی درشت و خلق و خوی خندان و مهربان دارند. هاله که دم بخت بود با اسکلت

 :پرسیدتوجه کامل از بهناز سوال می 

 مشاوره هم رفتین؟ -

ساله   25سال سن دارد و برادرش  22بهناز فرزند دوم دایی حمید و راضیه خانم است. 

ی بهناز به خوبی هویدا بود. مدام انگشتان دو دستش را  است. اضطراب در چهره

 :مالید. دو ابرو را بالا انداخت، عینکش را با دست تنظیم کرد و جواب دادمی

ها، ما هم نرفتیم. یه بار از سارا و سمانه پرسیدم. سارا که  نه، گفتن الکیه این مشاوره -

هفت ماه  کلاً از اول خواستگاریش تا عقدش دو هفته طول کشیده بود، سمانه هم گفت 

که مشاوره هم رفته بودن؛ ولی گفت رفتن و نرفتنشون زیاد تأثیری نداشته، مامانم هم 
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 .ی خوبین دیگه منم کشش ندادمگفت خونواده

 .خب؛ ایشاالله که خیره -

سارا از روی سکوی حوض بلند شده بود و به اتاق رفته بود. شمیم خانم و نازنین خانم 

روی زمین نشسته و به تخت تکیه داده و در حال گفتگو بودند که با سلام سارا سر بالا 

شان  آوردند و سلام کردند. دایی افشین و زندایی فرزانه همراه تبسم دختر هشت ساله

برای مسافرت به بندرعباس رفته بودند. عید نوروز بود و با اینکه کرونا فراگیر شده بود؛ 

 .توانند مسافرت بروندولی اخبار اعلام کرده بودند که مردم می

ردند.  کاز اتاق به آشپرخانه رفت. مادر و خاله و مادر جان دور هم نشسته و صحبت می 

 .سارا شادمان وارد شد

 خوایم بریم یه دوری بزنیم، کی میاد؟سلام سلام؛ ما می  -

 :زندایی نازنین که صدای سارا را شنید و ذاتاً آدم کنجکاوی بود گفت

 خواین برین؟ کجا می -

 .ها یه دوری بزنیم، یه چیزی بخوریم تا مردا میان، ما هم برگشتیمبریم با بچه -

 .سپس منتظر کسب اجازه نشد و سریع طول اتاق را طی کرد و دم پنجره ایستاد

 .دخترا، هر کی میاد آماده بشه بریم یه دوری بزنیم -

در سالن نشسته بودند با فراخوان سارا به دم در اتاق آمدند.   سمانه و لاله که روی مبل

 :محمد یاسین سر از ساختمانش بلند کرد و گفت

 تونم بیام؟من که مَردم مامان! منم می -

 :همه با شنیدن این حرف خندیدند. سارا با لبخند گفت

 .تو جیگر منی، باید بیای مواظب ما خانما باشی، مَرد ما بشی -

یک ربع طول کشید تا دخترها آماده برای رفتن شدند و دم سانتافه ایستادند. سارا  

ریموت در را زد و همه سوار شدند. سمانه و آذین و محمد یاسین در صندلی کمک  



 
 

                             

76 

cafewriters.xyz 

 

 کاربر کافه نویسندگان        سارا مرتضوی   |  دارامندی

 .راننده و بهناز و هاله و لاله و لیلی و مهشید به صورت فشرده در صندلی عقب نشستند

ساله و لیلی شانزده ساله، دو دختر نرگس خانم و آقا منصور بودند. زمانی که  23ی لاله

ی چاپگران شد، آقا ی خانوادهدنیا آمد و عزیز دردانهسارای سفید و بور و چشم رنگی به

منصور دعا کرد که اگر قرار است خدا به او فرزندی عطا کند دختری همچون سارا به 

آمدند برای  داد و هرگاه از تهران به اصفهان میها هدیه کند. به او بسیار اهمیت میآن

های خود را که یادگاری بازیآورد. حتی یکی از اسباب بازی میسارای خردسال اسباب

بود. خدا صدای او را شنید و دو دختر چشم و ابرو  اش بود را به سارا داده از زمان بچگی

 .پرستیدها را میمشکی به او هدیه داد که او عاشقانه آن

ماشین متناسب چهارچوبش بزرگ بود و دختران به غیر از هاله، لاغر اندام بودند. سارا  

ها برای رود را پیش گرفت. اصفهانیی زایندهماشین را روشن کرد و مسیر رودخانه

گرفتند؛ اما چند سالی  رود را پیش میگشت و دور دورشان همیشه مسیر کنار زاینده

 .بود که رودخانه خشک شده و فقط پارک مسیر رودخانه باقی مانده بود

زدند. سارا ساکت بود و به سمینار آنلاینی که قرار بود اجرا کند همه با هم حرف می

شین بودن گذشت که سارا با صدای کرد. نیم ساعتی در مافکر کرده و رانندگی می

 :بشاش پیشنهاد داد

 سنتر؟ دخترا بریم سیتی -

شهر کج شد.  سنتر واقع در سپاهانای گفتند. راه به سمت سیتیهمه با هم شادمانه آره

لاله که از همه کنجکاوتر بود و اهل خواندن کتاب و یادگیری با صدای بلندی که به 

 :گوش سارا برسد پرسید

 . ...دیدمسارا جون، من داشتم لایو سمینار دیروزت رو می -

 :سارا در میان حرفش پرید. با چشمان گرد شده و متعجب پرسید

 !سمینار که حضوری بود، تو چطوری دیدی؟  -
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 :اش سُر خورده بود را به بالا هدایت کرد و پاسخ گفتلاله عینکش که روی بینی

اش رو دنبال داشتم با مامان داشتیم  گرفت. منم صفحهها لایو میکنندهیکی از شرکت -

 .دیدیممی

 .اش را چک کرد تا موهایش پوشیده باشندسارا دست برد و روسری

 چه جالب، اسمش چیه؟ خب؟ -

 .اش را فشار داد تا اسم بیادش آمدلاله کمی فکر کرد، با دو انگشت شقیقه

 گرفته؟ طور؟ نباید میامیر حسین سپهوند. چه -

 :یاد آورد. با لبخند گفتسارا، امیر حسین که در آخر سمینار با همسرش آمد را به

 نه، اشکال نداره، حالا مسئله چیه؟  -

ی رویاییشان با آذین که سر خانههمه گوش شده بودند و فقط صدای محمد یاسین و 

 :مزه کرد و گفتاش را مزهآمد. لاله جملهرفتند میهم کلنجار می 

توی لایو گفتی که بعد از راز ثروتمند شدن چگونه مثل ثروتمندان فکر کنیم؟ چیه؟  -

 .اینجا اینترنتمون قطع شد

تواند  اش پیگیر سخنان اوست و می که یکی از اعضای خانوادهسارا خوشحال از این

 :های او بودند، گفتکه تمام خانواده پیگیر آموزشکمکی کند غافل از این

راز بعدی؛ خب کتاب معروفی به نام راز وجود داره. توی این کتاب راز مهمی به نام  -

کنم این کتاب رو بخونین یا حداقل شدت پیشنهاد میقانون جذب نوشته شده که به

 .مستندش رو ببینین

 :اش پریددر میان حرفبهناز 

 . ...من خوندم کتابش رو  -

 :زمان با هم گفتندلاله و هاله هم هم 

 .منم مستندش رو دیدم -
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 :گفت و ادامه داد "آفرین"سارا 

این اصل ثروتمند شدن، با استفاده از قانون جذب به دست میاد. قانون جذب، اول در   -

کتاب راز درست تعریف نشده بود؛ اما بعداً کتاب رو اصلاح کردن. راز قانون جذب اولین 

 .بار در کتاب قانون موفقیت در شانزده فصل توسط ناپلئون هیل توصیف شد

 :لاله باز میان حرفش پرید

 گفتی ثروتمندا ترسیدن و نذاشتن منتشر بشه؟ همون که می -

 :هاله و بهناز با تعجب پرسیدند 

 چرا؟  -

اش را باز کرد تا روسری را  اش را بالا داد. گیره روسریلاله ابروها را در هم کشیده

 .تنظیم کرده و دوباره ببندد

خواستن مردم عادی از اونا با  چون رازهایی توش نوشته شده بوده که ثروتمندا نمی -

 .خبر بشن و یاد بگیرن

ی شنیدن شوند. وقتی  ها آمادهداد و منتظر بود آنها گوش میسارا صبورانه به حرف

 :همه سکوت کردند ادامه داد

ارنل نایتنگل با استفاده از استودیو راکت،  ۱۹۶۷دقیقاً حرف لاله درسته. در سال  -

صوتی راز مرموز رو منتشر کرد. در کتاب راز مرموزِ ارنل نایتینگل تبدیل به   آلبوم کتاب

های صوتی دنیا شناخته شد، ارنل میگه »شما تبدیل به چیزی  یکی از بهترین کتاب

 «.کنینشین که به آن فکر میمی

کند،  سارا دو ثانیه پلک روی هم گذاشت و انگار که برای خود یادآوری می

 :شمرده و با طمأنین تکرار کردشمرده

کنین. من اولین بار که این جمله رو شین که به اون فکر میشما تبدیل به چیزی می -

 . ...خوام پسر باشمشنیدم و به اون فکر کردم گفتم درست نیست، چون من می 
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ای با صدای بلند کرد که دخترا هم خندیدند. چشمکی از آینه جلوی ماشین به خنده

 :سرنشینان عقب زد و سپس ادامه داد

کنین. تبدیل به افکار شین که به اون فکر میاما واقعاً درسته. شما اون چیزی می -

 .شینغالب ذهنتون می

 :کلمه ادامه دادمکث کرد و مرموزانه و کلمه

خواین به اون شین، اگه چیزی رو میترسین به اون دچار میاگه از چیزی می -

رسین، خیلی جالبه، افکار خود واقعیت هستن و این همون قانون جذبه که خدا قرار می

کنین و روی  داده. از قانون جذب استفاده کنین. این قانون میگه وقتی به چیزی فکر می

کنین. قسمت ترسناک ماجرا کنین، اون رو در زندگی جذب میاون تمرکز می

خیلی چیزی رو بخواهین و اشتیاق فراوون براش داشته خیلی اینجاست! اگه خیلی

دستش میارین. اگرچه اگر واقعاً واقعاً واقعاً چیزی را نخواهین، اون هم براتون باشین به

 .افتهاتفاق می 

شندیدند میخکوب شده و به فکر فرو رفته بودند.  ت بودند و از چیزی که میهمه ساک

 .سارا سرعت کم کرد و پشت چراغ قرمز ایستاد

ترسین؛ اما نگران نباشین، راه ساده برای کنی که خیلی از افکارتون میالان فکر می -

کنین، این نیست که نگران افکارتون باشین! شما  این که بفهمین به چه چیزی فکر می

جاش حسی سیستم هدایت عاطفی داخلی دارین، لازم نیست نگران افکارتون باشین به

ها  که دارین رو درک کنین. هر چیزی از خودش ارتعاش داره. حتی اجسام. ما ارتعاش

ها مثل بینی. این اتعاش ها وجود دارن؛ ولی ما نمیبینیم؛ مثل امواج صوتی. اون رو نمی

ن، هر ارتعاشی که از مغزتون بفرستین شبیه خودش رو به سمت کنربا عمل میآهن

 .کشونهخودش می
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ی  سنتر بیست دقیقهشهر شد. تا سیتی از ترمینال صفه رد شده و وارد اتوبان سپاهان

های زیادی این مسیر را با  دیگه راه بود. این اتوبان بسیار خطرناک بود زیرا جوان

کشیدند. سارا دقت بیشتری در کردند و به قول خودشان لایی میبازی طی میاکشن

 :رانندگی کرد و سخنانش را ادامه داد 

دهن و افکار بدی که به  دو نوع فکر وجود داره. افکار خوب که حس خوب به شما می -

دهن. پس در نتیجه دو نوع حس خوب و بد وجود داره. اگه هر روز  شما حس بد می

احساس خوب دارین، نگران افکارتون نباشین چون افکارتون خوبه و در مسیر درست 

مرکز کنین تا بهش برسین. هر چه احساس خواهین تهستین. روی چیزی که می

خواهین بیشتر؛ اگر حس بدی بهتری داشته باشین یعنی تمرکزتون روی کاری که می

خواهین زده هستین یعنی روی چیزی که نمیدارین و عصبانی، نگران، افسرده و وحشت

کنین. سیستم هدایت عاطفی داخلی به  تمرکز کردین و همین رو وارد زندگیتون می

شما میگه کی افکارتون رو تغییر بدین. وقتی احساس بدی داشتین به خودتون بگین 

»یه دقیقه صبر کن، فکرت اشتباهه« و بعد روی هدفتون تمرکز کنین و اگه با اینکه به  

کنین، حس بدی دارین یعنی در این مواقع همزمان که به هدفتون فکر  هدفتون فکر می

رسین. وقتی به رویاهاتون یچ وقت به هدفتون نمیکنین که هکنین به این فکر میمی

تر دین پس هدفتون رو کوچکایمان ندارین، راه رسیدن به هدفتون رو از دست می

تونین به اون برسین تا احساس خوبی به دست کنین و چیزی رو انتخاب کنین که می 

بیارین. از قانون جذب استفاده کنین. کلید اصلی اینه که تبدیل به چیزی میشین که به  

 .کنینآن فکر می

کردند. هر کس در عالم های سارا با تمام وجود گوش میهمه ساکت بودند و به حرف

کرد. سارا نطقش را تمام کرده بود. موبایلش را با سیم  خود و در رویاهایش سیر می

 .ای پخش کرده بود مخصوص به ضبط وصل کرده و آهنگ انگیزشی
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ذارم زیر پا، میرم بالا من مثل  من این دنیای وحشی رو رام کردم، مشکلات رو می«

 بالگردم 

هرکجا مشکلات بزرگ شد من سعیم رو زیاد کردم حتی توی بدترین شرایط بازم به  

 .خودم اعتماد کردم

یاد گرفتم که زندگی سخته و دست زیاد بالا دست توی جاده زندگی همیشه پایین و  

 .بالا هست

 .یاد گرفتم که زندگی یعنی همین لحظه فردا که نیومده؛ ولی امروز همین حالا هست

هیچ مشکلی بزرگ هیچ دیواری واسم بلند نیست این دنیا جایی واسه اونا که همیشه 

 ...»جلوی خطر پره دلهرن نیست

 

رفت. مسیر را کج کرد و از سنتر میای رسیده بودند که به سمت سیتیبه خروجی

رسید. دم در بالا رفت و دور زد که به پارکینگ فروشگاه بزرگ اصفهان میخروجی 

 :ها کرد و گفتآسانسور در پارکینگ پارک کرد و همه پیاده شدند. سپس رو به بچه

محمد یاسین و آذین دست خاله سمانه رو ول نکنن. لاله و بهناز وظیفه دارن   -

 .هواسشون به لیلی و مهشید باشه

 :مهشید اعتراض کرد

 .تونیم حواسمون به خودمون باشهولی ما دیگه بزرگ شدیم، خودمون می -

 .همه باید مواظب هم باشن عزیزم. شما هم باید مواظب من باشین که گم نشم -

ها یک آقا همراه یک خانم و همه بلند خندیدند و به سمت آسانسور رفتند. به غیر از آن

رسید فرزندانشان باشند وارد آسانسور شدند. سه طبقه بالا رفتند دو دختر که به نظر می

سنتر رسیدند. در مقابلشان پله برقی با ارتفاع و سرعت زیاد در تا به طبقه اول سیتی
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حرکت بود. سمانه، آذین را ب*غل کرد. سارا نگاهی به محمد یاسین انداخت که به  

 :اش باحسرت زول زده بود. به پسرش گفتدختر خاله

 خوای تو رو هم ب*غل کنم؟ می -

محمد یاسین که با صدای مادرش سر به سوی او برده بود، دست به سی*نه شد و  

 :جواب داد

 .نه من مرد شدم، من بزرگ شدم. آذین کوچولوهه برای همین خاله بغلش کرده -

 .سارا دستی به موهای لَخت بور فرزندش کشید و او را نوازش کرد

 .بله شما دیگه بزرگ شدی -

 :سپس رو به بقیه کرد و گفت

 .پسر من مرد شده؛ آفرین -

ای بزرگی بود که همه چیز ی یک رسیدند. سمت راستشان فروشگاه زنجیرهبه طبقه

های رنگارنگ گرم و سرد بود. سارا مثل یک رهبر در مقابل  از خوراکی داشت. پر

 :دخترها ایستاد و گفت

نیم ساعت دیگه دم صندوق شماره دوازده وعده. هر کی هر چی خواست برداره؛ امروز   -

 .مهمون من هستین

 :محمد یاسین مانتوی سارا را چندین بار کشید تا توجهش جلب شود، سپس گفت

 .خوام با خاله برم مامانمن می -

 :سارا بالبخند پاسخ داد 

 .خوای حتماً با خاله بری دستش رو ول نکنریم عزیزم؛ ولی اگه می همه با هم می -

سمانه که شاهد این گفتگو بود دست کوچک تپلوی محمد یاسین را در دست راست و 

 :تدست کوچک آذین را در دست چپ گرفت و با شتاب به سمت فروشگاه رفت و گف

 .پیش به سوی فروشگاه -
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لوازم خانگی فروشگاه و مهشید و  لاله و سارا هم همراه او رفتند. بهناز و هاله به سمت 

 .لیلی همراه سارا به راه افتادند

ها قرار داشت. بعد از آن قفسه پر بود از هایی بود که در قفسهها چیپس و پفکمسیر آن

دار با خود آورده بود تا هر کس هر چیز  انواع ماکارونی. سارا زودتر یک سبد چرخ

خواست داخل سبد بیندازد. آذین یک چیپس سرکه نمکی برداشته بود؛ ولی محمد 

دار رد  های پر زرق و ورقتوجه از این قفسهآورد بییاسین که ادای بزرگترها را در می

ی کوچکی رسیدند که یک فر کوچک داشت و انواع و اقسام  شد. بعد از آن، به غرفه

ننده کداد. بوی خوش این غرفه م*ستپیتزا را به سفارش مشتریان آماده و تحویل می

خورد که سرخ و  ی آبدار به چشم می شدهبندیهای بستهی میوهبود. رو به روی آن غرفه

جنگید تا مثل یک مرد ببیند و نخواهد.  سبز و زرد براق بودند. محمد یاسین با خود می

سارا هم صبر او را مورد آزمایش قرار داد تا ببیند تحمل این خردسال چهار ساله چقدر 

سبزی، قیمه، پختند. پلو مرغ، پلو قرمهای رسیدند که غذاهای خانگی میاست! به غرفه

 .سوخاری، کباب، جوجه و استامبلی و چندین غذای دیگرمرغ

ایش ایستاده بود و با  محمد یاسین دلمه بسیار دوست داشت. پای پیشخوان شیشه

گاهی به دانست؛ اما منتظر بود تا او درخواست کند. نکشید. سارا میلذ*ت بو می 

زد. لبخندزنان دو  چشمان کوچک پرتمنایش انداخت که به سارا زل زده بود و دم نمی

 :زانو شد و گفت

 خوای برات بخرم؟می -

محمد یاسین سی*نه ستبر کرد و دو دست در جیب گذاشت. دو بار پلک زد و چشمان  

 :اش را به مادر انداختدرشت کودکانه

 .خوادیک مرد چیزی نمی -

اش را بر جان پسرکش سارا دو بازوی فرزندش را گرفت و نوازش کرد. برق مهربانه
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 .انداخت

خوان داشته باشن فقط باید بگن که  تونن چیزی رو که میخب؛ مردها هم می  -

 .خوانمی

تر کرد و چشم سبزش را درشت محمد یاسین دست از جیب درآورد و با چهره متعجب

 :گفت

 خوام؟ تونم بگم چی می یعنی من می  -

سارا خندان اوهومی گفت. پسرک با لبخند به شیشه نگاه کرد، با دست کوچکش اشاره  

 :کرد و گفت

 .خوام با هم بخوریمخوام مامانی. برای آذین هم بگیر. میمن دلمه می -

 خواد یا نه؟ عزیز دلم، از آذین هم پرسیدی که دلمه می -

ی پسرک آهسته سر به سمت آذین که پنج متر دورتر از او ایستاده و به غرفه

 .لی زود برگشتکرد دوید تا بپرسد و خیپیتزافروشی نگاه می

 !خوادمامانی، میگه پیتزا می -

قد محمد یاسین شد. هر گاه به پسرکش  سارا که ایستاده و سفارش دلمه داده بود هم

 .کردگریست خدا را به خاطر این هدیه ارزشمند شکر میمی

 

خوان رو داشته تونن اون چیزی که میگیرم. برای تو هم دلمه. آدما میبراش پیتزا می -

 .خوان، مثل تو و آذینباشن؛ ولی همه مثل هم یه چیز رو نمی

محمد یاسین سری تکان داد و سارا دست او را گرفت تا پیتزا سفارش دهد. نگاهی به 

زدن با لاله بود. با سر به او اشاره سمانه کرد که چشم به آذین داشت و در حال حرف

کرد که نگران دخترش نباشد و خاله مواظب اوست. سمانه هم از خدا خواسته با خیال 

 :کردراحت به غیبتش در مورد دوستش با لاله پرداخت. داشت با حرص تعریف می 
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یه سالی هست با این پسر است. همه چیزش رو براش گذاشته، میگه حتماً میاد  -

کنه، من که شک دارم! مردا مثل ما احساساتی نیستن. تا کار بگذره  باهاش ازدواج می

کنن میرن. با اینکه خودشون اینکار رو کردن ولی میگن دختر خر*اب  دیگه ول می

 .بود

لاله کلیپس زیر روسری قواره بلند سبز یک دستش را محکم کرد و با انگشت اشاره 

 :کوچکش لیز خورده بود را به بالا هول داد و گفت عینکش که روی بینی

 چطور؟ مگه پسر نیومده خواستگاریش؟  -

زنان به سمت قفسه حبوبات که کنار غرفه پیتزا فروشی بود رفت و منتظر سمانه قدم

های نگشت اشاره فرق سرش را تنظیم کرد و ترهها هم بیایند. با اایستاد تا سارا و بچه

 .رنگش را کنار صورتش صاف کشیدموهای آدامسی

نه بابا! خود آرزو میگه که پسر گفته میاد خواستگاریش؛ ولی الان یک سال شده،   -

 خواست بیاد تا الان میومد، نه؟ شایدم بیشتر. اگه می

 :لاله مکث کرد. متفکرانه جواب داد

 .دونم! آخه بعضیا میگن باید آشنا بشیم و اینانمی -

خوان دیگه آشنا بشن. آخه آرزو دو بارم خونه پسر رفته! دیگه  خب، بعضیا زیادی می -

خوان آشنا بشن؟! من خودم از خواستگاری تا عقد هفت ماه طول کشید تازه چقدر می

اومد! ولی میذاشتن با بهمن دوتایی بریم بیرون. حتماً یکی باید باهامون اولش که نمی

 .رفتنسارا دو تایی می

دست داشتند رسید. شان را بهسارا به همراه دو خردسال که اکنون غذاهای مورد علاقه

هایش را در هم کرد و برای دفاع از خود به میانه  او حرف خواهرش را شنید. سگرمه

 :حرف پرید

چی داری میگی واسه خودت سمانه جون؟! ما کلاً دو هفته از خواستگاری تا عقدمون   -
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بود نه هفت ماه مثل شما. آدم باید با چشم باز ببینه عزیزم. بعدم کجا دوتایی بودیم؟ 

اشم که بیرون رفتیم مامان باهامون اومد، اش که خانوادگی بود، یه جلسهسه جلسه

بعدم که مهربرون بود و خرید و آزمایشگاه. یه آزمایشگاه رو ما دوتایی رفتیم اونم چون  

 .ساعت شش صبح همه خواب بودن کسی حاضر نبود بیاد! بعدشم که عقد شد

شان را در کنار  گشتند که بنشینند و غذای مورد علاقهدو خردسال به دنبال جایی می

هم بخورند. سارا پیشنهاد داد تا به بیرون فروشگاه رفته و روی نیمکتی که یک گل  

کرده و به سمت  وار محاصره کرده بود بنشینند. لاله و سمانه قبول بزرگ را دایره

 .ها رفته و از فروشگاه خارج شدندصندوق

سی و پنج دقیقه گذشته بود که همه سر قرار رسیدند. سارا برای حساب خرید به  

صندوق رفت. لیلی دفتر سیندرلایی و مهشید یک پفک بزرگ انتخاب کرده بودند. بهناز  

و هاله چیزی برنداشته بودند. سارا خرید را با صندوق حساب کرد و همه به سمت 

 .نجم بروندنیمکت رفتند. پیشنهاد داد تا به طبقه پ

دیدند. سنتر را هم می های شیک و گران سیتیدخترها به راه افتادند و همزمان مغازه

شاپ بزرگی هدایت کرد. فضای کافه تاریک بود و فقط با ها را به سمت کافیسارا آن

های آویزان شده از سقف کوتاهش، روشن شده بود. دور تا دور دیوارهای چوبی لامپ

خورد. شد؛ ولی کسی قهوه نمی خورد. بوی قهوه حس میای سوخته به چشم می قهوه

ی کافه گذاشته بودند که هشت نفر را روی فضا شلوغ بود. میز بزرگی در گوشه

داد. همه نشستند. محمد یاسین کنار سارا و آذین کنار مادرش های تکی جا میصندلی

اشت به نشست. گارسون پسر قد بلند و لاغری که لباس سفید و شلوار مشکی به تن د

 :ها آمد و مؤدبانه پرسیدسمت آن

 خیلی خوش اومدین. چی میل دارین؟ -

 :و منو را به سارا داد. بانو با متانت جواب داد
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 .کنیمیه نگاه به منو بندازیم، انتخاب کنن، صداتون می -

 .گارسون رفت و سارا منو را به سمانه داد

 خورم. شماها چی؟از بزرگترا، خودم شیک شکلات می  -

داد. هر کس یک مدل بستنی رفت شیک شکلات سفارش میوقت کافه میاو هر 

داد.  ها گوش میانتخاب کرد. گارسون را صدا زد و سفارش را داد. ساکت بود و به حرف

 :ای پرسیدلاله با ذوق نهفته

بهناز برامون تعریف کن، چی شد اینقدر یهویی تصمیم گرفتی ازدواج کنی؟ من خیلی   -

 !شوکه شدم

 :خاطر گفتسارا با لبخند و کمی آزرده

 .همه شوکه شدن! یهو گفتن مهربرون بهناز  -

 :پتش را بالا انداخت و گفتسمانه رو به سارا کرد و با زرنگی ابروهای کم

 .دونستیمتو امروز فهمیدی، ما سه روزه می -

دختر   کشید. سارا جواب نداد و به بهناز نگاه کرد. بهناز سر به زیر انداخت، خجالت می

مِن شروع به صحبت کرد اینقدر زود عروس شود. با مِنکس فکر نمیآرامی که هیچ

 :کرد

های خوان بیان، آخه فامیلخب، اولش جدی نبود. مادر به مامانم گفته بود که اونا می -

اومد، ندیده  مامانم هستن. بابام که اولش مخالف بود اصلاً خواستگار بیاد، اگه کسی می 

 . ...کرد؛ ولی وقتی شنید که آشنان مخالفتی نکردو نشناخته رد می

 .لاله به میان حرف دوید

 .دونستمعه، من نمی  -

 :سمانه نیشخندی زد و رو به لاله که با هم حساب شوخی داشتند کرد و گفت

 !مگه تو باید همه چیز رو بدونی؟! تازه دو روزه اومدی اصفهان ها -
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 :اش از خجالت قرمز شده بود ادامه دادهمه خندیدند و بهناز که پوست گندومی

های بابا جان شناختم، توی روضهآره، جلسه اول اومدن خونمون. من مادرش رو می -

 .اومدند. آقا مجید رو کمتر دیده بودم شاید دو سه بار توی این چند سالمی

 :سمانه با عشوه گفت

 .جون، آقا مجید شدن -

رنگ پوست صورت بهناز نزدیک به رنگ لبو شد. دخترها با صدا خندیدند. همان موقع 

ها رسید. دو صندلی مخصوص کودکان برای محمد یاسین و آذین آوردند. دو  سفارش

های بهناز را ی حرفخردسال شروع به خو*ردن کردن؛ ولی بقیه منتظر بودند تا ادامه

 :های روی خود را دید ادامه دادبشنوند. بهناز وقتی سکوت و چشم 

اش که خانوادگی بود که ما دوتایی صحبت کردیم. من گفتم مشاوره نیاز  چند جلسه -

 .نیست

 :داد که با طمأنینه گفتسارا لبخندزنان گوش می

 .مشاور نداره بهناز جون تو که خودت مشاوری، دیگه دانشجوی روانشناسی که نیاز به -

 :بهناز سری به معنای تشکر تکان داد و با لبخند افزود

 .بینه تا خود آدمبله؛ ولی خب، یه نفر دیگه زندگی شخصی آدم رو طور دیگه می -

 .سارا سریع سر تأیید تکان داد

 .بله، درست میگی -

 .بهناز کمی مکث کرد و سپس ادامه داد

دیگه بعدش دوتایی چند باری رفتیم بیرون که دیدیم با هم جوریم. البته خونوادشون  -

ام. با هم دونین چه تیپی خیلی مذهبی هستن، چادری و اینان؛ ولی خب من رو که می 

رفتیم من با مانتو بودم. گفت طوری نیست و همینجوری من رو پسندیده؛ که بیرون می

ندازم، منم قبول کردم. دیگه بعدش رفتیم آزمایش و ریم چادر میولی خونشون که می
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 .رفتیم. بیشتر همین آزمایش طول کشیدبعد برای خرید آینه و شمعدون و خونچه عقد 

خواستند ها دختران دم بخت بودند و میدادند زیرا آنهاله و لاله با دقت گوش می

 :بیشتر بدانند. هاله با صدای ملایمش پرسید

 چرا آزمایش طول کشید؟  -

 :داد جواب دادبهناز که منطقی همه چیز را توضیح می

ها از کنن، اگر که یکی از اونگیرن، سه تا چیز را چک می اول که از پسر خون می -

گیرن. آقا مجید کم خون بود برای همین از من پسر کم بود از دختر هم آزمایش می

هم آزمایش گرفتن که منم کم خون بودم. بهمون یه سری قرص دادند که بخوریم و دو 

 .ی دوم همه چیز خوب بودون بدیم، خداروشکر دفعهماه بعد بیایم دوباره خ

های بهناز، سمانه که به یاد دوران نامزدی خود افتاده بود سر  پس از تمام شدن حرف

 :تکان داد و گفت

من و آقا بهمن هم همینطور شدیم. البته من یادمه سه بار آزمایش دادم الان یادم   -

 .نیست چرا؛ ولی یادمه که یه سری قرص هم به ما دادن

 :لاله رو به سارا کرد و پرسید

 .شما چی سارا؟ البته شما فکر کنم نداشتی چون دو هفته طول کشید -

 :سارا با لبخند لطیفش جواب داد

 .ما اول مهربرون کردیم بعد رفتیم آزمایش -

 :همه خندیدند. سارا روی صندلی کمی جا به جا شد و ادامه داد

های قبل از ازدواج، فکر کنم یادمه که محمد آقا اول آزمایش داد و بعد رفتیم کلاس -

 شما هم داشتی بهناز؟ درسته؟ 

 :بهناز سر به چپ و راست تکان داد و گفت

 .هاش رو بهمون دادن گفتن برین بخونین خودتوننه، فایل -
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 :سارا دو ور مانتوی سفیدش را روی پا انداخت و گفت

رفتن ها اسامی کسانی که باید میها بود. حالا ما بعد از کلاسعه! اصلش همون کلاس -

دادن رو خوندن. تقریباً همه رو خوندن. بنده خدا محمد آقا انقدر میآزمایش خون 

رفتم آزمایش بدم و استرس  تونست حرف بزنه. من داشتم میاسترس داشت که نمی

دادم. بیشتر اضطراب این رو داشت که خوب پیش  آمپول رو داشتم باید اونم دلداری می

 .نره و مجبور به جدایی بشیم

 :لاله با شتاب و تعجب گفت

 .راست میگی سارا! چه جالب. خیلی دوستت داشته -

آره خب، من دختر رویاهاش بودم. خلاصه منم آزمایش دادم و جوابش نیم ساعت بعد  -

 .گفتن که همه چیز خوب بوده، هیچ چیز بدتر از تست اعتیاد نبود

 :بهناز به تایید در ادامه حرف سارا گفت

 .ها در ندارهینجوریه؟! چرا این دستشوییگفتم چرا اوای آره، من اولش می -

 :هاله با چشم گردشده پرسید

 هاش در نداره، یعنی توش پیداست؟یعنی چی دستشویی -

 :ای زد و جواب دادسمانه قهقه

 !کنهتوش که پیداست هیچ، یه نفر نشسته نگات هم می  -

ها به یاد آن روز حس شرمندگی داشتند. سارا بحث را خندند و متأهلصدا میهمه بی

 :جمع کرد

هاتون رو بخورین تا بریم. دو ساعت  دخترا از توی بحث آزمایش بیاین بیرون. بستنی -

 .گذشته، حتماً آقایون برگشتن

با اینکه محمد یاسین و آذین جزو نفرات اولی بودن که خو*ردن بستنی را شروع کرده 

ند با دور دهان و دستان بودند؛ ولی جزو نفرات آخری هم بودند که به پایان رساند 
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 .چسبناک

تلفن همراه بهناز زنگ خورد. همه از جایشان بلند شده بودند و سارا به صندوق رفته 

بود تا حساب کند. سمانه دست آذین و محمد یاسین را گرفته بود و به بیرون کافه 

ها که بیرون کافه منتظر ایستاده  کرد. پس از چند دقیقه سارا هم به جمع آن هدایت می

 :بودند پیوست. تلفن بهناز تمام شده بود. با خوشحالی به سارا گفت

 .مامان و اینا از مهربرون برگشتن خونه مادرجون -

 :سارا که در حال قرار دادن کارت عابر بانکش در کیف بود گفت

 چطور بوده مهمونی؟  -

 .گفتن خوب بوده و منتظر ما هستن -

 :ای کرد و با شیطنت گفتخندهسارا تک

 منتظر ما هستن یا منتظر عروس خانم؟  -

کنان از همان مسیری که آمده بودند برگشتند و به ماشین رسیدند. در راه همه خنده

شد با سمانه در  که سوار ماشین میهمه با هم در حال صحبت بودند. سارا در حالی

 .کردمورد انگیزه صحبت می

میریم؛ اما میراث و ی ما زمانی میای که در مورد زندگی باید بدونیم اینه که همهنکته -

مونه پس باید  ذاریم تا ابد باقی می مونن و تاثیری که روی مردم میخاطرات ما باقی می

ست هایی که داریم ببریم. حضرت علی میگن که »دانا زندهترین بهره رو از فرصت بیش

 «.ست هر چند زنده باشدگرچه بمیرد و نادان مرده

از آینه جلو به عقب نگاهی انداخت و متوجه شد که همه بادقت و باتفکر گوش 

 .دهندمی

کنیم. از همین لحظه شروع کنیم و فردا به  بار زندگی میمنتظر چه هستین؟ فقط یک -

ه هدف خود که بوقت از انجام آن دست برنداریم تا زمانیانجام اون ادامه بدیم و هیچ
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ی افتخار و پیروزی بالا نرسیدیم و از خط پایان رد نشده باشیم و دست خود رو به نشانه

 .نبردیم کوتاه نیایم

نشست. دخترها شوق پنهانی پیدا کرده بودند و ها میلحن سارا تأثیرگذار بود و بر قلب

دادند. سارا صدایش را کمی بالا برد و کلمات را  با وجد سر به پایین و بالا تکان می

 :محکم ادا کرد

کنیم، شکست ها تلاش می ریم، برای رسیدن به اونهای خودمون میدنبال هدف -

دیم. شکست بخشی از مسیر موفقیته. شیم و باز هم ادامه میخوریم؛ اما بلند میمی

ای قبلاً شکست دارن. هر شخص برندهها بعد از شکست دست از تلاش برمی بازنده

رو شدن تنها تفاوتشون اینه که شخص م بازنده با شکست روبهخورده. هم برنده و ه

برنده بعد از شکست دوباره ادامه میده، آرزوهای خودش رو با عمل، یکی پس از دیگری  

 .دارهکنه و دست از فرار کردن برمیها به حقیقت تبدیل می و تکرار اون

سنتر بیرون آمده و وارد اتوبان که تا حدودی روان بود شد. با سرعت از پارکینگ سیتی

ی صندلی تکیه رفت. دست راستش بر فرمان و دست چپش را روی دستهکمی به پیش  

 :داده بود. با اقتدار ادامه داد

طور بوده. باید خودتون رو باور داشته همه چیز در درون شماست. همیشه همین -

ها باقی بمونه. اگه رهتونین انسانی باشین که در خاطباشین، باید باور داشته باشین می

تونین انجام بدین، در نهایت ذهن و بدنتون دست از مقاومت باور کنین که می

شین. موفقیت شما وقت موفق نمی داره. اگه به موفقیت خودتون شک دارین هیچبرمی

ی شما برای انجام اون بستگی داره. این کاریه که هر  به زمان بستگی نداره، به انگیزه

ای وجود  کسی بتونه انجامش بده. ممکنه شما نتونین؛ اما انتخاب با شماست. هیچ بهانه

نداره. برای موفق شدن نباید بهانه بیارین. هر چیزی جای خودش رو داره. باشگاه، 

 ...شغل، درس و روابط
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ی  از اتوبان خارج شده و وارد خیابان فرعی خانه مادر جان شد. بعد از سه راه به کوچه

دانست که تأثیر رسیدند. سکوت کرد. نیاز نبود بیش از این توضیح دهد. او میخانه می

سخنان کوتاه به مراتب بیشتر از طولانی حرف زدن است. به کوچه رسیده بود. سرعت 

را کم کرد و به داخل رفت؛ اما ناگهان ماشینی محکم به صندوق عقب سانتافه خورد و  

راند و ماشین قوی بود مشکل حادی منحرف شد. از آنجایی که سارا به آهستگی می

برای سرنشینان پیش نیامد اما عقب ماشین تو رفته و چراغ خورد شده بود. سر به عقب  

 :برگرداند. همه شوکه شده بودند. با نگرانی پرسید

 نم حالتون خوبه؟عزیزا -

 :ای جواب دادشده و خفهلاله نگاهی به خودش و بقیه انداخت. با صدای شوکه

 ما حالمون خوبه. چی بود؟ چی شد؟ -

سارا سریع از ماشین پیاده شد و به سمت پراید سفید که داغان شده ده متر جلوتر به 

 :دیوار هم خورده بود رفت. از آن فاصله فریاد زد

 .ها رو ببر خونهسمانه، سریع بچه -

همه از ماشین پیاده شده بودند تا بفهمند چه شده. همه ترسیده و آذین و محمد 

ها را به منزل مادر جان هدایت کرد. در همان  کردند. سمانه آنمییاسین بلندبلند گریه 

زمان سارا داخل پراید را نگاه کرد. دختر راننده که شال نازک سیاه رنگ با پهنای کم  

داد پوست سفیدی دارد سرش بود سر روی فرمان گذاشته و گردنش که نشان می

زد! صدایش بیشتر شبیه  کرد. پنداری بیشتر جیغ میعریان شده بود. بلندبلند گریه می

. سارا کمی ترسیده بود. تا حالا با اینچنین زجه بود که از زمین و زمان نالان است

ها تصادفی رو به رو نشده بود. خیلی زود سمانه همراه مردها برگشت و به سوی آن

 دوید تا به سارا برسد، مهندسدوید. همه مضطرب بودند. اولین نفری که با شتاب می

 .روزبه پدر سارا بود
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 سارا جون، سارا جون، چی شده؟ خوبی؟ -

 .سارا سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند

 .ی این ماشینم، هنوز نیومده بیرونهمه چیز خوبه پدرم. نترسین. من نگران راننده -

 :که از شیشه ماشین که پایین بود او را صدا زدتر شد به طوریسپس به پراید نزدیک

 خانم...خانم، حالتون خوبه؟  -

اش پیدا بود. ماشین رخ ل*ب و بینی صورت راننده هنوز روی فرمان بود و فقط نیم

آمد. سارا در را باز  کیپِ دیوار شده بود و راننده باید از صندلی کمک راننده بیرون می

کرد و دستش را به عنوان کمک به سمت راننده دراز کرد. راننده سر بلند کرد و به سارا  

 .افشان جمع شدند و خیابان را بند آوردندهای اطر خیره شد. آدم

یکی از خصوصیات بارز بانوی دارامند این بود که ذهنش در زمان اتفاقات غیرمترقبه به 

رسید. با دو دست جمعیت را به  های گوناگون به فکرش میکرد و راه حلشدت کار می

 .عقب هدایت کرد

اش را روی سر انداخته بود تا گلیها بود و چادر گلخانم میانسالی که یکی از همسایه

 :ببیند این صدای جیغ تایر ماشین و صدای برخورد چه بود گفت

 حالش خوبه؟ زنگ بزنم بیمارستان؟  -

 :راند جواب دادسارا که هنوز دو دست را از هم باز کرده و مردم را عقب می 

 .دونم. چیزی نگفته...آقایون لطفاً بفرمایین عقبهنوز نمی -

کرد تا از داخل ماشین بیرون  سمانه به دم در ماشین رسیده بود و به راننده کمک می 

داد در وضعیت نابسمان آید. راننده دختری با صورت تکیده و داغان بود که نشان می

ی کشاند. هنوز برد. او به سختی خود را از پشت فرمان به صندلی کنارمالی به سر می

حسی بود و معلوم نبود آیا اتفاقی برایش افتاده یا نه؟ روی  آدرنالین ترشح شده باعث بی 

قند آورد و به زور به دختر صندلی کمک فرمان نشست. لاله یک لیوان پافیلی آب 
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ها همچنان دور پراید جمع بودند. دختر خوراند. مردان پراکنده شده بودند و خانم

 .نگاهی به اطرافش انداخت

 *** 

 « شیرین»

های چراغ سانتافه را دید و بعد خود ماشین! قسمتی که سر کوچه روی زمین خورده

چیزی مشخص نبود. جمعیتی از  ضربه وارد شده بود به سمت دیوار بود و در آن فاصله 

های چادری را دید که به دور ماشین با فاصله دو متر حلقه زده بودند. زنی را از خانم

پشت سر دید که متفاوت از آن جمعیت بود با مانتوی بلند و شال سفید که با یکی از 

های  ای با گلزنان چادری در حال صحبت بود. زن جوانی بالا سر خود دید که روسری

شاد صورتی و آبی به سر داشت و با چشمان نگران به او زل زده بود. دختر جوانی که 

کلیپس بسته بود و عینک به چشم داشت و روسری سبز بلندی به سر کرده بود که با 

 .خواست در حلق او بریزدیک لیوان بزرگ به دست داشت و به زور می

چشمانش را یک دقیقه بست و به این فکر کرد که چه اتفاقی افتاده بود. یادش آمد. اون  

عو*ضی را ابتدای صبح به یاد آورد. تمام کلمات رکیکی که به زبان آورده بود و او را  

کرد. زد خود را به یاد آورد که چقدر احساس بدی داشت و محقرانه رفتار میکتک می

کرد. شاید هم در این چند سال که پدر مرده بود. همیشه همیشه همین طور رفتار می

شد. یادش آمد که خود را که روی آسفالت کوچه پهن شده بود مثل برده با او رفتار می

های خانه ونت کوچه پس کوچهاش شده و با خشجمع کرده و سوار پراید زهواردرفته

تر از آنجا دور شود. آنجایی که برای او زندان بود و شان را رد کرده بود که هر چه سریع

هوش شده بود. رفته بود  کرد و عزیز. عزیز در ماشینش بود. بیحس خفگی پیدا می 

 .آوردبیمارستان. سکته عزیز! سرطان عزیز! جور کردن پول! باید پول بدست می 

ای پیدا کند. بالاخره موبایلش تیکی صدا کرده و  ها پرسه زده بود تا مشتریدر خیابان
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رفت که در یکی از مشتری پیدا شده بود. داشت با سرعت به سمت مشتری می

های فرعی به ماشینی زده بود. او به یک ماشین مدل بالا زده بود و مقصر بود.  خیابان

 .شدبدتر از این نمی

خواست از ماشین پیاده شود که احساس درد شدیدی در ساعد دست چشم باز کرد. می

های تیز سارا داد. جیغ خفیفی کشید که گوشکم خود را نشان میچپش کرد. درد کم

اش را با زن همسایه که دوست مادر جان بود قطع کرد و به شنید. با شتاب مکالمه

 :سمت پراید رفت. باترس گفت

 کنه؟عزیزم...خوبی؟ جاییت در می -

ها را روی هم فشار داد تا خودخوری کند. کاری که همیشه انجام  شیرین از درد پلک

داد. دردهایش را پنهان کند و خفه شود تا بگذرد و تمام شود. سارا با آشفتگی می

 :افزود

 یه چیزی بگو عزیزم؟  -

 :سمانه که شاهد درد راننده بود گفت

 . ...فکر کنم از دستش باشه...دست چپش -

 .سارا دست چپ زن را گرفت که جیغ او ناخودآگاه بالا رفت

 .باید بریم بیمارستان -

 :سپس سریع دست به موبایلش که در جیب بود برد و شماره گرفت

خوام، داری؟ من تصادف کردم...نه، نه  کش میالو...سلام...اوس اصغر شماره یدک -

 .خودم خوبم، راننده و ماشینش صدمه دیدن...باشه...آدرس رو برات می فرستم

 :بارید رو به شیرین کرد و گفتها میسپس با چشمانی که اضطراب و نگرانی از آن

 عزیزم...نگران هیچی نباش. باید بریم بیمارستان. اسمت چیه؟  -

 :حالی گفتزن راننده با بی
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 .شیرین. شیرین عباسی -

 :کرد خونسردانه باشد گفتسارا رو به سمانه کرد و با لحنی که سعی می 

 .بره تعمیرگاه اوس اصغرکش بیاد. ماشین رو میسمانه جون، لطفاً وایسا تا یدک -

 :سپس مچ دست سالم شیرین را گرفت و گفت

 .ریم بیمارستانتونی راه بیای تا ماشینم؟ میعزیزم می -

 :شیرین باالتماس گفت

 .خواد بریم خوب میشمنه خانم جون! خوب میشه به خدا چیزی نیست! نمی -

 :سارا اصرار کرد 

 .پاشین، نترسین. اگه کیفتون لازم میشه بردارین. من میرم ماشین رو میارم اینجا -

سپس بدون اینکه صبر کند تا جواب شیرین را بشنود به سمت سانتافه دوید. مردهای  

به ماشین تکیه داده بودند که با آمدن او با نگرانی جویای اخبار شدند. سارا با   فامیل

 :کرد پاسخ دادلبخندی که آرامش تزریق می

برمش بیمارستان. زنگ زدم اوس اصغرِ  چیزی نیست. یکم دستش صدمه دیده، می -

 .بره. جلوی ماشینش کلاً له شدهکش میاد ماشینش رو میمکانیک یه یدک

وضعش کرد و سر به سمت دخترش مهندس روزبه بااضطراب نگاهی به شیرین و سرو

 .برگرداند

وایسا منم بیام. خوب نیست تنها باشی باباجان. بعد محمد آقا میاد شاکی میشه که  -

 !چرا حواستون به زن من نبود

طبعی خود را حفظ کرده بود و باعث شد کمی فضا  در این موقعیت مهندس روزبه شوخ

 .عوض شود و سارا هم احساس بهتری داشته باشد

 .باشه پدرم. پس با ماشین من بریم -

سوار ماشین شد و دنده عقب گرفت تا به پای شیرین رسید. لاله دست سالم او را به 
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موقع مهندس روزبه هم سوار ماشین دور گردن انداخت و سوار صندلی عقب کرد. همان

در صندلی کمک راننده شد. سارا حرکت کرد و با رفتن او جمعیت پراکنده و به 

 .کش برسدهایشان رفتند. سمانه همراه لاله منتظر ماندند تا یدکخانه

فاصله تا بیمارستان پنج دقیقه بود. کیف دستی سارا در صندلی عقب افتاده بود که 

ها زل زده بود. مهندس  های پنجاه تومانی از آن بیرون زده بود. شیرین به پولتراول

 :که سر به عقب گرداند شیرین را مخاطب قرار دادروزبه بدون این

 تون همین جاست؟خداروشکر زیاد صدمه ندیدین. خونه -

نداشت که دست چپش را بمالد  کرد و جرئتشیرین که درد را در وجودش حس می

 :ها برداشت و جواب دادچشم از روی پول

رفتم دنبال مشتری که اینطوری شد. به خانم گفتم حالم خوبه؛ ولی  نه آقا... داشتم می -

 .اصرار کردن باید بریم بیمارستان

 .مهندس روزبه که به جواب سوالش نرسیده بود متفکرانه سوال دیگری پرسید

 کارت چیه دخترم؟  -

کنم. از رو بدبختی. از رو ناچاری. بدبختیامون کم بود این  تاکسی اینترنتی کار می -

 .دمدونم من مقصرم. به خدا هر چی بشه پولش رو میتصادف هم بهش اضافه شد. می

ای رفتار کرد گونهکند؛ اما بهها نگاه میسارا از آینه دیده بود که این زن مدام به تراول

طور که کیفش را از صندلی  که انگار متوجه نشده است. به بیمارستان رسیدند. همان

ای این کار را کرد که چهار اسکناس پنجاه هزار تومانی کف گونهداشت بهعقب برمی

 .ماشین بریزد و خود را به ندیدن زد

 :شیرین باتعجب به سارا نگاه کرده و با چشم او را تعقیب کرد. با خودش فکر کرد

که خیلی تابلو بود! فکر کنم ندید...اینا که پولدارن فکر نکنم اگه این یعنی ندید! این»
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گیرم و هر وقت تونستم ش رو میچهارتا رو بردارم طوری بشه...الان نیاز دارم. شماره

 «.قربونش برم این فرصت رو داده...خدایا من رو ببخشدم. حالا که خدا پسش می

ی لبش نشسته بود. مهندس روزبه که حجب و حیای  در این افکار بود و لبخندی گوشه

روی در ای زیر درخت بزرگی که روبهحرف از ماشین پیاده شد و گوشهمردانه داشت بی

ی دور دید  سرش انداخت. سارا را با فاصلهبیمارستان بود ایستاد. شیرین نگاهی به پشت

که در مقابل اطلاعات ایستاده است و با مردی در حال صحبت است. دو دل بود.  

ها بتواند کاری کند. پول حتی یک قران  زدند. فکر کرد شاید با آنها چشمک میتراول

ها را سریع در زمان الان ارزش فراوانی برایش داشت. نفس عمیقی کشید و اسکناس

 زد. به  اله شده در کیفش جا داد. قلبش تندتند میبرداشت و مچ

 .ای نداشتکرد ولی چارهفرستاد و وجدانش او را سرزنش میخودش لعنت می 

 :ی نوبتی که گرفته بود برگشت و سوار ماشین شد. با خوشرویی گفتسارا با برگه

شیرین جان، شما پیاده بشین، با پدر برین داخل، من ماشین را پارکینگ پارک کنم و   -

 .میام

 :سپس برگه را به او داد. شیرین از ماشین پیاده شده و رو به مهندس روزبه گفت

 .کنن و میانآقا بفرمایین، دخترتون گفتن ماشین رو پارک می حاج -

بیمارستان عسگریه به تازگی بازسازی شده بود. این بیمارستان فوق تخصصی، در مرکز 

شهر قرار داشت که در ابتدای کارش یک درمانگاه کوچک بود که سارا در زمان بچگی 

رستان آمد. پارکینگ کوچکی در مقابل بیماهر از گاهی در موقع بیماری به اینجا می

شد. این پارکینگ توسط درختان محصور  بود که به زور بیست ماشین در آن جا می 

ها کنندهفروشی دایر بود که عیادتی کوچک گلای یک مغازهشده بود و در گوشه

 .توانستند گل بخرند و برای بیمارشان ببرندمی

وارد بیمارستان شد و شیرین و پدرش را که روی صندلی رو به تلویزیون بزرگی که در 
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سالن نصب شده بود دید. کنار شیرین نشست. با نزدیک شدن او، شیرین مضطرب شد 

 :ترسید که خبطش لو رود. با آرامش ل*ب به سخن گشودو 

ی دوازدهیم. الان نه رو صدا زد. خب...از خودت زود نوبتمون میشه. ما شماره -

 کنی؟ چند سالته؟ مجردی؟ متأهلی؟کار میبگو...چه

 .شیرین خود را جمع کرد تا خونسرد به نظر برسد

 24کَنم تا زنده بمونم. والا خانم جان، من کسی نیستم. یه بدبختم که جون می  -

 .سالمه و مجردم. یه مادر مریض دارم که باید پول دوا و درمونش رو بدم

سکوت کرد. به یاد آورد که از سارا دزدی کرده و بهتر است کمتر حرف بزند. بغض 

ی دنیایش بود.  توانست حرف دیگری هم بزند. برای شیرین، عزیز همهیکرده بود و نم

 .اش گرفته بودسارا متأثر شده بود. چهره

 الله. مشکلشون چیه؟شاخدا شفاشون بده ان -

 :مِن گفتشیرین آه عمیقی کشید وبا مِن

 .داستانش طولانیه. صبح یه جراحی انجام داد -

 جراحی چی؟  -

قلب. خبر بدتر اینکه دکترش گفت سرطان داره...سرطان سی*نه...باید عملش کنن  -

 .ولی...خب...من نتونستن پول عمل رو جور کنم هنوز

 .سارا متأثر شد

 چقدر پول عملشه؟ -

 .ایدویست و خورده -
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 :ای گفتمنشی شماره یازده را خواند. شیرین با صدای دورگه

 بعدیش ماییم. بریم پشت درش وایسیم؟  -

 :سارا به منشی که زنی میانسال و کوتاه قد بود نگاه کرد و گفت

تون کجاست؟ خواهر و برادر هم  ریم عزیزم. خونهنه، صبر کن تا صدا که کرد با هم می -

 داری؟ 

 .همین نزدیکیاس. نه من خودمم و بدبختیامم خواهر و برادر من هستن -

 .سارا دو ابرو بالا انداخت

 شغل پدرت چیه؟  -

والا خانم جان بذارین نگم. من بدبختم، باید بابام کجا باشه؟ خودش نیست که شغل   -

م رو دم. می خواستم کلیه داشته باشه. منم و همین مادرم که جونم رو براش می

 . ...بفروشم تا پول عملش جور شه...آخ عزیز...آخ

ای روی چشمانش نشست و سارا ترجیح داد دیگر نپرسد. دوست داشت به این  هاله

دختر چشم و ابرو مشکی کمک کند. شماره دوازده را صدا زدند. دست سالم شیرین را  

ی قدبلندی بود که جلوی گرفت و به سمت مطب رفت. دکتر مرد میانسال چهارشانه

پشت خاکستری دیده میشد. صندلی قرمز  سرش طاس بود و دور سرش موهای کم

دار دکتر که پشت یک میز چوبی بود برای مریض قرار  پلاستیکی نزدیک صندلی چرخ 

داده بودند. تختی که روی آن با پلاستیک پوشیده شده بود در مطب کوچک رو به روی 

میز قرار داده شده بود. شیرین روی صندلی نشست و سارا بالای میز ایستاد. دکتر به 

 :اه کرد و گفتشیرین نگ

 بفرمایین جانم، مشکلتون چیه؟  -
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 .صدایی فهماند که خودش بگویدشیرین به سارا نگاه کرد که سارا با بی

 .کنهآقای دکتر ما با هم تصادف کردیم. این دستمم خیلی درد می -

نگاهی به سارا انداخت. مچ آورده بود کرد و نیمدکتر نگاه به دستی که شیرین بالا 

 :دستش را گرفت آهسته فشار داد و گفت

 جور تصادفی بوده؟ جانم هرجا درد کرد بگو...چه -

 .شیرین چهره درهم کشید

 . ...والا آقای دکتر من کوبوندم به ماشین این خانم...آخ...دکتر همینجاست -

 .آستین مانتوت رو بده بالا جانم...خب...ماشینت چی بوده؟ پس شما مقصر بودی -

 .ستمن یه پراید پوکیده دارم، ماشین این خانم هم سانتافه -

 :هایی که روی ساعد شیرین بود دو ابرو بالا داد و گفتدکتر با دیدن کبودی

جانم، اینا اثرات ضربه است! اونم چندتا که کبود شده...اینجارو ببین سه تا کبودی  -

 .این یکی که نزدیک مچته ظاهراً بهتر شدهداری که 

 .شیرین سریع آستینش را پایین کشید

 .شیم اصرار کردن بریم بیمارستانآقای دکتر من به ایشون گفتم خوب می  -

 .ای داروها رو نوشتدکتر روی صندلی چرخید و روی برگه

 دفترچه که نداشتی جانم؟ -

نه آقا، ما بدبختیم! پول نون خوردنمون رو هم نداریم چه برسه به پول بیمه و اینجور  -

 .چیزا. اینا مال پولداراس

توانند از آن سر در بیاورند چند  دکتر با خط مخصوص که فقط دکترها و پرستارها می

دارو و پماد نوشت و به دست شیرین داد. شیرین از صندلی بلند شد و تشکر کرد و  
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 :همراه سارا نزدیک در بودند که دکتر گفت

 .جانم...شما چند لحظه بمونین -

سارا و شیرین سر چرخاندند و دکتر اشاره به سارا کرد، پس او به میز نزدیک شد و 

 :شیرین دم در ایستاد. دکتر رو به شیرین گفت

 .تونین بیرون منتظر باشینشما می -

شیرین سری با تعجب تکان داد و بیرون رفت و در را بست. دکتر پس از آنکه مطمئن 

 :شد که در بسته است با صدای آرام به سارا گفت

 .دست ایشون بر اثر تصادف کبود نشده بود، گفتم بهت بگم که بندالت نشه جانم -

 :سارا سرش را صاف کرد و گفت

 . ...خواد نه دکتر من خودم اصرار کردم، بنده خدا خودش گفت نمی  -

 :فش دویددکتر میان حر

 ها و احتمال میدم معتاد باشه...بوی سیگار رو کاملاً حس کردم و اون کبودی -

های احتمالاً از زد و خورد باشه. به راحتی به کسی اعتماد نکن دختر جان، بعضی آدم 

 .این دور و زمونه گرگین در پوست میش

 .سارا لبخندی زد و سری تکان داد

 .چشم دکتر. حتماً. ممنون از راهنماییتون. با اجازه -

 .سلامت باشی جانم. خداحافظ -

شده به کمک نیاز دارد  سارا از مطب بیرون رفت و مطمئن بود این زن جوان تکیده و له

گذارند. به روی خود نیاورد و مهندس روزبه را که روی صندلی  و زندگی سختی را می

مقابل تلویزیون نشسته بود صدا زد. شیرین به دیوار تکیه داده بود که با دیدن سارا  

 .صاف ایستاد
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کار باید بکنیم؟ مدارکم توی ماشینه که دست خب خانم جان، من دیگه برم، چه -

 .شماست

 :مهندس روزبه دوشادوش دخترش ایستاده بود که سارا با لبخند گفت

 . ...میرسونمت، گفتی خونتون نزدیکه؟ بیا بریم  -

 :شیرین با دستپاچگی به میان حرف پرید

دم، خودم میرم. شما فقط بگین  شما زحمت نمی نه نه خانم، من دیگه بیشتر از این به  -

 . ..کار کنیمکه چه

و محکم سر جای خود ایستاد. سارا متوجه شد که امروز فهمیدن در مورد شیرین  

 .عباسی بس است، پس تسلیم شد

فرستم ساعت نه صبح بیا اونجا تا باشه. شمارت رو بده آدرس اوس اصغر رو برات می  -

 ببینیم چی میشه. کاری نداری؟ 

 :اش را داد و گفتشیرین شماره

 . ...دونم چطوری ازتون تشکر کنمنه خانم جان، دست شما درد نکنه، به خدا نمی -

 . ...داروخونه دم دره. بیا تا داروهاتو برات بگیرم -

 . ...گیرم خودممی -

سارا به سمت در به راه افتاده بود و گوش به اصرار شیرین نداد. احتمال میداد که او به 

خواهد خود بگیرد و اگر نگیرد هیچ دارویی هم در کار خاطر پول داروهاست که می

نخواهد بود. ریموت ماشین را به پدرش داد تا او در ماشین منتظر او باشد. شیرین رو به  

 :مهندس روزبه کرد و گفت

 . ...آقا ما به شما و دخترتون خیلی زحمت دادیم. شرمندتون شدیم -

 :ای که او را جوانتر از سنش نشان میداد گفتمهندس روزبه با صدای مردانه
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تر  این چه حرفیه دخترم! دشمنت شرمنده باشه. از این به بعد مطمئنم که دیگه آروم -

 .میری

هر سه خندیدند و مهندس روزبه خداحافظی کرد و رفت. سارا داروها را گرفت و به 

 :دست شیرین داد و گفت

ی استفاده رو بینمت. مواظب خودت باش. دو تا قرصه و سه تا پماد که نحوهفردا می -

 .روش نوشته عزیزم

 .ی خود رفتشیرین تشکر کرد و از هم جدا شدند و هر کس به سمت خانه

 *** 

 «سارا»

شمیم خانم، همسر دایی محمود، دایی دوم سارا دستان تپل سفیدش را به سمت دیس 

 :رو به جاریش گفت میوه که در وسط اتاق قرار داده شده بود برد و با لبخند همیشگی

 گیرین بریم لباسامون رو آماده کنیم؟ راضیه خانم، کی حالا عقده؟ جشن می  -

ای را ضمیمه پرسشش کرد. راضیه خانم که همیشه باید روی صندلی یا جای بلند  خنده

 :بنشیند، زانوانش را مالش داد و با خجالت گفت

ها میان. خیلی نمی دونم هنوز. محضر رو گذاشتیم برای فردا صبح...فقط نزدیک -

 .شلوغش نکردیم

 .ی جدی و منطقی به خود گرفتشمیم خانم چهره

که عروس و داماد چشم نخورن. البته ما  آره، میگن توی محضر کمتر باشن بهتره  -

 .هممون برای محضر سارا بودیم

 :کند و خصوصیت بارزش کنجکاویش بود گفتکه خیار پوست میخاله نرگس در حالی

 گیرین؟ پس فعلاً جشن نمی  -

 :راضیه خانم که هنوز دست به زانو داشت پاسخ داد
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گیریم، ایشالا برای عروسی دیگه. انگار سارا هم نگرفت؛ ولی برای سمانه  نه فعلاً نمی  -

 !جشن عقد گرفتن

نرگس چند تار موی بیرون آمده از روسری قواره بلندش را به داخل هول داد، نمک بر 

 :خیار پاشید و گفت

گفت ساده...خودمون یکم براش شلوغ کردیم وگرنه بعد عقد شناسین، میسارا که می -

 .یه ناهار حسابی به خانواده دوماد دادن و دیگه تموم شد

فاطمه خانم، مادر سارا تازه به اتاق آمده بود که حرف خواهرش را شنید و در حالی که 

 :ی دیوار تکیه داد و نشستشانه انداخته بود با خستگی سی*نهچادرش را روی 

ام به خاطر ما از جشن گذشت. ما برای سمانه خیلی وای خدا سارا رو خیر بده، بچه -

سختمون شد، خودتون که بودین دیدن. سارا از همون اول گفت فقط بزرگترها، اونم به 

ی  ی عروس به خونوادهخاطر احترام بهشون بگیم و نهار بعد عقد که رسمه خونواده

خواسته همه ازش راضی باشن که دوماد بدن رو بعد از محضر بدیم. دخترم همیشه می

 . ...خدا ازش راضی باشه

 :راضیه خانم به میان حرف دوید

هیچی که نمیشه! شما دو تا دختر دارین ولی من همین  بهنازم همینطوره ولی هیچی  -

وقتی حمید آقا نبود و این دو تا بچه رو بزرگ   یکی رو دارم. چقدر سختم بودم

 .کردم. پشت سر هم بودن و همه کارام رو دوش مامان و بابام بود می

 :خاله نرگس خو*ردن خیار را تمام کرده بود. دست به سی*نه شد و گفت

رفته برای  خدا پدر و مادرتون رو برات حفظ کنه ولی داداش ما هم که بیکار نبوده! می -

دونه که چقدر جنوب گرمه و پر کرده. خدا میاش تو اون جهنم کار می راحتی زن و بچه

 !از گرد و غبار
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فرمایی کرد که شمیم خانم برای تغییر جو به حرف ای سکوت سنگینی حکمچند ثانیه

 :آمد

برای سمانه یادمه صبح زود رفتیم گل خریدیم که جایگاه عروس و داماد رو درست  -

کنیم. واقعاً خیلی سخت بود. یادمه من بودم و آقا حمید و راضیه خانم و سارا. نرگس 

 خانم شما هم بودین انگار؟ 

 :اش کشید و گفتنرگس خانم متفکرانه دست به چانه

 .آره منم بودم ولی زودتر از شما رفتم -

 :شمیم خانم آهی کشید و گفت

هام رو بردم آرایشگاه.  هام عوض کردم و دو تا بچهمن دم ظهر بود که رفتم خونه لباس -

ای تو خونه تموم سارا هم همون آرایشگاه بود. اون که خیلی دیر هم اومده بود. هنوز کار

 .نشده بود و درگیر کارها بود. کمک پدر و مادرش

 :فاطمه خانم با یاد اون روز با هیجان به میان حرف دوید

من و آقا رضا از صبح رفته بودیم دنبال خرید میوه که ماشین توی جاده خر*اب شد.   -

ها رو دم ظهر آورده بودن. من خودم ک*مر و چقدر من حرص خوردم اون روز. صندلی

کرد، آرایشگاه نرفته بودم هنوز آماده نشده بود، بستنی، شربت...ناغافل پام درد می

تونست صاف بشه...بنده خدا سارا تند تند کارها رو ک*مر آقا رضا هم گرفت نمی 

کرد. با اینکه سه نفر هم گفته بودیم بیان کمک...یعنی فقط خدا کارها رو درست  می

 .دیمکرد...همه خسته شده بو

راضیه خانم از روی تخت بلند شد و دست به ک*مر گذاشت و راه رفت و در همان 

 :حال رو به فاطمه خانم گفت

خواد. کلاً سارا گیره و این مراسم رو نمیاحتمالاً برای همین سارا دیگه گفته ساده می -

اش هم خدا رو شکر خوبه و ماشالا پسر خوبی مثل محمد یاسین با همه فرق داره. آینده
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گم هر دفعه »از سارا بپرس که بهت بهترین راه  داره. خوب تربیتش کرده. به بهناز می

 «.رو نشون بده

فاطمه خانم لبخندی به رنگ رضایت بر لبانش نشست. احساس خوبی بود و به خود به  

کرد. همان موقع موبایل راضیه خانم زنگ خورد. خاطر تربیت این اولاد صالح افتخار می

 .نگاهی به صفحه کرد از پنجره اتاق به حیاط رفت

های سیخ شده آماده برای کباب کردن بودند. نرگس خانم به آشپزخانه رفت. گوشت

دادند. در سالن، ها نه را نشان مینگاهی به ساعت کرد. هوا تاریک شده بود و عقربه

نشسته و در حال گفتکو در مورد تصادف بودند. تصادف شده بود   مردها روی مبل

 .ای برای آمار و احتمالات و موضوع بحث آنهاژهسو

ای داشت. دو سال از بهناز  بهروز، پسر حمید آقا، همچون خواهرش بهناز پوست سبزه

گاهی هم  کرد و گهتر بود و به تازگی مهندس مکانیک شده بود. باغرور صحبت میبزرگ

 :نفس گفتپراند. او با اعتمادبههایی میمزه

ماشینش زیاد خسارت ندیده بود خدارو شکر؛ ولی ماشین اون بنده خدایی که بهش  -

 .زده بود له شده بود

ای نشسته بود. شانه راستش را به مبل تکیه داده و با نفرهدایی محمود روی مبل تک 

 :حالی گفتبی

خریدم. ی تعمیر ماشین برابر شده ما زمانی که خود ماشین رو میبیچاره! الان هزینه -

م خیلی زیاده کمر همه رو شکونده. من دیروز سوناتا رو بردم یه سرویس  لامصب تور

 !گفت یه تومن شدهبشه، می

 :های برادرش با هیجان چشمانش را گرد کرد و گفتدایی حمید در ادامه صحبت

منم هفته پیش رفتم چهارتا لاستیک ماشین رو عوض کنم، خدا شاهده یک میلیون و  -

 نیم شد! لامصب گرونیه...بیچاره اونایی که ندارن! باز ماها هممون  
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 .رسهخداروشکر دستمون به دهنمون می

همان موقع زنگ آیفون به صدا در آمد. سارا و پدرش بودند. همه کنجکاوانه نگاه  

داشت. پس از آن همه کردند. سارا سر بالا گرفته بود و با طمأنینه به جلو قدم بر میمی

 .ای که کشیده بود این تصادف جزو اتفاقات کوچک زندگیش حساب میشدسختی

ی پیش، دکتر رفته  ذوق کردن کرده بودند. هفتهخسته شده بود. پاهایش شروع به ذوق

و فهمیده بود که این درد ناشی از واریس است و کمتر باید روی پا بایستند؛ اما هر وقت 

رود کمی به خود فکر کند. روی  سمینار یا کلاس دارد آنقدر اشتیاق دارد که یادش می

اضیه در حیاط گذاشته بود نشست. از دور به معنی سلام سر چوبی که زندایی ر صندلی

تکان داد. محمد یاسین به سمت او دوید و سرش را رو پای او گذاشت.برای مادرش  

دلتنگ بود و عاشق این بود که دستان نوازشگر مادر را که لای موهای لَختش جلو و 

کرد. سارا با صدای دلنشینش  عقب می رفت حس کند. آرام میشد، احساس امنیت می

 :گفت

 ات رو ساختی عزیزک مادر؟ خونه -

محمد یاسین سر بلند کرد و با دو گوی سبز رنگ درشتش به صورت نورانی مادر خیره  

 :شد و گفت

بله. خیلی قشنگ شد. آذین خیلی دوست داشت. بهم گفت حتماً باید بسازمش. مامان  -

 تونم واقعی بسازمش؟ من کی می 

زد و همراه لبش، چشمانش هم دش را نوازش کرد، لبخند های فرزنسارا شانه

 :خندیدندمی

 .خواد براش درست کنتونی بسازیش. ببین چی میاز همین حال می  -

 .ای ترسیم کرددست در فضای خیالات برد و برای محمد یاسین خانه
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خوام اینجا هم سالن ورزشش ی منه...اینجا هالشه...اینجا آشپزخونه است...میاین خونه -

 .باشه

 :ی خیالی مادرش پرداخت و اشاره در فضا کردزده به ترسیم خانهمحمد یاسین ذوق

 .کنینمامانی، یه تلویزیون بزرگ هم بذار اینجا...آخه شما همش با اون ورزش می -

در تیکی صدا داد و باز شد. مهندس محمد منتظری با آرامش وارد حیاط شد. محمد  

اش آویزان شد. سارا با یاسین به محض دیدار پدر به سمت او دوید و به پای راست قوی

دیدن همسرش به عنوان احترام از جا بلند شد. لبخندی بر ل*ب داشت که سرتاسر 

داشت و محمد یاسین سر به پای پدر صورتش را بشاش کرده بود. محمد قدم برمی

در دل  خندید. ساراچسبانده بود و دو پایش را در هوا نگه داشته بود و با شیطنت می

زد از کار محمد یاسین ولی در ظاهر جدی بود تا فرزندش متوجه اشتباهش  قهقه می

شود. هیچ کدام، زن و شوهر به او دستور ول کردن ندادند. بعد از آنکه پسرک متوجه  

کند پای پدر را رها کرد. سارا دست دراز کرد، محمد دست او شد کسی به او اعتنا نمی

 :را گرفت و به سمتش متمایل شد و زیر گوشش زمزمه کرد 

 .دلم برات تنگ شده بود خانمِ خوشگلم -

تری زد. محمد یاسین از اینکه  سارا با چشمانی پر از عشق به او نگریست و لبخند عریض

کم مردها وارد  کرد. کمدید لذ*ت برده و احساس امنیت میعشق پدر و مادر را می

ها سلام و فشرد دورادور با آنرا میطور که دست همسر حیاط شدند و محمد همان

 :اش گفتکرد. تقریباً همه در حیاط بودند. محمد یاسین با زبان کودکانهعلیک می 

 .بابایی، یه ماشین زد بهمون ماشینش پوکید  -

کس به او خبر تصادف را نداده بود. ابروهایش در هم گره خورد محمد شوکه شد! هیچ

اش افتاد و مشکوک »چی« گفت. سارا به میان حرف دوید و به که چینی به پیشانی
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 :محمد یاسین گفت

 !پوکید رو از کجا شنیدی؟ -

کرد. چشمانش گرد شده بود و گره و ابروهای کوتاهش باز. کم در محمد رخنه ترس کم 

 :دستانش را مشت کرد و سارا را مخاطب قرار داد

چی میگه این بچه سارا جون؟ چی شده؟ تو تصادف کردی؟! ماشین که انگار سالم  -

 بود، نکنه خودت طوریت شده؟ خوبی عشقم؟ نکنه برای همین رو صندلی نشستی؟

 .مهندس روزبه سریع خودش را به دامادش رساند

طوری نشده هول نکن. همه خوب و سلامتن. مقصر اون خانمی بود که زد به هیچ -

 . ...ماشین

ی ماجرا را برای محمد تعریف کرد. همه به او خیره شده بودند تا  و بعد همه

  ه بود و ته ریشالعمل مهندس منتظری را ببینند. محمد دست به سی*نه ایستادعکس

 :کشید. ناراحت بود. با دلخوری گفتهایش شانه میاش را با پنجهجوگندمی

 . ...چرا به من زنگ نزدین؟! من زنم رو دست شما سپرده بودم! حق داشتم بدونم -

 :سه قدمی محمد ایستاده بود که میان حرف آمد- دایی محمود دو

خواستیم نگران نشی محمد آقا. طوری هم که نشده، همه خوبن. صلوات  می -

 .بفرستین... یه صدقه بدین

حرف دایی محمود که با مصالمت گفت، محمد را آرام کرد و لبخندی محو بر روی  

که از ل*ب نشاند. همه صلوات فرستادند. مادر جان دم پنجره ایستاده بود و در حالی

 :درد ک*مر، خمیده شده بود با خنده گفت

 .مون گشنمونهرو آماده کنین که همهکباب آماده هست. منقل  -

با شنیدن این حرف همه به جوش و خروش افتادند. دایی حمید منقل را که انتهای 

 .باغچه بود به میان حیاط آورد و از پسرش درخواست کبریت کرد
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 .بهروز، بابا... برو کبریت رو از مادرجون بگیر و بیا -

ها به داخل رفتند تا سفره را انداخته و مخلفات غذا را آماده کنند. سارا دوباره بر خانم

ها به داخل خانه رفته بود. محمد  روی صندلی نشست. محمد یاسین پی بازی با بچه

پای صندلی در کنار همسرش به دیوار تکیه داد. حیاط با سه فرش سه در چهار پوشیده  

شده بود که صندلی روی فرش، کنار دیوار بود. محمد یک پا عمود و پای دیگر را زیر 

گاهش گذاشته بود. دستش مشت شده روی پای عمودش بود و هنوز از اتفاقی  نشیمن

دار شده بود و خود را ملامت کرد. غرورش کمی جریحهکه افتاده احساس ناراحتی می 

ی او گذاشت. هم  رد. سارا با این سکوت آشنا بود. دستش روی دستان مردانهکمی

کرد که مردش به او غیرت دارد و هم احساس ناراحتی از احساس خوشحالی می

ناراحتی او. تصمیم گرفت در مورد شیرین صحبت کند. کسی که ذهنش را درگیر خود  

 .کرده بود

 !عشقم، اون خانمی که بهم زد کمی عجیب بود -

 :خاکستری همسرش بالا برد و مشکوکانه پرسید-محمد سرش را تا چشمان سبز

 طور؟ مشکل چی بوده؟ چه -

 :کند چیزی را کشف کند سپس پاسخ دادسارا چشم ریز کرد انگار که تلاش می 

تونم بگم که در شرایط خوبی نیست. یه بار ازش مدارکش رو خواستم از ظاهرش می -

چه شد. بیمارستان هم رفتیم. دستش ضرب دیده بود اما دکتر  که بهونه اورد و دستپا 

گفت به خاطر تصادف نبوده و از زد و خورد بوده! بوی سیگار هم حس کرده بود. 

 . ...کرد وخودش چیزی نگفت داشت پنهان می 

مکث کرد و یاد چهار تراول پنجاه هزار تومانی که عمداً کف ماشین انداخت افتاد. سپس 

 :ادامه داد
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جاست کی اون رو زده؟ یعنی با گفت مادرش مریضه و سرطان داره، سوال این می -

 !مادره درگیر شده؟

 :محمد با کلافگی سری تکان داد و گفت

 !خیالش شو سارا جون. تو باز سوژه پیدا کردی؟ ول کن. به ما چه آخه؟بی -

 :تر شد و با اعتراض گفتسارا دو ابرو بالا انداخت. چشمان درشتش، درشت

یعنی چی عزیزم! شاید نیاز به کمک داشته باشه. ما به عنوان انسان وظیفه داریم بهم  -

کمک کنیم. جنابعالی خودت یواشکی من میری به اون پسره که با هشت سال سنش 

بری بعد به من میگی بگو کنی، آذوقه ماهشون رو براشون میکنه کمک میکارگری می

 !به ما چه

 :ای گفتخندهمحمد دو دستش را به عنوان تسلیم بالا برد و با تک

 .باشه باشه. کمک کن. قربون دل مهربونت برم عشقم -

 .صدای فاطمه خانم آن دو را متوجه کرد

 .اس لیلی و مجنون، تشریف بیارین غذا آماده -

ی سالن وارد خانه شدند.  همه خندیدند. سارا و محمد دست در دست هم از پنجره

ی طویلی بود که با سبزی خو*ردن، ماست، نوشابه در سه نوع، دوغ، خورش سفره

کرده  ماست و سه دیس برنج پر شده بود. بهناز چهار دیس که با سیب زمینی سرخ

 .ها را در آن قرار دهندتزیین شده بود را به حیاط برد تا کباب

یکی دور سفره نشستند. سارا به آشپزخانه راضیه خانم روی مبل نشسته بود. همه یکی

 .رفت تا ببیند آیا کاری مانده انجام دهد یا خیر

برد. مادر جان پشت اُپن نشسته و شام یها و کفگیر برای برنج م فقط باید لیوان

زد و لج کرده بود تا او نیاید ل*ب به  خورد. محمد یاسین مدام مادرش را صدا میمی

زند. سارا کنار همسر و فرزندش نشست. دست به سر محمد یاسین کشید و غذا نمی
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 :گفت

 .کشهخوره، حالا برای مامان هم غذا میقدر خوب غذا می عسل مامان چه -

کرد با دستان کوچکش برای مادر غذا  این حرف او پسرک را به تکاپو انداخت و تلاش 

خواست غذا را بکشد تر از آن بود که این کار را بکند. محمد میبکشد؛ ولی او کوچک

 :ولی سارا او را از این کار باز داشت و زیر گوشش زمزمه کرد 

 .کنهطور مشکل رو حل میعزیزم بشین و ببین این کوچولو چه -

دایی حمید و دایی محمود نزدیک آن دو نشسته بودند و صدایشان را شنیدند.  

خواهد مسئله را حل کند؟! طور میکنجکاوانه پیگیر شدند که ببینند محمد یاسین چه

کرد. بعد  نشسته و اخم کرده بود. متفکرانه نگاه میپسرک چهارزانو و دست به سی*نه 

اش باز شد و بشقابی به دست گرفت و بلند شد. به سمت زندایی از چند ثانیه چهره

ی او زد و با صدای نرم شمیم رفت که به دیس برنج نزدیک بود. با دست به شانه

 :اش گفتکودکانه

 .خوامزندایی شمیم، من برنج می -

بشقاب بزرگ را با دستان کوچکش به سمت او دراز کرد. شمیم خانم نصف کفگیر توی  

 :بشقاب ریخت و به محمد یاسین داد. پسرک با صدای بلند گفت

 .خوامبرای مامانم می -

ی چشمان پرتعجب  شمیم خانم از پای سفره به سارا نگاه کرد. سارا چشمکی حواله

اش کرد. شمیم خانم از ته دل لبخند زد و یک کفگیر بیشتر برنج در بشقاب زندایی

 .ریخت و به دست محمد یاسین داد

 .عزیزم، محکم بگیر -

کردند. بشقاب را محکم گرفته بود و به  همه ساکت شده بودند و چشم او را دنبال می

سمت سمانه که دو نفر با شمیم خانم فاصله داشت رفت و بشقابش را به سمت او 
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 :گرفت

 .خواممن کباب می  -

 :سمانه با شیطنت ولی جدی گفت

 خوای؟چندتا می -

 :محمد یاسین ایستاده و بشقاب به دست گفت

 .سه تا -

سمانه سه سیخ کباب روی بشقاب گذاشت. محمد یاسین با غرور به سمت مادرش رفت 

 :و بشقاب را به او داد. سارا خیلی جدی با لبخند تشکر کرد و گفت

 مچکرم عزیزکم. حالا بشینیم بخوریم؟  -

محمد یاسین ادای پدرش که چهارزانو نشسته بود، در آورد و نشست. با دست به سفره 

 :اشاره کرد و گفت

 .بفرمایین -

گفتند. تِز سارا برای بزرگ کردن اش خندیدند و ماشالا میهمه از رفتار و اداهای مردانه

پسرکش را قوی تربیت کند. او زن  کردبچه مستقل بار آوردن او بود و سعی می 

نگری بود. همه مشغول شدند تا این که دایی محمود صورت مربعی شکل خود را آینده

 .دست کشید و به شوخی از سارا درخواست کرد

یکی از رازهای ثروتمند شدن رو برای ما بگو دایی جون، همه فیض ببرن از این  -

 .دانش

ی میلیاردها بود و به صورت ناخودآگاه از این اصول کم و بیش  دایی محمود جزو دسته

کرد. سارا با طمأنینه به او نگاه کرد. لبخند زد و قاشق و چنگالی که به استفاده می

 :دست داشت را در بشقاب گذاشت. سپس پاسخ داد

اش  گم عزیزانم. اگه این راز رو کاملاً درک کنین بقیهترین راز رو بهتون میمن مهم -
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دین و از کی یاد ترین راز اینه که شما به کی گوش می خیلی ساده هست. مهم

دین خیلی مهمه چون اون مسیری که اون شخص گیرین؟ این که به کی گوش می می

ده. اگه ورشکسته یا یه بازنده باشه و شما به اون گوش داره میره رو به شما یاد می

 .گیرینبدین، پس مسیر ورشکستگی رو یاد می

کرد و فقط صدای ضربه خو*ردن قاشق و چنگال به فرمایی میسکوت در سفره حکم

شکست. همه به فکر فرو رفته بودند تا ببینند سارا چه ها بود که آن را میبشقاب

گوید و مهمترین راز ثروتمند شدن چیست. این راز به قدری ساده بود که مبهوت می

 دهد؟ بیند در زندگی به چه کسی گوش می کرد تا بماندند و هر کس به خود فکر می

 :دایی محمود سکوت را شکست

دقیقاً خیلی این حرف منطقی و درسته. یه زمانی من تو کار فروش لباس بودم. با یکی  -

گفت این کار رو  از دوستام شریک بودم که این شخص آدم حسابی نبود. یادمه آقام می

ها، همون شدم. همون عقیده کم داشتم مثل اون میدادم. کمول کن ولی من گوش نمی

شد. یه موقع دیدم کار که باورها و حتی طرز حرف زدنم هم داشت مثل اون می 

گرده و همش ضرره که هیچ خودمم دارم از دست میرم. برای همیشه کشیدم کنار نمی

 «  .و بهش گفتم »ما رو بخیر و تو رو به سلامت

هایش باید کوتاه و دانست برای مؤثر بودن حرفداد. او میسارا ساکت بود و گوش می

کم بگوید. بحث بالا گرفت و تبدیل شده بود به یادآوری خاطرات. نیم ساعت همه سر  

بردند. محمد  کم سیر شده و بشقاب و ظروف کثیف را به آشپزخانه سفره بودند که کم

کردند، پس از کرد. مردها سفره را جمع  میها به حیاط رفته و بازی یاسین همراه بچه

 .هایی در مورد ساخت و ساز و فوتبال و دلار پرداختندنشستند و به بحثآن روی مبل 

که او بسیار ثروتمند و موفق بود؛ ولی رفتار سارا برای کمک به آشپزخانه رفت. با این

ت او بود که همه دوستش ای داشت و در میان جمع بود. همین شخصیمتواضعانه
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 .گذاشتندداشتند و احترام می

برای ظرف شستن آماده شد. شمیم خانم در کنار او جهت آبکشی ظروف جای گرفت؛ 

برد. سارا اما بیشتر هدفش صحبت با بانوی دارامند بود. او از گفتکو با سارا لذ*ت می 

های مانتواش را بالا داد تا از خیس شدنشان ممانعت کند. اسکاچ را برداشته و  آستین

 .شویی کرد. شمیم کنارش در مقابل سینک ظرفشویی ایستادآغشته به مایع ظرف

 خب، سارا، تعریف کن. چه خبر؟ -

داداشتون باردار شده! دومیشه، گفتن زنسلامتی زندایی. شما چه خبر؟ مامان می -

 گم؟درست می

هایش کفی را زیر آب گرم گرفت. صورتش به لبخندی باز شد که گونه شمیم ظرف

 .یباتر به نظر رسیدندز

 . ...ترهآره. الان پنج ماهشه. پسرش رو که دیده بودی؟ سه سال از مهشید کوچک-

 .تون بودیم بودش، قبل از کرونا. چه زود گذشتبله، بله. آخرین دفعه که خونه -

کنم. سه ات رو دنبال میگذره. راستی من همیشه صفحهخیلی... این عمر آدمه که می_

روز پیش بود یه لایو گذاشتی در مورد کتاب. خیلی خوب بود، خیلی روی ما تأثیر  

 . ...خوب گذاشت

برادرش را به  خاله نرگس که در حال جمع کردن ظروف بود صدای گفتگوی سارا و زن

 :شنید. به میان حرف آمد و گفتوضوح می

 گفتی؟چی بوده موضوعش سارا؟ در مورد چی می -

ک دسته از ظروف کثیف که روی قالی وسط آشپزخانه سارا به سمت او چرخید و ی

جمع شده بود برداشت و داخل سینک گذاشت تا آب بخورد. به سینک تکیه داد و 

 :گفت
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کنن... این در مورد یکی از رازهای ثروتمند شدن، این که رهبران همیشه مطالعه می -

 .خواین موفق بشین، باید کتاب بخونینموضوع خیلی مهمه... اگه می

دوباره مشغول شستن ظروف شد و با صدای بلندی که هر کس در آشپزخانه بود بشنود  

 :ادامه داد

ترین افرادی بود بخشترین و الهامدوست عزیزی به نام آرزو دارم. اون یکی از باانگیزه -

های فروشیها و همچنین کتابشناسم. شرکتی داره که توی این شرکت کتاب که می

خوانی هست و اون رو ها و کتابسراسر کشور رو ارتقا میدن. آرزو، عشقش به کتاب

گسترش میده. اون همیشه میگه »پنج سال دیگه تبدیل به فردی میشی که بر اساس 

خونی شکل گرفته.« کتاب افراد  هایی که می ها معاشرت داری و کتابافرادی که با اون

 .رو تغییر میده

 .اش رنگی از تفکر گرفتچهره

دونین. زمانی که تون میی خودم بگم، البته تا حدودی همهام کمی از گذشتهخومی -

رفت و من در منجلابی که خودم درست کرده بودم دست و پا همه چیز بد پیش می

روزها غمگین شم و اشک بریزم؛ ولی زدم. الان که براتون میگم شاید به یاد اون می

مهمترین چیزی که تونست دنیای من رو تغییر بده اول از خدا خواستم و اون راه رو  

خواین خیلی موفق  ها بودن که زندگی من رو تغییر دادن. اگه میبهم نشون داد و کتاب

 !دوننخورده این رو نمیباشین، باید کتاب بخونین. افراد شکست

ها به اتاق  چهل دقیقه شست و شو و مرتب کردن آشپزخانه طول کشید. بعد از آن خانم

رفتند تا استراحت کنند. طبق معمول مادر جان در آشپزخانه ماند و به چایی درست 

کردن پرداخت. نرگس و فاطمه هم به همراه او در آشپزخانه ماندند و سه نفری به  

ای کردند. بهناز و هاله در گوشهو می گفتگو نشستند. در اتاق شمیم و راضیه با هم گفتگ

از حیاط نشسته بودند. سمانه و لاله مقابل آذین و محمد یاسین کنار باغچه نشسته 
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کردند. آقایون در سالن نشسته  بودند. لیلی و مهشید در انتهای حیاط وسطی بازی می

 .ور شدای که در حیاط بود نشسته و در افکار خود غوطهبودند. سارا روی صندلی

 *** 

 «شیرین»

ی کوچکشان شد. در خانه در ساخت بدون حیاط باز میشد.  کلید انداخت و وارد خانه

مستقیماً با باز کردن در آهنین وارد راهروی کوتاهی شد که یک طرف آشپزخانه و 

حمام و دستشویی قرار داشت و طرف دیگر اتاقی برای خواب و استراحت. به سمت 

سرد خوابید پرت کرد. سعی کرد خونروی تختی که او میتخت عزیز رفت و خود را 

باشد. عادت کرده بود بغضش را خفه کند و گریه سر ندهد که خدای نکرده عزیز 

اش را نخورد. دو دستش را زیر سرش گذاشت و به سقف چشم دوخت. بغض  غصه

هایش را محکم روی هم فشرد. دیگر عزیز نبود که از اشک  کرد. پلک اش میداشت خفه

 .ریختن خودداری کند. خود را رها کرد. با شدت بارید

کس کنی؟ من چه گناهی کردم که بی »خدایا! من رو به گناه چه کاری داری عذاب می

 «!رها شدم؟ تو که بزرگ بودی پس کو اون بزرگیت؟ کو او کرامتت؟ کو خدا؟

های روحش ود. زخمپیچید. درد بتوانست! بلندبلند هق زد و مثل مار به خود دیگر نمی

های یک مرد. به  کشید. ناگهان صدایی شنید. صدای عربدهباز شده بودند و درد می

بار دیگه  کوبید. ترسید. جمشیدِ مزاحم بود. اگر یکشدت به در آهنین خانه می

شد. از جا جست و قفل کشویی آهنیِ پشت در را چفت  کوبید به راحتی در باز میمی

 :کوبید و فریاد زدکرد. جمشید با لگد به در 

 .بیا بیرون شیرین. بیا بیرون تا خودم نیومدم. بیا بیرون تا در رو نشکوندم لعنتی -

قدر خشمگین بود که جواب لات شیرین از ترس و خشم سر تا پایش به لرزه افتاد. آن

هایش را  محل را دهد. پشت در ایستاده بود. صورتش از اشک خیس شده بود. دست
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 :مشت کرد و یک نفس عمیق کشید. فریاد زد 

 !خوای؟چی از جونم می ...دست از سرم بردار عو*ضی -

 :صدایش همراه با جیغ و زجه همراه بود 

ها... تنهام بذارین... مگه من چی کار به شماها داشتم که مثل برین گم شین کثا*فت -

 . ...کنه بهم چسبیدین... برین گمشین

بلند گریه کرد. صدای جمشید قطع شده بود. او که همراه با دو تا رو دو زانو افتاد و بلند

های لات و معتادِ مثل خودش آمده بود آرام شد. نوک سبیل سیاه چخماغیش از نوچه

 :ها گفترا پیچاند و به آن

 .ها هوا پسه باید بریمبچه -

هایش رفتند. جمشید به آرامی به طوری که فقط شیرین بشنود به طوری که ناز  نوچه

 :بخرد پشت در گفت

 .شیرین من دوست دارم، بذار بیام تو -

شیرین با شنیدن این حرف نرم که نشد هیچ، خشمش بیشتر شده و بلند شد. عزمش  

ی سیاه جمشید خیره  را جزم کرد و ابرو در هم کشید و در را با اقتدار باز کرد. به چهره

 :شد و با سردی گفت

 .ولی من ازت متنفرم. برای همیشه برو به جهنم -

ی زیاد ی برافروخته شیرین و چشمان رو به کبودی که از گریهجمشید از دیدن چهره

وجود آمده بود متعجب شده و یک قدم به عقب رفت. با صدای دورگه و زمختش به

 :پرسید

 !چی شده؟ -

شیرین بیشتر گُر گرفت. آستین دو دستش را دو سانت بالا زد و یک قدم از درگاه در 

ای بود که بدون توجه به هی*کل درشت فرد بیرون آمد. همچون شیر زخمی
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 :رویش هر آن ممکن بود حمله کند. صدایش را بالا بردبهرو

هام رو برات بشمرم؟ آره؟  یکی بدبختیخوای یکیخوای بدونی چی شده؟! میمی -

 .گمخوای؟ الان برات میمی

ها به کوچه بیایند و  سر و صدایی که جمشید به راه انداخته بود باعث شد تا همسایه

دورشان جمع شوند. شیرین با صدایی که همه بشنوند دو قدم دیگر به جلو برداشت.  

 :ی خود کفت و فریاد زدپابرهنه روی آسفالت کوچه ایستاده و با دست به سی*نه

این منم. شیرین عباسی؛ دختر مهندس عباسی که یه زمانی برو و بیایی داشت. دختر   -

 .شوند ی اون، صدتا مثل این آقا رو سر جاش میکسی که با یه اشاره

کرد. صدایش  های عرق را روی کمرش حس میاش به سمت جمشید بود. دانهاشاره 

 .دورگه شده بود. انگار خودش نبود

ی مهندس  حالا ببینین دخترش به چه روزی افتاده. ببینین چه بر سر زن و بچه -

کشه  ای افتادن که یکی مثل این براشون شاخ و شونه میعباسی آوردن. به چه بدبختی

 . ...کنه. ببینین. خوب ببینیناش بلند میو دست رو عزیزدردونه

لرزید و اشک از چشمانش جاری شد. دیگر غروری برای او نمانده بود که  صدایش می

ها با بخواهد ضعفش را پنهان کند. این رفتار از شیرین با حجب و حیا بعید بود. همسایه

ها چند قدمی به جلو آمد که  بهت و تعجب خیره و متعجب بودند. خانمی از همسایه

 .دست نوازش بر روی شیرین دردمند بکشد

 .کنیمشیرین خانم، عزیزم، بیا بریم داخل، خوبیت نداره عزیزم. آروم باش. حلش می -

ی دیوار  های افتاده و توأم با ناامیدی به زهره خانم نگاه کرد. او همسایهشیرین با شانه

ها نباشد بدتر هم نبود. چشم چرخاند و به خود  به دیوارشان بود و وضعشان بهتر از آن

تفاوت و بعضی ناراحت. خود را به زهره خانم آمد. همه به او خیره شده بودند. بعضی بی 

 .سپرد و داخل خانه شد. پشت سر او دو زن دیگر هم همراهشان رفتند و در بسته شد
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جا خانه نزدیک آنهایش به سمت قهوهتفاوتی شانه بالا انداخت و با نوچهجمشید با بی

 .هایشان برگشتند و محله آرام شدکنان به خانهنچها نچرفت. همسایه

زهره خانم زیر ب*غل شیرین را گرفته بود و او را به سمت تخت در اتاق هدایت کرد. 

کرد موجودی مفلوک و بدبخت است که لیاقتش ترحم است. زهره خانم با  احساس می

نمود به آشپزخانه اشاره  ساله می ۴۵های جدیش رو به زهرا السادات که به ظاهر چشم

الفور به آشپزخانه رفت تا بتواند چایی درست کند؛ اما با قوطی کرد. زهرا السادات فی

وتاه را باز کرد ی روی گاز هم خالی بود. در یخچال سبز رنگ کخالی مواجه شد. قابلمه

 :که آنجا را هم خالی یافت به جز یک کاسه آب. زیر ل*ب زمزمه کرد

های مظلومت  بمیرم برات شیرین، تو هم مثل خودمون شدی، ای خدا! به داد بنده -

 .برس

یک لیوان برداشت و از کاسه که نصفه پر بود آب ریخت. کاسه را زیر شیر آب گرفت و  

ای پیدا کرد و همراه لیوان به اتاق آن را پر کرد و در یخچال قرار داد. بشقاب پلاستیکی

. سرش را با ناامیدی به چپ و راست تکان داد و به زهره خانم فهماند که چیزی در برد

کشید. به  . خجالت می ها را روی هم بسته نگه داشته بودآشپزخانه نیست. شیرین پلک 

 .ب خنک را به ل*ب او چسبانددیوار تخت تکیه داده بود. زهره خانم لیوان آ

کنی؟! تو جوونی، خوشگلی، خوبیت نداره بخور قربونت برم، چرا با خودت این کارو می -

 .عزیزم

شیرین خواست حرفی بزند، جوابی دهد؛ ولی انگار کلمات را از یاد برده بود. زهره خانم 

 :بر زمین نشسته بود. لاغر بود. خیلی لاغر بود ولی زن مهربانی بود. پرسید

 عزیز کجاست؟  -

 :حالی ل*ب زدهایش را به سختی کمی گشود. با بیشیرین لای پلک

 .عزیز، زهره خانم...بیمارستانه -



 
 

                             

123 

cafewriters.xyz 

 

 کاربر کافه نویسندگان        سارا مرتضوی   |  دارامندی

زهره خانم محکم به پایش کوبید. زینب خانم که دم در اتاق ایستاده بود محکم به 

 :صورتش کوبید و گفت

 خاک بر سرم، بیمارستان؟! چی شده؟ -

طور که به دیوار تکیه داده و دستانش آویزان روی پاهایش ول حالی همانشیرین با بی

 :افتاده بود تعریف کرد 

خواست من رو به زور  شرف به زور وارد خونه شد. م*ست بود و میصبح جمشید بی -

تونست تکون بخوره. حواسم بهش نبود. داشتم با  دید و نمیببره. درگیر شدیم. عزیز می

اس و تکون رفتم، وقتی به عزیز نگاه کردم دیدم چشماش بستهجمشید کلنجار می

سکته کرده و داد! بردمش بیمارستان. گفتن هر چه صداش کردم جواب نمی .خورهنمی

کس کمکم نبود. قلبش رو عمل کردن. بعد عمل خبر  باید عمل کنه. گیج بودم. هیچ

بدتری دادن، گفتن عزیز سرطان داره و باید برم برای تسویه حساب تا عملش کنن. اگه  

بدون پول قلبش رو عمل کردن چون دکترش ازشون خواسته بود ولی باید پولش رو 

قدر باید پول بدم. عمل قلبش شده بود شصت تومن و جراحیش  بدم. رفتم ببینم چه

 .تومن  ۱۵۰ها برای غده

دم و بازدم عمیقی کرد که به زور آمد و رفت. زهره خانم چشمان مشکی مهربانش را به  

 .شان کرداو دوخته بود. دستش را گرفت و بین دو دست خود محاصره

 نگران نباش مادر. سرطانِ چی هست حالا؟-

 .میرهطور نگران نباشم زهره خانم؟! اگه عزیز عمل نشه میسرطان سی*نه. چه -

 هق زد ولی اشکی نیامد. هر سه زن متأثر شده بودند. زهرا السادات که به نظر  

 :رسید صورت لاغرش، لاغرتر از قبل شده یک قدم به سمت شیرین آمد و گفتمی

کنیم شیرین خانم. من یه تومن پول ذخیره کردم، تو به این پول  جورش می -

 . ...نیازمندتری
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 .شیرین میان حرفش پرید

خونه چقدر  دونم تو اون خیاطدونم در چه وضعیتی هستی. میزهرا السادات جان، می -

 .تونم قبول کنم. ممنون ازتهات گرسنه نخوابن. نمیزنی که بچهدو میسگ

تر از همه بود. او که خود کرد. زینب خانم شرمندهزهره خانم سر کج کرده بود و فکر می

دار بود و شوهرش معتاد و الاف بود پولی نداشت. شیرین سر راست کرد و با یه زن خانه

 :جدیت گفت

 .کنمممنون از همتون جورش می -

 :با اقتدار از جایش بلند شد. زهره خانم هم با همان سرعت بلند شد و گفت

 . ...خوای بری؟ حرف یه تومن و دو تومن نیست کهنصف شبی کجا می  -

 .سمت در بداشت شیرین یه قدم به

من باید عزیز رو نجات بدم. باید برم. حتما کسانی هستن که تو این ساعت تاکسی   -

 .اینترنتی بخوان

 :های او را گرفت و هول داد تا بنشیند. با نگرانی گفتزهره خانم شانه

کنیم. جور میشه خود! یه فکری میکجا پاشی بری سرویس ببری نصفه شبی؟ بی -

 .الله .خدا بزرگهشاان

 :شیرین هق زد

ها که کجا جور میشه زهره خانم؟ کدوم خدا؟! خدا مال پولداراست. مال فقیر بدبخت -

خواد پول بباره که من خبر ندارم؟! بذار برم. بذار یه خاکی به سرم نیست! از آسمون می

  ...کنم

قدر گریه کرده بود که هق کرد. آنتمام گذاشت. روی دو زانو افتاد و هق حرفش را نیمه

لرزیدند. چشمانش  شد. احساس ضعف شدید داشت. پاهایش میدیگر اشکی جاری نمی

ای گرفته از غم به شیرین را بست و روی زمین افتاد. زهره خانم مات و مبهوت با چهره
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السادات بالای سر شیرین نشست و او را چندین شده بر زمین خیره شده بود. زهراپخش

السادات بر روی  های درشت زهراداد. اشکبار صدا کرد. شیرین با ناله جواب نامفهوم می

 :سلانه به سمت در رفتچکیدند. زینب خانم سلانههای استخوانی شیرین میگونه

 . ...من یکم سوپ درست کردم. میرم میارم. فکر کنم از صبح تا حالا چیزی نخورده -

 *** 

 «سارا»

گیاه و   و بخش بود. گلای که صورت سارا را نوازش کرد بسیار آرامشباد شبانه

رساندند. در  مادرجان بوی خوش را به مشام بانوی دارامند می های حیاط خانهدرخت

سکوت روی صندلی چوبی انتهای حیاط نشسته بود و به صداهای اطرافش گوش  

ی سالن وارد حیاط شد و به سمت همسرش که اکنون تنهای داد. محمد از پنجرهمی

پشتش را به  حیاط روی صندلی نزدیک در آهنین نشسته بود آمد. با دست موهای کم 

 .ی قرمز نشستیک طرف هدایت کرد و پای صندلی روی فرش با زمینه

 پس چرا تنها نشستی عشقم!؟  -

د. نگاهش طولانی و سارا همانطور که لبخند جانداری بر ل*ب داشت به او نگاه کر

خاکستری همسرش بعد از -قدر که دلِ محمد از دیدن چشمان سبزعاشقانه بود، آن

بیند. دست لطیف همسرش لرزید گویا اولین بار است که می چندین سال هنوز هم می

اش گره زد. سارا لبخندش  را گرفته و انگشتان باریک و بلندش را در میان انگشتان قوی

 :ی شیرینی باز شد و جواب دادبه خنده

 .کنمبرای سلامتی محمدم دعا می  -

ای سکوت کردند. دستانشان بود که  کوتاه و تاثیرگذار بر قلب محمد نشست. چند دقیقه

کردند. دو قلب بهم پیوند خورده بود. محمد نگاهی به ساعتش کرد و  باهم صحبت می 

 :گفت
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خواد بره. همه گرم حرف زدن کس نمیساعت از یازده شب رد شده ولی انگار هیچ -

 .دویدور سالن میور سالن به آنشدن. محمد یاسین که یه بند از این

 :ای کرد. گفتخندهسردی سری تکان داد و تکسارا با خون

اشون رو عوض ها برای همه خوبه. روحیهخوابه. این مهمونیامشب دیگه راحت می -

 .کنهمی

 .دار قالی خیره شد، ابروهای کوتاهش را درهم کردهای موجمحمد تکانی خورد. به گل

 ی پراید مقصر بوده دیگه؟ کار کردی؟ رانندهاون تصادف رو چه -

 :ای به سارا خورد چون ناگهان از جا پرید و با صدای بلند گفتانگار صاعقه

 !عه -

 .محمد سراسیمه شد

 !چی شده؟-

 .خوب شد یادم انداختی! قرار شد آدرس رو براش بفرستم. امیدوارم بیدار باشه -

 .محمد که خیالش راحت شده بود به دیوار تکیه داد و دو پایش را دراز کرد

 .ترسیدم عشقم! گفتم چی شده ها. دیر نشده، خب الان بفرست -

ایش را از جیب شلوارش در آورد.  سارا لبخندی به صورت محمد پاشید و تلفن نقره

 .صفحه را روشن کرد و به قسمت پیام رفت

سلام. فردا ساعت یازده و سی دقیقه منتظرتم. بیا به این آدرس، تعمیرگاه هست.  »

 «روی پمپ بنزین. تعمیرگاه آزادیولین چهارراه، روبهخیابون امام خمینی، بعد از ا

ها که در اتاق بودند به سالن رفتند. زندایی شمیم ارسال کرد. خیالش راحت شد. خانم

 .دم پنجره سارا و محمد را صدا کرد

 .لیلی و مجنون، تشریف بیارین داخل برنامه داریم برای عروس خانم -

داد زد. سارا و محمد از جا بلند شدند تا  سپس لبخندی که کل صورتش را پوشش می
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به داخل خانه بروند. در فامیل این زوج را به لیلی و مجنون تشبیه کرده بودند زیرا 

 .زد عام و خاص بودعشق میان این دو زبان

 .اش کرده بودندای نشسته بود و همه دورهبهناز روی مبل راحتی دو نفره

سارا رو به روی او روی مبل راحتی کرمی رنگ نشست و محمد هم کنارش جای گرفت. 

 :دایی محمود با هیجان از بهناز پرسید

ی بهناز، الان که مهربرون شد و دیگه همه چیز خوب پیش رفت، قراره بری خونه -

 بخت. چه احساسی داری؟

سه متر ایستاده و منتظر جوابش بودند. دخترک سر  _ همه بالای سر بهناز به فاصله دو

و خیره شوند. زندایی شمیم به ها به اکرد که سوژه شود و چشمبه زیر داشت. فکر نمی

 :طرفداری از بهناز گفت

 .چه کارش دارین خوشحالِ دیگه، بنده خدا از خجالت سرخ شد -

محمود بر  عمویش نگاه کرد و دوباره سر به زیر انداخت. دایی بهناز با خنده به زن

 :پرسشش اصرار کرد. دو دستش را بهم زد و گفت

کنی  الان که داری از مادر و پدرت جدا میشی و برای خودت زندگی مستقلی پیدا می  -

 چه حسی داری؟ 

 

جنگید اما باید جوابی بهناز با دقت گوش داد و ابرو در هم کشید. با احساساتش می

دارند. گلویش را صاف کرد تا دانست اگر جوابی ندهد دست از سر او بر نمیداد. میمی

 .لرزش صدایش کم شود

 . ...کنماول از بابا تشکر می -

خط نگاهش به سوی پدرش رفت. پدری که چشمان سرخش را به دخترش دوخته بود  

 .کرداش از او را پنهان میو غم دوری
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 . ...کنمو از مامان تشکر می -

ایش  ای از اشک چشمان قهوهداشتنیی دوستسرش را سوی مادرش چرخاند که هاله

را براق کرد. راضیه خانم به سمت دخترش رفت و او را در آغو*ش گرفت. بهناز از جا 

هایی که غم و  ریختند. اشکبلند شد و با تمام وجود مادر را حس کرد. هر دو اشک می

شادی با هم گره خورده بودند. با دیدن این صحنه زندایی شمیم متأثر شده و قطره 

ی زیبایی بود. عشق مادر به فرزند و فرزندی که  اشکی بر صورتش روان شد. صحنه

قدردان پدر و مادرش است. سارا با لبخندی که پر از عشق و دوست داشتن بود را به  

ری که از جان و مال خود برای راحتی صورت پدر و مادرش پرواز داد. پدر و ماد

 .ها داشتندفرزندانشان گذشته بودند و آرزوی سلامتی و خوشبختی برای آن

ها در  دادند بود و ذهنها همه محو دیدن مادر و دختر که در آغو*ش هم دل می چشم

ی سالن ایستاده بود و از این گشت. سمانه گوشهها میلای خاطرهها لابهگذشته

گرفت. دایی محمود برای تغییر جوی که حاکم شده بود،  ساز فیلم می ی خاطرهصحنه

در وسط سالن ایستاده و با آب و تاب از گذشته سخن گفت. او به همسرش شمیم نگاه  

وار ی گفتن خاطره را گرفت. شمیم خانم به یاد روز ازدواجش خجالتکرد و اجازه

نشسته بود. دایی محمود دستی به  ای کنار مبل پشت به اُپنخندید. روی صندلی

 :بریدگی ابروی پخش و کوتاهش کشید و گفت

اوردیم دیدیم مادر و دختر هم رو ی مامانش میما داشتیم شمیم خانم رو از خونه -

جا وایساده بودم هی کنه! منم اونهای گریه میب*غل کردن و شمیم خانم های

 !کنن؟ها همچین می گفتم چرا این می

اش کشید به  ی روسریزده به گوشههمه خندیدند. شمیم خانم دستش را خجالت

طوری که نیمی از صورتش پنهان شد. دایی حمید که در یک قدمی دایی محمود 

 :ایستاده بود به یاد گذشته داستان خود را تعریف کرد
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اتفاقاً ما هم شبیه این ماجرا رو داشتیم. روزی که راضیه خانم رو داشتیم از خونه   -

اوردیم چشماش پر از اشک شده بود و مادرش رو ب*غل گرفته بود.  پدرش می

 !کنه؟گفتم من کاری نکردم! چرا گریه میمی

اش شده بود  ی دور شدن عروس از خانوادهکنندهصدای قهقهه بلند بود و جو ناراحت

 .جو شادی و خنده

جرینگ صدا ای که در آن یک قاشق و چنگال انداخته بود تا جرینگمادر جان قمقمه

بدهد به دست داشت و در کنار نازنین خانم روی صندلی نشست. با شادی به قمقمه زد  

 :و گفت

 .ها بیاین وسطبچه -

زد. محمد یاسین و آذین در وسط سالن زدند و مادر جان بر قمقمه میهمه دست می

کردند. بزرگترها  زدن فامیل کیف میرقصیدند. در دنیای بچگی خود بودند و از کفمی

هم به میدان آمدند و با چند قر ریز و درشت بساط خنده و شوخی و شادی را باز  

کردند. محمد با اصرار بلند شد و چند قر ک*مر داد. هر چند شور این روزهایشان با ده 

 .توفیق هم نبودندارد، اما بی  تر بودند برابریسال پیش که همه جوان

ها و گفت و گوهای دوستانه به پایان ی صبح بساط شادی پهن بود و با یاد خاطرهتا سه

هایشان رفتند.  آلوده از هم خداحافظی کرده و به خانهرسید. همه با خوشحالی و خواب 

هوش شده بود. محمد او را ب*غل کرد و سوار ماشین شد.  محمد یاسین از خستگی بی 

 :از مادر جان تشکر کردند. محمد با احترام گفت

 .خیلی زحمت کشیدین مادر جان. با اجازتون. خداحافظ -

خاله نرگس و آقا منصور همسرش به دم در آمده و سارا و محمد را بدرقه کردند. لیلی و  

قدر خسته بودند که ترجیح دادند صحبتی نکنند. محمد  مجنون در راه خانه بودند. آن

کش را در تخت گذاشت و خود پس از تعویض لباس روی تخت ولو شد. سارا هم پسر
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پس از مسواک زدن به اتاقشان آمد. سر بر سی*نه محمد گذاشته و به خواب عمیقی  

 .فرو رفت

ریزی کرده بود که یک ربع قبل از اذان صبح بیدار شود.  ای ذهنش را برنامهسارا به گونه

نمای ساعت های شبکش و قوسی به بدنش داد و به سختی بلند شد. نگاهی به عقربه

طور که روی تخت داد. همان. ساعت پنج و بیست دقیقه را نشان میگرد روی دیوار کرد

هایش سنگین بودند و باز نشده بودند. به زور  نشسته بود پاهایش را کشید. هنوز پلک

ها را باز کرد. نگاهی به محمد انداخت. خوابِ خواب بود. به سمت روشویی داخل لای آن

که آب سرد به صورتش پاشید از این  حمام در اتاق خوابشان رفت. وضو گرفت. به محض

آورده بود. از اتاق خارج شد و به هال رفت.  خوابآلودگیش کاسته شد. آب او را سرحال

ای ی چوبی قهوهی ناهارخوریشان، کمد دو طبقهای از هال کنار میز شش نفرهگوشه

های زیبایی با نخ طلایی  ای قرار داشت. از کشوی اول، جانماز سفید که گلسوخته

توسط مادرش گلدوزی شده بود را برداشت و پهن کرد. چادر نماز سفیدش که با مقنعه 

سر هم بود را به سر کرد. نیت کرد. نیت نماز شکر از خدا. دستانش را بالا آورد و الله 

اکبر گفت. در میان نمازش صدای اذان از مسجد سر کوچه بلند شد. نماز صبح را با 

قش برگشت. محمد را برای خواندن نماز صدا کرد و خود دوباره به  مش خواند و به اتاآرا

 .خواب رفت

اش مشغول ساعت از نه صبح گذشته بود. محمد سر کار رفته بود و سارا در اتاق مطالعه

که چشم  آلوده به اتاق او آمد. در حالیمطالعه بود. محمد یاسین با چشمان خواب

 :اش گفتمالید با زبان کودکانهراستش را می

 .سلام مامانی. صبح بخیر -

اش از جا جست و به سوی او رفت. دو زانو نشست و فرزندش را سارا با دیدن جگرگوشه

 .در آغو*ش کشید. دست نوازشگر به موهای لَختش کشید و پیشانی او را بوسید
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 .سلام قربونت برم. صبح تو هم بخیر عزیزم -

اش درهم و ی مادر گذاشت و او را بو کشید. آرام بود. چهرهمحمد یاسین سر بر شانه

 .نمودخسته می

 مامانی میشه من بازم بخوابم؟ -

 :ای کرد و گفتخندهسارا تک

 خوای اول صبحانه بخوری بعد بخوابی؟ می -

 .پسرک غر زد

 .خوام بخوابمنه مامانی. می -

باشه عزیزم. برو بخواب. باید بریم با هم ساعت یازده بیرون بریم ها، باشه؟ زیاد   -

 .نخواب

توانست ساعت را تشخیص دهد. به ساعت مربعی  محمد یاسین اعداد را بلد بود و می

 .روی میز اتاق مطالعه نگاه کرد

 .الان عقربه کوچیکه روی نُه هست -

 :سارا با سر تأیید کرد. محمد یاسین ملتمسانه و کودکانه گفت

 .خوابمکم می  -

 .و بعد از آغو*ش مادر جدا شد و به اتاقش دوید

های چوبی کتاب قرار داشت. سقف تا کف، قفسهجز پنجره دور تا دور اتاق مطالعه از به

خانه  ی کتابهای قدیمی و مدرن بود. در گوشهکیپ پر از کتاب  تاخانه کیپ کتاب

جایی که پنجره سرتاسری وجود داشت، چند کتاب قرار داده شده بود که سارا هر کدام  

 .ای که موکل داشتندهای ممنوعهرا به قیمت چند میلیارد خریده بود. کتاب

تابید. سررسیدی با میز سارا کنار پنجره بود. پرتوهای خورشید با ملایمت به داخل می

جلد مشکی و یک جامدادی که انواع و اقسام خودکارهای رنگی و خودنویس در آن 
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 .ی سفید رنگی قرار داده شده بودندجای داده شده بود در کنار چراغ مطالعه

اش نشسته و فشار آورد که  دار مشکیپس از رفتن محمد یاسین، سارا در صندلی چرخ

فنرهای آن باعث شد به عقب هول داده شود. دو دستش را لای موهای بلوند سرش  

ی بیرون نگاه کرد. کوه صفه با استوار قد علم کرده بود و به وضوح از کرد و به منظره

شد. در حال فکر کردن بود. سمینار آنلاینی در ساعت پنج عصر  ی خانه دیده میپنجره

اش برد و به  کرد. دست به خودکار روان مشکیهماهنگ کرده بودند که به آن فکر می

 .جلو خم شد و در سررسید نوشت

 .هیل راز موفقیت در شانزده فصل از ناپلئون -1

 .بخواهید تا به دست آورید از استر هیکس -2

 .جادوی فکر بزرگ از دیوید شوارتز -3

 دیوید شوارتز جادوی ایمان از  -4

 .بینمتان اثر زیک زیگلرهای بالا میدر رده -5

 .بروید تا به دستش آورید -6

 .چگونه دوست پیدا کنیم و روی مردم اثر بگذاریم از دیل کارنگی  -7

 .راز از راندا برن -8

 .پول از رابرت کیوساکی پدر پولدار پدر بی -9

 .چگونه مانند ثروتمندان فکر کنید از ناپلئون. حتماً خوانده شود -10

 .راز موفقیت در شانزده فصل از ناپلئون هیل -11

 .تکنولوژی فکر از دکتر آزمندیان -12

 «.این سه نفر را ببخشید از محمود معظمی -13

خواست به شاگردانش بگوید حتماً بخوانند. در کتاب هایی بود که میها کتاباین

ها تأثیرگزار حذف شده بود. این کتاب»چگونه ثروتمند شویم« خیلی از نکات کلیدی 



 
 

                             

133 

cafewriters.xyz 

 

 کاربر کافه نویسندگان        سارا مرتضوی   |  دارامندی

ها رو بیست بار  شدند. بانوی دارامند هر کدام از این کتاببودند که مدام باید خوانده می

خانه خواند و در کتابها را میهای اصلی او بودند که مدام آنخوانده بود. این کتاب

 .کردداری مینگه

سررسیدش را بست و از جا بلند شد. به آشپزخانه رفت و شیرکاکائو درست کرد و در 

رنگش که عکس گل روی آن هک شده بود ریخت. به اتاق محمد یاسین ماگ سیاه

رفت. پسرکش مظلومانه با دهانی باز به خواب رفته بود. از سر رضایت لبخندی بر ل*ب  

 .اش که در کنار اتاق محمد یاسین بود بازگشتنشاند و به اتاق مطالعه

ها مفاتیح خانه سی جلد تفسیر قرآن وجود داشت. در کنار آنهای کتابدر میان قفسه

ها بیرون آورد و و قرآن با خط درشت قرار داده شده بود. سارا قرآن را از میان کتاب

  داد. امروز نوبت حذبروی میز گذاشت. کاغذی لای آن بود که جزءبندی را نشان می

هفده جزء نهم بود. متناسب با آن کتاب تفسیر را هم بیرون کشید. هر دو کتاب را روی 

 میز گذاشت و از اتاق خارج شد. اتاق خوابش رو به روی اتاق مطالعه 

بود. به سمت روشویی رفت و وضو گرفت و به اتاق مطالعه بازگشت. روی صندلی رفته و 

بسم الله گفت. قرآن را باز کرد و شروع به خواندن کرد. به ذهنش دستور داده بود که با 

شود گوش دهد و تفسیر آن را بخواند. به تمرکز به قرآنی که از زبان خودش تلاوت می 

ی اعراف از آیه  خواند در ذهنش باقی خواهد ماند. سورهخود گفته بود که هر آنچه می

 .قسمت امروز بانو بود 95تا  88

خواست ناهار ظهر اش به سمت آشپزخانه رفت. میبعد از تلاوت قرآن طبق برنامه روزانه

اش انداخت. ناهار امروز آبگوشت بود. لبخند رضایت از را درست کند. نگاهی به برنامه

نشست. بلندگوهای آشپزخانه را فعال کرده و موزیکی را پخش کرد.   خود بر لبانش

صدای سیروان خسروی از بلندگو پخش شد. به سمت فریزر رفت و نخود و لوبیا که  
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ای گذاشت تا آب شود. پیاز را نگینی خورد  خیس کرده بود را بیرون کشید و در سینی

 .رقصیدخواند و میکرد. همراه سیروان می

 

 » یه صبحه دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه؛

 های تو داره میره؛ثانیه

 امروزو زندگی کن فردا دیگه دیره؛

 نم بارون، میزنه به کوچه و خیابون، نم

 « ...خنده یکی غمگینهیکی می

 

ها را با کمی روغن کف قابلمه ریخت و گذاشت کمی سبک شود. بعد از دو دقیقه  پیاز

 .گوشت را به آن اضافه کرد

 

 ی قشنگیش همینه، »زندگی اینه، همه

 خورشید و نورو ابرای دورو 

 هرچی که رو زمین و آسمونه 

 « ...بهم انگیزه میده

 

دستانش را بالا برد و قر داد. محمد یاسین از خواب بیدار شده بود و دم در ایستاده بود.  

و را دید و بغلش با دیدن مادرش که شاد بود چشمانش را بازتر کرد و خندید. سارا ا 

قد خودش شود. پسرکش را تشویق کرد تا با او کرد. او را روی صندلی گذاشت تا هم 

 .بخواند
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 »دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو،

 «  ...شمخوب یا بد ، اگه آسون یا سخت، ناامید نمی

خواندند و سرشان را بالا گرفته بودند. صدای جلز و ولز در مادر و پسر با صدای بلند می

قابلمه توجهش را متوجه غذا کرد. سریع به سمت آن رفت و هم زد. زردچوبه و فلفل را 

جوش بیاید. دو قاشق رب به غذا   اضافه کرد و تفت داد. زیر سماور را روشن کرد تا آب 

اضافه کرد. محمد یاسین از صندلی پایین آمده و به سمت دستشویی کنار در ورودی  

بود باید   10:30رفته بود. ده دقیقه طول کشید تا بازگردد و صبحانه بخورد. ساعت 

کردند. محمد یاسین روی صندلی پشت میز داخل آشپزخانه نشست. سارا با  عجله می 

 :لبخند گرمی به او نگاه کرد و گفت

 یل دارن؟ آقا محمد یاسین چی م  -

 :ای گفتاش را خاراند و با لحن کودکانه و جدیپسرک با دست چانه

 .تخم مرغ پخته همراه مامانی -

 .ای گفتغش خندید و چَشم تأکیدی سارا غش

مرغت آماده شد صدات  هات رو آماده کن تا بریم. هر وقت تخم پسرکم برو لباس -

 .زنممی

هایش را انتخاب یاسین از صندلی پایین پرید و به اتاقش دوید. او خودش لباسمحمد 

 .کردندگاه مخالفت نمی پوشید. سارا و محمد هم هیچکرد و میمی

محمد یاسین صبحانه را در کنار مادرش خورد. آبگوشت بار گذاشته شده بود و با 

هایش را تعویض کند. درِ  حرارت کم در حال پختن بود. سارا به اتاق رفت تا لباس 

ای رنگی که ای به مانتوهایش انداخت و مانتوی سرمهکمدش را باز کرد. نگاه سرسری

رنگ به سر  اش را به پا کرد و یک شال آبی کممد روز بود انتخاب کرد. شلوار لی

اش را برداشت و موبایل و ریموت ماشین را به داخل آن  گذاشت. کیف دستی چرمی
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انداخت. محمد یاسین هم آماده دم در خروجی خانه ایستاده بود. هر دو دست در دست 

 .هم وارد آسانسور شدند و به پارکینگ رفتند 

بود که به تعمیرگاه رسیدند. تعمیرگاه فضای بزرگی داشت که دور تا  ۱۱:۳۰ساعت 

دورش را گاراژهای تعمیراتی پر کرده بودند. اوس اصغر از سومین گاراژ بیرون آمد و 

دست تکان داد. سارا بوقی زد و سوناتا را به سمت او هدایت کرد. محمد یاسین کتاب 

 .گفتهای کتاب برای خود داستان میای به دست گرفته و با توجه به عکسکودکانه

ای بود که  ساله 65سارا از ماشین پیاده شد و با روی خوش سلام کرد. اوس اصغر مرد  

مشکلات او را پیرتر از سنش کرده بودند. او زندگی خودش و  مو و ریش سفید داشت. 

 .اش را مدیون بانو بودخانواده

طورن؟ آقا محمد طوره بانو؟ خوب هستین انشاالله؟ آقای مهندس چهحالتون چه -

 یاسین خوبن؟ 

 محمد یاسین که اسم خودش را از زبان اوس اصغر شنید روی پاهایش روی صندلی 

 :ایستاد و سر از ماشین بیرون کرد. با صدای بلند گفت

 .سلام. من اینجام -

ی بلندی جواب  اوس اصغر که تازه او را دیده بود از کار این بچه خوشش آمد. با خنده

 .داد

طوری؟ چرا تو ماشینی؟! بیا پیش عمو که دلش برات یه ذره شده سلام عمو. چه -

 .شیطونک

پسرک به مادرش نگاه کرد تا از او اجازه بگیرد. سارا با لبخند به معنای تأیید سر تکان 

داد. محمد یاسین از خدا خواسته از ماشین بیرون پرید و به سمت اوس اصغر دوید. 

 :مردانه دست داد. سارا رو به اوس اصغر گفت

اوسا، یه نگاه به ماشین من بنداز ببین چقدر خسارت خورده بهش. پرایدی که دیروز   -
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 آوردن چی شد؟

 .اوس اصغر حواسش را به سارا داد و به سمت ماشین رفت تا معاینه کند. خم شد

پراید یکم کار داره. جلوبندی ماشین کلا داغون شده. شانس آورده به موتور ضربه وارد   -

 .داشتنشده وگرنه خیلی براش خرج بر می

 .با دقت به سوناتا نگاه کرد

هم تون زیاد خسارت ندیده فقط یکم رنگش ریخته و چراغش شکسته. یکمبانو ماشین -

 .کنمخواد. تا فردا براتون درستش میکاری میصاف

 :های اوس اصغر گفترنگش خیره شد. با توجه به حرفسارا متفکرانه به ماشین مشکی

 باشه. پس ماشین اینجا باشه. پراید چی؟  -

 :اوس اصغر ک*مر راست کرد و گفت

 کشه. همونه که زده بهتون؟ طول می اون سه روز کارش -

 !دونم چرا هنوز نیومده؟بله. قرار بود اینجا باشه الان. نمی -

تلفن را از کیفش که داخل ماشین بود برداشت. چشم گرداند و محمد یاسین را دید که 

خورد و  کرد. شماره شیرین را پیدا کرد و زنگ زد. بوق آزاد میبا پسر جوانی صحبت می

گو نبود. ساعت دوازده ظهر بود و سارا منتظر آمدن شیرین بود. از او خبری  کسی جواب

 .کردنبود. نیم ساعت گذشت. اوس اصغر مشغول کار بود و محمد یاسین او را نگاه می

 :اوس اصغر گفت

 دوست داری مکانیک بشی محمد یاسین؟  -

ودکانه و  ی کقدر مکث کرده بود که اوس اصغر به چهرهپسرک کمی فکر کرد. آن

 :هایش را در سی*نه جمع کرد و جواب دادسفیدش خیره شد. سپس دست

 .دوست دارم تاجر بشم یا مثل بابا خونه بسازم -

 .ای کرد و زیر ل*ب زمزمه کردخندهاوس اصغر تک 
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ای  کنه از همین حالا. از چنین مادری چنین بچهکنی. عقلت کار میخوب کاری می -

 .رههم انتظار می

جواب. کمی کلافه بود. هوا ی شیرین را گرفت. باز هم بوق آزادِ بیسارا دوباره شماره

 .گرم بود و نگران آبگوشت که روی گاز روشن گذاشته بود. پیامک داد

»سلام شیرین جان، فکر کنم دستت بند شده. ماشین تا آخر هفته اینجا هست. من 

 «  .ذاریمرم. بعداً یک زمان دیگه با هم قرار میدیگه دارم می

 :ارسال کرد. به سمت محمد یاسین رفت و به اوس اصغر گفت

 اوسا من دیگه میرم. مثل اینکه راننده ماشین دستش بند شده. کاری نداری با من؟  -

محمد یاسین به سمت ماشین رفت و سوار شد. اوس اصغر نگاهی به پسرک انداخت و  

 :بانو را مخاطب قرار داد 

شرمنده بانو روزبه. ماشین اینجا بمونه که درست بشه. آقا محمد یاسین سوار شدن،  -

 .البته اگه دوست دارن بمونن ها

سارا با صدا خندید و دو آستین مانتویش را کمی بالا داد. سپس به سمت ماشین آمد.  

صدای تک بوق پیامک تلفن همراهش او را متوجه کرد. دو بار به صفحه زد. صفحه 

 .سیاه روشن شد. پیام شیرین بود

تونم ماشین رو ببرم؟ خیلی بهش نیاز دارم. مدارک »شرمنده. بیمارستان گیر کردم. می

 توی داشبرد ماشین هست دستتون باشه.«

 :ز اوس اصغر پرسیدسارا کمی فکر کرد و ا 

 کنه؟ اوسا، پراید راه میره الان؟ کار می -

 :اوس اصغر با تعجب جواب داد

 ایه؟ طور عجلهکاریشو کنم بله. چهاگه صاف -

خوادش. اول ماشین اون رو درست کن و رنگ و ایناشو بذار ظاهراً صاحب ماشین می -
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 .برای بعد. بنده خدا گرفتاره

 :اوس اصغر سری به چپ و راست تکان داد. پوفی کشید و گفت

 . ...سوزه ماشااللهبانو جان، شما هم دلت برای همه می -

 :سارا اخمی کرد و گفت 

 .های خدا باید تو گرفتاری هوای هم رو داشته باشیمنگو این حرف رو اوسا. ما بنده -

اوس اصغر با شرمندگی سر به زیر انداخت. به یاد خود افتاد که در گرفتاری بانو روزبه 

 به دادش رسید. در همان وقت تلفن سارا زنگ خورد. با عجله تلفن را از کیف  

بود اما اسم درآورد. فکر کرد شاید شیرین باشد و مشکلش حل شده است. کاش او می

 اش نقش بسته بود اینژاد روی صفحه تلفن اپل نقرهمهندس ابراهیمی

گزارم...محمد یاسین هم خوبه. مهندس هم خوبه. طوره؟...سپاسبله؟...سلام، حالت چه -

گم طورن؟...خدا رو شکر...خب...ای بابا...باشه میشما خوبی؟ مادر خوبن؟ خواهر چه

 .کنمخواهش می برات یه دسترسی بسازن... 

کرد. چیزی به ذهنش رسید و تردید داشت که کرد فکر هم میدر حالی که صحبت می 

آیا به فرخ بگوید یا نادیده بگیرد. باید از کسی که به او اطمینان داشت کمک بگیرد.  

فرخ آدمی بود که خیلی وقت با خلق و خویش و رفتارهایش آشنا بود. قابل اعتماد بود  

 :به دریا زد و گفت ولی شاید وقت نداشته باشد. او هم مثل بانو آدم فعالی بود. دل را

خواستم...امروز وقت داری یه کاری برام  نژاد، یک کمک ازت می آقای ابراهیمی -

بکنی؟...آها، راست میگی حواسم به سمینار نبود. پس هیچی...نه، مهم نیست خودم 

 . ...خواستم برامکنم...خب...خب...مطمئنی؟...باشه میحلش می

وقت قبول کرد. بعد از قطع تماس نفس   درخواستش را به فرخ گفت و او هم بدون فوت

راحتی کشید. با طمأنینه به سمت گاراژی که محمد یاسین ایستاده بود رفت و اوس 

 .اصغر را با لحن شادی صدا زد
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 .ریماوس اصغر، ما دیگه می -

 .اوس اصغر از گاراژ بیرون آمد. با احترام سر به زیر انداخت و تعارف کرد

 .خوردینمرغ نیمرویی در کنارمون میموندین بانو. یه تخم ناهار می -

سارا لبخند زد. احساس رضایت از خود داشت. احساس رضایت از اوس اصغر داشت. 

 .تشکر کرد

لطف داری اوسا. غذا منزل حاضره. احتمالاً راننده پراید عصری بیاد ماشین رو ببره.   -

 آماده میشه تا اون موقع؟

اوس اصغر با تعجب نگاه کرد. با خود فکر کرد که چرا بانو نگران این راننده است؟ مگر  

کند. مقصر نبوده پس باید با حضور بانو اینجا بیاید. لابد پولش هم آن راننده حساب می

 :گفت

 . ...کنم بیاد ببرهاش میبله، آماده -

طور که از داشبرد پراید  قبل از اینکه حرفش را ادامه دهد سارا به ماشین رفت. همان

 :گذاشت گفت مدارک ماشین را در کیفش می

 پولش چه قدر میشه؟ -

 :تر از قبل پرسیداوس اصغر مبهوت

 . ...شما چرا بانو؟ راننده باید حساب کنه -

 .هایش نشسته بودسارا به میان حرف دوید. لبخند مرموزی روی ل*ب 

میده، به وقتش. هر چی شد ازش پول نگیر. بهش بگو من حساب کردم. مدارکش  -

 .بینمش دستمه بازم می

و با تلفنش درخواست تاکسی اینترنتی داد. اوس اصغر گیج شده بود. چشمی گفت و از  

بانو و پسرکش خداخافظی کرد. سارا به سمت در تعمیرگاه منتظر تاکسی اینترنتی 
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کند. لبخندی از سر رضایت بر ل*ب داشت. یک  دانست دارد چه میایستاد. او خوب می

 .اش بود پراید مشکی جلوی پایشان ایستاد. نیم ساعت بعد در خانه

 *** 

 «شیرین»

متری طولش سرتاسر دیوار داشت به نور خورشید از پنجره اتاق که عرض ده سانتی

تابید. این نور چشمان شیرین را با ملایمت نوازش کرد و او را از خواب  داخل می

هایش سنگین شده بودند، انگار به هم چسبیده بودند. به وارش بیدار کرد. پلککابوس

ی  ها را باز کرد. همه چیز مثل قبل بود. هیچ چیز تغییر نکرده بود. همهسختی لای آن

کرد؛ اما چیزی در خانه نداشتند که بخورد!  اتفاقات واقعی بودند. شکمش قار و قور می

دوباره چشمانش را بست و به پشت روی تخت دراز کشید. فکر کرد. به این فکر کرد که 

بیاورد. آخ عزیز. چهره ی باید چه کار کند و چگونه پول عمل عزیز را به دست 

مهربونش را جلوی چشمانش دید. چشمان پر از اشکش که به او زول زده بود را به یاد  

ذاشت عزیز آورد. دلش گرفت. بغض کرد. نایی برای اشک ریختن نداشت. نباید می

کرد. انگار از دیروز تا حالا یک ای به خود زد. این چه فکری بود که میمرد. سیلیمی

ذاشت. هر جور شده باید  ها بود.نمیقرن گذشته بود. ذهنش درگیر چراها و چگونگی

های دزدی که دیروز کش رفته بود  کرد حتی از طریق دزدی. یاد پولپول را جور می

گونه تربیت  شد. به خود نهیب زد. او را اینافتاد. فکرش به جاهای بدی کشیده می

شد. ساعت چند ود غصه خورد. باید بلند مینکرده بودند. خود را جمع کرد و به حال خ

 بود؟ 

اش را  تلفن همراهش در کنار بالشت روی تخت افتاده بود. آن را برداشت و صفحه

روشن کرد تا ساعت را ببینید. ساعت هشت و نیم صبح بود. به سختی خود را از تخت  

کَند و بلند شد. به سمت دستشویی رفت تا سر و صورت خود را بشوید و آماده شود تا 
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بیرون رود. متوجه دو پیامی که آمده بود نشد. او هنوز گیج خواب بود. چشمانش به  

که آب سرد بر سوختند. بعد از اینهای زیادی که دیروز کرده بود میخاطر گریه

ها را  تر ببیند. به سمت موبایل رفت و با چشمانی بازتر آنصورتش نشست توانست واضح 

 .دید. یک پیام از دخترعمویش و دیگری از طرف سهیل. پیام مرضیه را باز کرد

سلام شیرین جون، ببخشید که بد موقع پیام میدم من تونستم پنج میلیون دیگه جور  »

کنم. غصه نخوری ها. خوای نرسیده! بازم تلاشم رو میکنم؛ ولی هنوز به اون قدر که می

 «.لطفاً آدرس بیمارستان رو برام بفرست

ده بود. شیرین حساب کرد. با پولی که مرضیه داده بود، پیام ساعت سه صبح ارسال ش

میلیون باقی مانده بود! با  ۲۱۰در جمع سی میلیون جمع شده بود. هنوز خیلی به 

حوصلگی و کلافگی آدرس بیمارستان را برای مرضیه ارسال و تشکر کرد. راغب نبود بی

 .پیام سهیل شارلاتان را باز کند اما کنجکاو بود

دونم خودت هم  »سلام خوشگل خانم. من هنوز پای حرفم هستم. ناز نکن. من که می

دوست داری. بیا پیشم. خودم با کمال میل همه پول بیمارستان و بعدش رو میدم. تو 

 فقط باش.«

اش برای یک شبش بود. او شیرین از خواندن پیام مردک چندشش شد. این فقط باش

خواست. دخترک درمانده شده بود. فکر کرد. جان عزیز یا شرف  را برای تفریح می

قدر بد نبود؛  رفت و پیشنهاد سهیل هم آن خودش؟ از یک طرف عزیز داشت از دست می

رود و جان ولی نه! عزت و عفتش چه میشد؟ شاید یک شب چیزی نشود. یک شب می

دهد. او که امید دیگری نداشت. گیج بود. خسته بود. کسل بود. دلش  عزیز را نجات می

 .کرد. با خودش در ستیز بود هو*س مردن می

ی رفتن شد. شال نازک بلند مشکی رنگ با یک مانتوی کوتاه مندرس مشکی آماده

 تای مشکی که زانوهایش کمی سفید پوشید. حوصله آرایش کردن نداشت. شلوار راس
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ها در حال بازی فوتبال بودند. با  شده بودند پوشید و از خانه بیرون رفت. دم در پسربچه

 :هِن گفت باز شدن در پسری حدوداً ده ساله به سمت او آمد و با هِن

 .سلام خاله. مامانم گفت که هر وقت دیدمت بگم وایسی باهات کار داره -

کس را نداشت؛ اما زهره خانوم به او محبت کرده بود و نباید به او  ی هیچشیرین حوصله

یشان  کرد. پسر به سمت خانههای او را به نوعی جبران می کرد. باید محبتمحلی می بی

 :رفت و دم در فریاد زد

 .مامان! مامان! خاله از خونه بیرون اومد -

صدای مبهم زهره خانوم از خانه آمد که شیرین متوجه حرف او نشد. پسر زهره خانم  

کرد. زهره خانوم او را برگشتن به بازی را داشت و مدام به زمین بازی نگاه می استرس

صدا زد. پسر به داخل خانه رفت و خیلی زود برگشت. به سمت شیرین دوید و دو  

خو*ردن به دست او داد و سریع به زمین بازی پیش  ی بزرگ نان و پنیر و سبزیلقمه

 .دوستانش برگشت

ای از اشک روی  ی زهره خانم خیره شده بود. هالهی خانهی بستهزدهشیرین به درِ زنگ

های زهره خانوم را  گزار بود. شاید بعداً بتواند محبتچشمانش نشست. بسیار سپاس

 .جبران کند

ماشین نداشت، مجبور شد با اتو*بو*س به بیمارستان برود. بعد از یک ساعت که در راه  

آمدنش مرضیه همراه همسرش هم رسیده بودند. زمان با بود به بیمارستان رسید. هم

ی شیرین متوجه گیر او شد و او را در آغو*ش گرفت تا  ی درماندهمرضیه با دیدن چهره

کردن نداشت. ساکت بود. کم حرف شده بود. دیگر  مرهمی شود. شیرین نایی برای گریه

 .خبری از شیرین شاد و شنگول چهار سال پیش نبود

 اش را به جلو کشید. سعی کرد قوی باشد.  مرضیه دلگیر شد، نگران شد. چادر عربی
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ی ورود به بخش سی.سی.یو را  همراه دختر عمویش به بیمارستان رفتند. پرستار اجازه

 :داد. او با لبان سرخش ل*ب زدنمی

ی ورود رو به شما بدم. ساعت دو تشریف بیارین. وقت اجازهتونم الان عزیزم! من نمی -

 .تونین مادرتون رو ببینینملاقات می

زد؛ ولی حرفی نزد و خودخوری ی شیرین دم از خشمی پنهان میی برافروختهچهره

کرد. مرضیه او را به سمت نیمکتی در حیاط بیمارستان برد و آنجا نشاند. همسرش 

ی خنکی گرفته بود. این آبمیوه، آب روی آتشی بود که در وجود  ها آبمیوهبرای آن

کرد. با داد، دست دختر عمویش را نوازش میور بود. مرضیه دلداری میشیرین شعله

 :ای گفتلحن مهربانانه

گذره شیرین جونم. عزیز  ها میی ایننگران نباش گلم. همه چیز درست میشه. همه -

 !هم حالش خوب میشه، اصلاً چی شد که این اتفاق افتاد؟

چگونه   داندهایش را محکم بر هم فشار داد. شرمنده بود. نمیشیرین ساکت بود. پلک

توضیح دهد چه اتفاقی افتاده است که عزیز سکته قلبی کرده؟! مرضیه متوجه او شد و 

پرتقالش را نوشید. همسرش ساکت شد. آبمیوه را به او تعارف کرد و خود نیز با نی آب

 .در ماشین منتظر او بود. مرضیه از روی ادب تعارف کرد

 .ی مابیا تا ساعت دو که داخل راهمون نمیدن، بیا بریم خونه -

 :شیرین با درماندگی و ناامید گفت

نه. ممنون مرضیه. از شانس منِ بدبخته! دیروز تصادف کردم. باید برم تعمیرگاه پی   -

 .ماشین و کاراش

 :مرضیه چادرش را روی شانه سُر داد و با بهت گفت

 چی؟! چی شده؟ تصادف کردی؟! با کی؟ کجا؟ خودت خوبی؟ -
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 :شیرین ابروی مشکی بلندش را خاراند و با ناراحتی جواب داد

زمان همشون همین ها هم ی بدبختی و بیچارگیبینی؟! همهمن بدبختم مرضیه. نمی -

 . ...الان رو سرم خر*اب شدن! لعنت به این زندگی و به این شانس

دانست چه چیزی چرخید. دهانش قفل شده بود. دیگر نمیزبان مرضیه در دهانش نمی

 :باید بگوید تا شیرین را دلداری دهد. تنها چیزی که توانست بگوید این بود

گذره ی این اتفاقات میناراحتش نباش. خدارو شکر چارستون بدنت سالمه. همه -

 گذره. حالا چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خسارت که ندیدی؟ ایشالله. به خوبی هم می

شیرین با ناامیدی دو دستش را روی پاهایش گذاشت و با کلافگی ل*ب به سخن  

 :گشود

خبر مرگم بیاد ایشاالله. زدم به یک سانتافه. حتماً خرجش خیلی زیاده! شنیدم که به   -

دونم چقدر ماشینش خسارت دید؛ ولی جلوی ماشین خودم چندین میلیون میرسه! نمی

کردم. ماشینی که باهاش پول در داغون شد. ماشینی که زیر دستم بود، باهاش کار می

دونم چه غلطی کنم؟! عزیز داره از دست کشه، دیگه واقعاً نمیآوردم. دیگه مخم نمیمی

 . ...میره

ی شوری های درشت اشک روی صورتش سُر خوردند و به دهانش رسیدند. مزهگلوله

سری تکان داد. دست برد و  هایش را چشید. مستأصل و عاجز بود. مرضیه با عجز اشک

 :اش را به داخل مقنعه هول داد. اصرار کردشدهای رنگموهای قهوه

 .ای ندارهی ما. اینجا نشستن که فایدهپاشو بیا بریم خونه -

شیرین قاطعانه و مودبانه رد کرد و گفت که باید سر قرار برود و انشاءالله پس از بهبود  

دانست کرد. میشان خواهند آمد. مراعات دختر عموی باردارش را میعزیز، با او به خانه

 او در حال حاضر آمادگی پذیرش استرس و اضطراب بیشتر را ندارد، به 
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ها جدا علاوه اینکه همسرش داخل ماشین اخم کرده و ناراحت بود. زودتر باید از آن

شد. همان زمان، موبایلش زنگ خورد. نام خانم روزبه را روی موبایل دید و به مرضیه  می

 .نشان داد

بیا، ببین، خودش زنگ زد. من باید برم. مواظب خودت باش. مواظب اون توراهیت هم   -

 باش. کاری نداری با من؟

 :اش درهم بود. گفتزمان با شیرین بلند شد. چهرهمرضیه هم

دونم ایشاالله که زود خوب بشه عزیز. شیرین جون خیلی ناراحت شدم. دیگه نمی -

 .کنم که پول بیشتری جمع کنم؛ ولی زیاد امیدوار نیستمچیکار کنم! تلاش می

زش داره. ازت ممنونم.  قدر که کمک کردی هم برام خیلی ارمرضیه جان، همین -

 .ایشاالله همه چی به خیر و خوبی بگذره. خداحافظ

قدر  دستی از دور برای همسر مرضیه تکان داد و به سمت خیابان دیگر به راه افتاد. آن

سریع حرکت کرد که از نظرها پنهان شد. حتی به مرضیه اجازه نداد که او را تا مسیری  

 .برسانند

دردمند و سرگشته با صورت خیس از اشک و چشمان پف کرده، ناخودآگاه به سمت 

تعمیرگاهی که سارا روزبه آدرس داده بود رفت. پشت درختی نزدیک درِ تعمیرگاه 

توانست داخل تعمیرگاه را ببیند.  ایستاد. حدوداً پنج متر با در فاصله داشت. می

کردند.  ی ی سارا را از دور دید و زن و پسر کوچکی که با مردی صحبت م سانتافه

جا منتظر ایستاد ولی داخل نشد. چند دقیقه بعد صدای بوق پیامک توجه او را به  همان

تلفن همراهش جلب کرد. از جیب مانتویش که دو وجب بالای زانو بود درآورد. پیامی از 

 .طرف خانم روزبه آمده بود

»سلام شیرین جان، فکر کنم دستت بند شده. ماشین تا آخر هفته اینجا هست. من 

 ذاریم.«دیگه دارم میرم. بعداً یک زمان دیگه با هم قرار می
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توانست تا آخر هفته  کمی فکر کرد. در حال حاضر نیاز مبرمی به ماشین داشت و نمی

 :آورد. برای بانو نوشتکرد و پول در میصبر کند. باید با این ماشین کار می

تونم ماشین رو زودتر ببرم؟ خیلی بهش نیاز دارم. شرمنده، گیرکردم. بیمارستانم. می»

 «.مدارک توی داشبورد ماشین هست. دستتون باشه

خواهد ماشین را بردارد و بزن در رو حساب سارا بدهد که نمیباید این اطمینان را به 

بیند که با مرد تعمیرگاه در حال صحبت است و سپس با موبایل شروع  شود. سارا را می

 .رسدکند. پیامی خیلی سریع به شیرین میبه نوشتن می

اندازه. »عزیزم عصر بیا ماشین رو ببر. کاملِ کامل درست نشده ولی فعلاً کارت رو راه می

   ذاریم. موفق باشی.«مونه، بعداً با هم یک قراره دیگه میمدارک دست من می

پس از خواندن پیام سر بالا کرد و به سارا که در حال صحبت کردن با تعمیرکار بود، 

خیره شد. بعد از آن دید که زنگ میزند. کنجکاو بود اما این تجسس بیهوده بود.  

بار او را دیده  دانستن یا ندانستن اینکه چه کسی پشت خط یک زن غریبه که فقط یک

ها. بانو را دید که کرد. به بدبختیش و راه حل آناهمیتی نداشت. باید به خود فکر می

آیند. خود را پشت شمشادهای دست در دست پسر کوچکی به سمت در تعمیرگاه می

ها سوار ماشین شدند و  کنار خیابان پنهان کرد. بعد از چند دقیقه تاکسی آمد و آن

 .رفتند

نست به بیمارستان  تواجا ل*ب جوی باریک پیاده رو نشست. دم ظهر بود. میهمان

اش به ها و بدهیخواست کنار عزیز باشد. یاد پولبرگردد یا اینکه به خانه برود. می

بیمارستان افتاد. عابر بانکی در نزدیکی آنجا بود. به سمت آن رفت و باقی مانده  

 میلیون. حتی  210قدر فاصله بود با میلیون ناقابل و چه 31حسابش را چک کرد.  

به سمت پول جراحی قلب که شصت میلیون بود هم جور نشده بود. با پای پیاده 

بیمارستان حرکت کرد. در راه فکر کرد که چگونه بقیه پول را جور کند و هر چه زودتر  
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به بیمارستان دهد تا عزیز را عمل کنند. از دکتری که جراحی قلب را انجام داده بود  

کرد حتماً عزیز از دست ی قانون عمل میکرد و بر پایهمتشکر بود. اگر این کار را نمی

رفت. قانون بیمارستان این بود که اول تسویه حساب کنند و بعد جراحی صورت  می

 .گیرد

شد تا بتواند پول را جور کند. امیدی به فروش ماشین فکر کرد. باید حتماً راهی پیدا می 

ساعته کار کردن در تاکسی اینترنتی هم نداشت. کار با  24داشت و همچنین امیدی به 

ها بود. موبایلش را دست گرفته  شد، بیشتر از این حرفیک تومان یا دو تومان حل نمی 

عزیز را بیشتر از خود دوست داشت و شاید بود. دلش لرزید. به پیام سهیل نگاه کرد. 

توانست انجام بدهد. درخواست سهیل را قبول کند و شرف و این تنها راهی بود که می

دانست اگر این کار را بکند تا آخر عمر خود را شماتت حیای خود را زیر پا له کند. می

کرد کند؛ اما اگر این کار را نمیکشد و روزمرگی میای که فقط نفس میکند. مردهمی

توانست کرد. بدون عزیز نمیرفت و باید تا آخر عمر تنها زندگی میعزیز از دست می

 .ی آن نداشتای برای ادامهزندگی کند. هیچ انگیزه

توانست عزیز را ببیند. در وقتی به بیمارستان رسید زمان ملاقات فرا رسیده بود و می

ی ملاقات ود و فقط چند دقیقه اجازههای عمومی نببخش سی.سی.یو همچون بخش

دادند. شیرین توانست چند دقیقه کوتاه، عزیز را از پشت شیشه ببیند. مادرش به  می

هوش آمده بود. با دیدن دخترش بسیار خوشحال شد. دستش را با تلاش بالا آورد و 

ریخت. آرام اشک میکرد که خوشحال به نظر برسد؛ اما آرامتکان داد. شیرین سعی می

لبخند میزد تا عزیز در این فاصله متوجه ناراحتی او نشود و استرس پیدا نکند.  

کرد اما نگران غیرممکن بود که عزیز گول دخترش را بخورد. او هم تظاهر به شادی می

اش بود. شیرین از پرستاری که در راهرو در حال رفتن به بیرون بخش بود جگرگوشه
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 :پرسید

 کشه که مادرم خوب بشه؟ قدر طول میببخشید، خانم. چه -

 :پرستار با چشمان مشکی براقش به عزیز نگاه کرد و جواب داد

حالشون تقریباً خوبه اما باید زودتر تومورهای سرطانی از بدنشون خارج بشه. امشب  -

 .جا مهمون ما هستن، اگه تا فردا هم حالشون مساعد بود وارد بخش میشنهمین

در میان این همه بدبختی حداقل این خبر خوشی بود که به گوش شیرین رسید و با  

تمام وجود لبخند زد. بیست دقیقه گذشت که پرستار از او محترمانه خواست تا از بخش 

ای سی.سی.یو خارج شود. صورتش خیس بود. دستش را روی شیشه گذاشت و بو*سه

 .ی پشت شیشه را کشیدبه سمت عزیز فرستاد، عزیز دست تکان، و پرستار پرده

محوطه بیمارستان رفت و روی نیمکت نشست. عزمش را جزم  سلانه به  شیرین سلانه

کرده بود تا به سهیل چراغ سبز را نشان دهد. حس عجیبی داشت، انگار نیرویی او را از 

 .رسیدداشت. راه حل دیگری به ذهنش نمیاین کار باز می

صدای قاروقور شکمش او را کلافه کرده بود. خیلی گرسنه بود. یاد دویست هزار تومانی 

های افتاد که دیروز از ماشین سارا کِش رفته بود. با عذاب وجدان یکی از آن تراول 

ای که نزدیک بیمارستان بود رفت. پنجاه هزار تومانی را از کیفش درآورد و به سوی دکه

ی خالی او را پر کنند و از توانستند کمی معدهها مییک کیک و نوشابه خرید، آن

 .هندصدای قاروقور شکمش بکا

تر شده بود. پیاده به سمت تعمیرگاه رفت تا ماشین عصر بود. هوا نسبت به ظهر خنک

داد که او خود را تحویل بگیرد. دوست نداشت دوباره با سارا رو به رو شود، ترجیح می

نباشد. دلیلش واضح بود. در تصادف دیروز او مقصر بود، احتمالاً سارا از او خسارت 

 .خواست که درحال حاضر شیرین هیچ پولی نداشتمی

دور و بر ساعت هفت شده بود که به تعمیرگاه رسید. وارد محوطه شد، چشم چرخاند و 
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دست آبی نفتی را دید که در گاراژ چهارم سر در ماشین کرده و مردی با لباس یک

کرد تا کرد. شیرین نزدیک شد. کمی ترسیده بود. خدا خدا میموتورش را بررسی می

مشکلی پیش نیاید. قبلاً فکرش را کرده بود که اگر از او درخواست پول کرد بیخیال 

 .شودماشین می

سلام. من شیرین عباسی هستم، دوست خانم روزبه. اومدم ماشینم رو ببرم، یه پراید   -

 .سفید رنگه

ای سر بالا آورد و اوس اصغر که سرش داخل ماشین بود با شنیدن صدای ظریف زنانه

نگاهی به سر تا پای دختر انداخت. خیلی زود متوجه شد که چرا بانو روزبه قبول کرده  

 .گرفته شود، ماشین را به او تحویل دهد که پولی از این دختراست تا بدون این

 :محترمانه سر به زیر انداخت و جواب داد

علیک سلام دخترم. ماشین آماده هست، فقط ممکنه که شماره پلاکش رو بگی؟ برای   -

 .که مطمئن بشیم که ماشین خودتهاین

تواند که مشکلی نیست و میشیرین لبخند محوی روی لبش نشست. خیالش از این

 .ماشین را بگیرد راحت شد

 !بله حتماً، چرا که نه -

او شماره پلاک ماشین را گفت. اوس اصغر با دست اشاره به انتهای تعمیرگاه کرد و 

 :گفت

... من فقط صافکاری کردم تا بتونه حرکت کنه. ماشین شما کامل درست نشده -

 .تونین برین ببینینمی

ین رفت. در همین زمان اوسا به بانو  شیرین از اوس اصغر تشکر کرد و به سمت ماش

 .زنگ زد و خبر داد که شیرین عباسی به گاراژ آمده است
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 الو، سلام علیکم، حال شما خوبه؟  -

 :صدای گیرای زنانه از آن ور خط به گوش اوس اصغر رسید

 سلام اوسا. الحمدالله. شما خوبین؟ خانواده خوبن؟  -

 .شون اومدنبه مرحمت شما. غرض از مزاحمت، خانم عباسی برای بردن ماشین-

 :چند ثانیه سکوت بود و بعد سارا با لحن جدی گفت

 .اوس اصغر، بیست دقیقه معطلش کن بعد بذار بره. مرسی که خبر دادی -

 .ام بودکنم بانو، وظیفهخواهش می-

های سفید و سیاهش کشید  سارا تشکر کرد و تلفن قطع شد. اوس اصغر دستی به ریش

اش را کرد، چراییای معطل میو به فکر فرو رفت. باید این دختر جوان را چند دقیقه

ت بانو مطمئن بود. به سمت پژوی دویست و شش مشکی رنگی رفت دانست ولی بابنمی

 .و خود را مشغول آن کرد

شیرین پرایدش را بازرسی کرد. جلوبندی ماشین تا حدودی درست شده بود ولی مثل  

تواند کار کند، دانست که باید تا میروز اولش نشده بود. برای او مهم هم نبود، فقط می

ای از داشتند. در گوشهجا نگه میداد او را آنتا زمانی که پول جراحی قلب عزیز را نمی

 .رفتذهنش پیشنهاد سهیل را به یاد داشت و با آن کلنجار می

یک دور گرداگرد ماشین چرخید و ل*ب ورچید. چشم چرخاند تا تعمیرکار را پیدا 

بالا کند، او را دید که درحال بررسی موتور دویست و شش است. به سمتش رفت و صدا 

 :برد

 تونم ماشین رو ببرم؟ ببخشید آقا، من می -

اوسا سر بالا کرد و به شیرین نگاه نکرد. پشتش به او بود. دنبال دلیلی بود تا او را معطل  

 :اش رسیده بود. اوسا سر برگرداند و با مهربانی گفتکند. شیرین در دو قدمی

 ماشین رو دیدی دخترم؟ چکش کردی؟  -
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 :شیرین چشم گرد کرد و گفت

 .نه، چکش نکردم، فکر کردم دیگه اوکیه -

نشاند و به سمت ماشین حرکت کرد. سه متر فاصله اوس اصغر لبخندی بر ل*ب 

کرد که به  ای پیدا می کُشی کند. باید بهانهکرد آهسته راه برود تا زمانداشت، سعی می 

که پراید را روشن کند، سیم برقش را قطع کرد. به  بیست دقیقه برسد. قبل از این

که  شیرین گفت چک کند، شیرین استارت زد ولی ماشین روشن نشد. اوسا با این

 :خبری کرد و گفتدوست نداشت، تظاهر به بی

 .کنمبذار بررسیش کنم. شما بفرما روی اون صندلی بشین من حلش می -

 :رویش گفت  سپس دست به آسمان برد و با صدای بلند رو به گاراژ رو به

 .جادانیال! دانیال! کجایی پسر؟ بیا این -

پسر جوانی که به نظر هجده ساله بود از گاراژ بیرون آمد و به سمت اوسا رفت. شیرین 

حواسش نبود و درگیر فکر کردن به چگونگی جمع کردن پول بود. به چه کنم چه کنم  

چرخاند. تنها راهی که داشت، سهیل بود. دو دل افتاده بود. موبایلش را در دست می

 :بود. چشمانش را محکم بست و با خدا حرف زد

ات رو بگیری، من مجبورم. یه شب  ی بیچارهخدایا! تو که نیستی دست این بنده -

شه، نه؟! تو حواست بهم هست؟ لعنت به این شانس! خدا چرا به بابام کمک  طوری نمی

 !نکردی؟ اگه اون الان زنده بود... لعنت به این زندگی

جا اشک بریزد. خشمگین بود. نفسش  چشمانش خیس شده بود ولی دوست نداشت این

 .را فوت کرد و شروع به نوشتن کرد

 صد بریزی به حسابم تا بیام« »باید تا قبل از شب سی

ی سبز ارسال زد. آه عمیقی کشید. سی دقیقه گذشته بود و  با اکراه دست روی دکمه

اوسا به دویست و شش برگشته بود. کلاً از آن عالم و از آن گاراژ کنده شده بود. سر  
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 :چرخاند و پرایدش را دید که وسط تعمیرگاه بود. به سمت اوسا رفت 

 درست شد؟  -

 :اوسا با لبخند گفت

 .اس. سوئیچ تو ماشینهآره دخترم. آماده -

 :که سوار ماشین شود پرسیدشیرین تشکر کرد. قبل از این

 چقدر شد؟ -

 .قابل نداره. حساب شده. شما با بانو صحبت کنین-

 :شیرین اصرار کرد 

 .خواستم از زبون شما بشنومکنم، ولی می بله، با ایشون که صحبت می  -

 :اوس اصغر با صداقت پاسخ داد

 .دو تومن -

شیرین سر به زیر انداخت و تشکر کرد. سوار ماشین شد و از تعمیرگاه خارج گشت. پژو 

یرین پارس سفید رنگی در دو متری در تعمیرگاه ایستاده بود که با دیدن پراید داغان ش

شروع به حرکت کرد. دخترک متوجه تعقیبش توسط این پارس مرموز نشد. وارد  

رو نگه داشت. اینترنت موبایل را روشن کرد و خیابان فرعی شد و ماشین را کنار پیاده

منتظر مشتری شد. همان موقع پیامی از طرف سهیل آمد. شیرین با دستی لرزاند آن را  

 .باز کرد

فرستم، ریزم؛ ولی فردا صبح. آدرسم رو برات میصد می صد که هیچی، برات شش»سی 

 بینمت!«بری. میبیا پیشم. هر چی بیشتر پیشم باشی، بیشتر ازم فیض می

خواست خودفروشی ی بلورینِ شور، صورت دخترک را خیس کردند. رسماً میهاگلوله

 :کند! ناله کرد 

 !...کار کنم؟ کمکم کن. ای خداخدا! چی -
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خواست. صدای بوق کوتاه موبایلش او را متوجه  هق کرد. عاجزانه از خدا کمک می هق

ای در نزدیکی او بود. با پشت دست صورتش را پاک کرد و به سمت خود کرد. مشتری

مشتری رفت. دو دقیقه بعد مرد جوانی در صندلی عقب نشست. شیرین کیفش را در 

صندلی جلو گذاشته بود که اگر مسافر مرد بود عقب بنشیند. جوان، پسر سر به زیر و  

ست و هفت هزار تومان معقولی بود. بدون حرف مسیر طی شد و به مقصد رسیدند. بی

ای دیگر یافت و بعد از شد. مشتریبه شیرین داد و رفت. غروب شده و هوا تاریک می

 .آن به سمت بیمارستان حرکت کرد

. به دنبال شیرین وارد شد و از دور او را زیر  پژو پارس هم به دنبال او به بیمارستان آمد

زند، ظاهراً خبر خوبی از پرستار نظر گرفت. دختر را دید که با پرستار حرف می

حال شد و روی لرزید. او را دید که بیاش میاش درهم بود و چانهشنید زیرا چهرهنمی

 .پا بند نشد. دو پرستار به سمتش دویدند. او را به اتاقی بردند

گر ماجرا بود با دیدن شیرین که از صحنه اش نظارهمرد مرموز که با چشمان کهربائی

 :ناپدید شد به سمت پرستار رفت و مودبانه پرسید

 .سلام خانم، شبتون بخیر. ازتون درخواستی داشتم -

 .پرستار با چشمان درشت متعجبش به صورت سفید و توپر پسر جوان نگاه کرد

 !تونم بهتون بکنم؟بله، بفرمایین. چه کمکی می -

 :فرخ دو پلک زد و پرسید

 خواستم ببینم بیمار خانم عباسی چه کسی هستن؟می -

 :پرستار ابرو درهم کشید و با لحن جدی جواب داد

 !ما اجازه نداریم اطلاعات بیمار رو به کسی بدیم -

 .فرخ خونسردانه لبخند زد و اصرار کرد

کنم؛ ولی خانم عباسی به کمک  بله، شما حق دارین و من کاملاً شما رو تحسین می -
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 .کنم که این کار رو انجام بدمنیاز دارن و من فکر می

دانست که این دختر جوان هنوز نتوانسته با بیمارستان تسویه حساب کند. از پرستار می

توانست حدس بزند که شاید مشکل به  های برند پسری که در مقابلش بود میلباس

 .دست او حل شود. چشم بست و نفس کشید. شاید یک بار اشکالی نداشته باشد

مادرش مریضه، دیروز یه سکته رو گذروند. سرطان سی*نه داره ولی تا زمانی که با   -

 .تونه مادرش رو ببره یا عمل جدید بکنه بیمارستان تسویه نکرده نمی

 .ی فرخ درهم رفت. لحنش هنوز خونسردانه بود و لبخند به ل*ب داشتچهره

 قدر شده؟اش چههزینه -

 .سیستم رو به رویش اسم خانم عباسی را تایپ کرد تا اطلاعاتش را ببیندپرستار در 

 .شصت تومن برای جراحی باز قلب، صد و پنجاه برای جراحی تومورها -

 .هوش روی تخت افتاده بود رفتفرخ تشکر کرد و به سمت اتاقی که شیرین بی

 طوره؟ حالش چه -

 :پرستار تپل و مهربان که موهای طلاییش را کج روی پیشانی ریخته بود جواب داد

 جاست. شما نامزدشین؟ خوبه. فشارش افتاده. امشب همین -

جواب گذاشت. از بیمارستان بیرون رفت و فرخ با یک لبخند تشکر کرد و پرستار را بی

داد. حسی به در ماشین پارسش نشست. در فکر بود. او همیشه به ندای قلبش گوش می

 .د، پس گوش دادگفت این کار را بکناو می

ی بانو روزبه را  دستش بیرون آورد و شماره موبایلش را از جیب پیراهن سفید یک

 .گرفت

  *** 

سارا طبق عادت همیشگی ده دقیقه قبل از اذان صبح به صورت ناخودآگاه از خواب 

خواندن بود،  بیدار شد. وضو گرفت و کنج هال کنار کمد چوبی محلی که مخصوص نماز
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دو رکعت نماز شکر به جا آورد و بعد از اذان صبح دو رکعت نماز صبح را هم خواند. 

 .محمد را صدا کرد و خود نیز برای صرف صبحانه به آشپزخانه رفت

 .سلام عشقم! صبحت بخیر -

خورد سر بلند کرد و جواب همسرش را که شیر و خرما میحالیسارا لبخند بر ل*ب در

 :با عشق داد

 سلام عزیزم، صبح تو هم بخیر. خوب خوابیدی؟  -

 .محمد به سختی یک چشمش را باز کرده بود

 .مگه میشه کنار تو باشم و خوب نباشم؟! من برم دست و صورتم رو بشورم -

اش رفت. خورشید هنوز طلوع نکرده و همه جا تاریک بود. روی  سارا به اتاق مطالعه

ی امروزش چک  باز کرد تا برنامهاش نشست. سررسید خود را صندلی پشت میز چوبی

 .کند

 خواندن نماز شکر »

 ی صد و پنجاه طالعه کتاب تا صفحه م 

 نوشتن کتاب، دو صفحه

 سواری تا شرکت دوچرخه

 چک مالیاتی شرکت

 دریافت اطلاعات از مریم

 خبرگیری از فرخ

 سمینار آنلاین ساعت یازده 

 زنگ به شیرین عباسی
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 ناهار در شرکت دیجی کلوتز

 خانه امام زمان کتاب

 رفتن دنبال محمد یاسین

 پختن شام«   

ی کنار »خواندن نماز شکر« زد. کتابی با خودکار سبز رنگ تیک کوچکی روی خط تیره

 .صد صفحه بود را به دست گرفت و شروع به خواندن کردکه سی

بافت، مایکل دل و البته بیل   کنیم، وارنمندترین افراد آمریکا نگاه می»وقتی به ثروت

ها هستند و نکته میلیاردرگیتس، پال آلن و خانواده والتون؛ همه اولین نسل مولتی

کنند را انجام دهید، در نهایت جالب این است که اگر شما کاری را که افراد موفق می

های زیادی برای به دست آوردن اند. راهها گرفتهگیرید که آنهمان نتایجی را می

ها با این شروع خواهیم وجود دارد، اما تمام آنچیزهایی که برای خودمان در زندگی می

 «  .شوند که ما تصمیم بگیریم چگونه فکر کنیممی

 :سارا با خود زمزمه کرد 

 .کنیدشوید که اکثر اوقات به آن فکر میشما همانی می -

 .سپس خواندن کتاب را ادامه داد

کنید؟ اگر تغییری خواهید و نتایج واقعی، چه کار می»اگر واقعاً یک تغییر ماندگار می

خواهید باید عادت از این شاخه به آن شاخه پریدن را کنار بگذارید. شما ماندگار می

ها کنند، آنباید تصمیم بگیرید در یک کار استاد شوید. افراد بدون تعهد کار می

ام را تغییر دهم،  گویند من دوست دارم بدنم را تغییر دهم، من دوست دارم را*بطهمی

ها کاری برای آن انجام دارم اشتیاق بیشتری در آن داشته باشم؛ ولی آن دوست  من

  .کنندجزئیات را بدانند باز هم هیچ اقدامی نمیدهند! حتی اگر نمی
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گاه ما باید  ایم، آن ی دیگری برسیم که قبلا هرگز به آن نرسیدهاگر ما بخواهیم به نتیجه

هایمان را ارتقا دهیم، ما باید رفتارمان را ارتقا فرد متفاوتی بشویم. ما باید مهارت

 مان مسلط باشیم.«بخشیم. ما باید بیشتر بر احساسات

 .سارا مکث کرده و با خود مرور کرد

های نزدیک به هم،  هر چیزی در این دنیا ارتعاش داره؛ ذهن و حتی اجسام. ارتعاش -

کنیم اون رو به سمت خودمون کنند؛ پس وقتی به چیزی فکر میهم رو جذب می 

خوایم رو جذب  خوایم فکر کنیم، چیزی که نمیکنیم. اگه به چیزی که نمیجذب می 

کنیم. برای رسیدن به چیزهای متفاوت باید کارهای متفاوت بکنیم تا نتایج متفاوت  می

 .ببینیم. باید در مدارش قرار بگیریم

اند و توسط صدها و هزاران »میلیونرهای خودساخته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته

دهند  ها چه کسانی هستند، چه کاری انجام میدانیم آناند. دقیقاً نمینفر مصاحبه شده

ی جالب این است که اگر شما کاری را که افراد موفق دیگر  کنند. نکتهو چگونه فکر می

 .اندها گرفتهگیرید که آنانجام دهند انجام دهید، نهایتاً همان نتایجی را می

 :گویدوالت دیزنی می

توانید انجامش دهید. این یعنی هرگز رویایی به ذهن توانید تخیلش کنید، میاگر می 

که استعداد انجام دادن آن به شما داده شده باشد. شاید  کند؛ مگر اینشما خطور نمی

ی را یاد بگیرید، شاید لازم باشد با کسی همکاری کنید.  لازم باشد شما مهارت جدید

ها شاید لازم باشد که یاد بگیرید چگونه به منابع جدید دست پیدا کنید. تمام این

پذیر هستند اگر شما رویاهای بزرگی داشته باشید. ذهنی داشته باشید که بر روی امکان

 همه چیز باز است و به چیزی وابسته نیست.«
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کشاند و روشنایی آهسته به داخل اتاق مطالعه می  اش را آهستهخورشید انوار طلایی

بخشید. سارا صد و پنجاه صفحه خواند و با رضایت تیک سبز رنگش را روی خط می

تیره کشید. از صندلی بلند شد و رو به پنجره ایستاد. نور نارنجی رنگ خورشید پشت 

پرداختند، دست تکان  لای کوه به شیطنت می ای که لا بهابرهای پخش خاکستری

های خلقت خدا چشم دوخته بود و دادند. سارا عاشق این صحنه بود. به زیباییمی

 .بردلذ*ت می 

محمد یاسین تلوتلو خوران دم در ایستاده و با چشمان درشت خوابالویش به مادر چشم 

ای کشید و  دوخته بود. سارا سر برگرداند و به او لبخندی از مهر پاشید. کودک خمیازه

 :گفت

 .سلام مامانی. صبح بخیر -

سارا به سمت پسرک رفت. روی زانو نشست و او را در آغو*ش کشید. موهای لخت 

 .اش را نوازش کردخرمایی

 .سلام عزیزم، صبح تو هم بخیر پسرکم -

محمد یاسین به آرامی سر بر شانه مادر گذاشت و چشمانش را بست. سارا اجازه داد که  

این آرامش را احساس کند. پس از چند دقیقه که به سرعت باد گذشت، پسرک سر  

د. پسر کوچک دستانش را  بلند کرد. سارا بلند شده و هر دو به سمت آشپزخانه رفتن

شست و پشت میز چوبی صبحانه نشست و سارا برای او شیر در لیوان سفید  

های فانتزی  مخصوصش ریخت و چند عدد خرما در ظرف فانتزی که دورش عکس

کشیده شده بود گذاشت. سپس از یخچال پنیر، نان و کره بیرون آورد. در اتاق دیگری  

که مخصوص محمد بود، محمد مشغول کارهای خود شده بود که با شنیدن صدای  

داشتنی کنار هم   ی دوستجا رفت. این خانوادههمسر و فرزندش در آشپزخانه به آن

 .دور یک میز نشسته و شروع به تناول صبحانه شدند
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 :محمد یک لقمه نان و پنیر گرفت و به دست عشقش داد و پرسید

 ت الان چیه عشقم؟سارا جون، برنامه -

اش نقش بسته بود. لقمه را از های سارا همچون عادت همیشگیلبخند روی ل*ب 

اش را با مهربانی به او دوخت و  خاکستری-دست همسرش گرفت و چشمان درشت سبز 

 :گفت

کار کردن و ساعت یازده هم سمینار ببینم چه من میرم یه سر شرکت دیجی کلوتز تا  -

 کنین؟آنلاین دارم. شما چه می

 .محمد یک لقمه هم برای محمد یاسین گرفته و به دست او داد

رسونم و میرم شرکت. راستی مگه سمینار محمد یاسین رو به خونه مامانت اینا می -

 دیروز عصر نبود؟! این یکی جدیده؟ 

 :ای کرد و جواب دادخندهسارا تک

ها همشون نتونسته بودند بیان، کنندهکه شرکتچرا، دیروز عصر بود؛ ولی مثل این -

درخواست کرده بودن که امروز صبح باشه تا همه بتونن بیان. ساعت چهار دیروز مریم 

 .بهم خبر داد که امروز ساعت یازده صبح گذاشتن

 :ای که خورده بود را جوید و افزودمحمد »اهم« بلند بالایی گفت. لقمه

 توی سمیمارت چند نفر هستن؟  -

دونم چند نفرند، مدیریتش با مریمه. فکر کنم شاید حدود چهل، دقیق خودم هم نمی  -

 .نفری باشنپنجاه 

ی رفتن شود. سپس به محمد  محمد »موفق باشی« گفت و از جا بلند شد تا آماده

 :یاسین رو کرد و گفت

 .ت رو که خوردی کارت رو بکن که مامان فاطمه منتظرمونهیاسین جون، صبحانه -
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محمد یاسین کودکانه پلک زد و به مادر نگاه کرد. سارا به او لبخند میزد و لقمه در  

شد. بعد از چند دقیقه از جا بلند شده و هر کدام به اتاق ی دهانش جویده میگوشه

هایشان را برای رفتن عوض کنند. بعد از یک ربع هر سه دم در خودشان رفتند تا لباس

 .ایستاده و از هم خداحافظی کردند

هایش رفت تا پوشش مناسب را جهت سوار شدن بر دوچرخه  سارا به سمت کمد لباس

کرد که هم مناسب شرکت باشد و هم مناسب  انتخاب کند. باید مانتویی انتخاب می 

نفتی انتخاب کرد. شلوارش  دوچرخه سواری. پس یک سِت مانتو و شلوار به رنگ آبی

 ی ساده بود که در دو طرف آن شش راستا و ساده بود. مانتویش با یقه

ی مشکی دوخته شده بود. پایین مانتو کلوش بود و قد آن پنج وجب بالاتر از زانو  دکمه

اش به رنگ هایش در کمد، روسری حریر سفید و آبی که آبیبود. در قسمت روسری

ای تنظیم کرد که موهای بلوندش را آمد انتخاب کرد و آن را به گونهمانتویش می

ها بیرون کشید و به سمت اتاق  ی چرمی مشکی را از قسمت کیفبپوشاند. کیف کوله

مطالعه رفت. موبایل، تبلت، دفتر یادداشت، به همراه خودکار و کیف پول را در آن جای  

اش را به پا داد و به سمت جاکفشی چوبی که در کنار در بود رفت. کفش کتانی مشکی

ای از  گوشه کرد و از خانه بیرون رفت. با آسانسور به پارکینگ رفت. دوچرخه در

ای آبی رنگش را از سربالایی پارکینگ بالا برد، پارکینگ قفل شده بود. دوچرخه دنده

 .سوار بر آن به سمت شرکت دی.جی.کلوتز رکاب زد

از خیابان هزار جریب به سمت دروازه شیراز رکاب میزد. در راه به دوستش که در  

ی بسیار زیبایی که داشت و در کنار کرد، به یاد آورد خانهمازندران ساکن بود فکر می

ی این ارزد. در هر گوشهساحل دریا بود. تخمین زده بود که پنجاه و دو میلیارد می

دید. آن روز را همچون تصویر واضحی در ذهنش دید. در خانه  ی ویلایی کتاب میخانه

 فرش شده و نور مخفی در هر یک دیدی که سنگکردی حیاط بزرگی میرا که باز می
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ای درخت کاشته بودند. سرتاسر ی دو طبقهها کار شده بود. دور تا دور این خانهاز آن

کردی تا خانه با ال.ای.دی زرد رنگ پوشانده شده بود. قبل از ورود باید ده پله طی می 

ی اول چهار اتاق داشت و  ی بزرگی بود، طبقهرسیدی. خانهبه درب ورودی خانه می

 .طبقه دوم هم سه اتاق 

مینا و بردیا یک دختر ناز و زیبا داشتند. این زوج تاجر بودند و ماهی صادر و وارد ایران 

ی جای خانه پر شده جا بودند. همهاش یک هفته آنکردند. سارا به همراه خانوادهمی

 :ها کرده بود گفتبود از کتاب. سارا با ذوقی که از دیدن کتاب 

 !کتاب خوبی داری مجموعه -

 :فرش که دورش ریخته بود را جمع کرد و گفت مینا موهای

 .هایی هستن که خوندمها مجموعه کتاب نیستن، کتاباین -

ها با هم به جاهای دید مشغول مطالعه بود. آنآورد هر وقت او را می سارا به یاد می

نشستند یا  مختلفی از دنیا سفر کرده بودند، هر وقت در هواپیما بودند یا جایی می

مواقعی که در کشتی بودند، مینا همیشه مشغول خواندن کتاب بود. رهبران همیشه  

 .مند شدن کتاب خواندن استدانست یکی از رازهای ثروتکنند. سارا میمطالعه می

ها باز نشده بودند، هنوز خلوت بود. خیابان سراشیبی بود. به صبح زود بود و هنوز مغازه

ختمان پنج طبقه بود. دو اتاق داشت و با  شرکت رسید. شرکت در طبقه چهارم یک سا

اش رو به ها که پنجرهدیوار کاذب وسط سالن را تقسیم کرده بودند. در یکی از اتاق

شد پنج میز چوبی قرار داده بودند، روی هر کدام یک سررسید در کنار خیابان باز می

تاپ قرار داده شده بود. سارا دومین نفری بود که به شرکت آمده بود. شرکت لپ

 .دی.جی.کلوتز یک فروشگاه اینترنتی لباس بود

 سلام بانو جان. از این ورا؟ -

 :رویی به مریم نگاه کرد و جواب دادسارا با خوش
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 !صبح بخیر عزیزم. مثل همیشه سر وقت حاضری، برای همین دوستت دارم -

سارا که سهم پنجاه درصدی در این شرکت داشت مریم را به عنوان مدیر شرکت 

ای ی »زن کارآفرین« بود. همچنین دوستیمنسوب کرده بود. او یکی از شاگردان دوره

هایی بود که چند ساله داشتند و از هر نظر مورد اعتماد او بود. مریم هم یکی از زن

دید و بعد به سر کارش خواند. او هر روز فیلم راز را میبسیار کتاب خوانده و می

دید. اگر سمینار  داد یا کلیپ می های انگیزشی گوش میرسید. همیشه به وُیسمی

ت و کرد که بانو در این شرککرد و اصرار میآنلاینی در کار بود مریم آن را مدیریت می

 .با حضور او کلاس را برگزار کند

آمدند و با دیدن بانو، او را در یکی کارمندها که همه دختران جوانی بودند می یکی

شد. به اتاق مدیریت  حال میها بسیار خوشگرفتند. سارا هم با دیدن آنآغو*ش می 

جا برگزار شود. این شرکت دو  ای گذاشته شده بود تا جلسات در آنرفت. میز شش نفره

دار داشت، سارا و فرخ. قرار بود که امروز فرخ هم به شرکت بیاید تا درمورد  سهام

اتفاقات دیروز صحبت کنند. در این مدت مریم لیستی از مرسولات و سفارشات را روی 

 .میز گذاشت تا چک کند

چشمان سارا روی اعداد گشت. مریم پشت سر او ایستاده بود. پنجه در موهای فِردارش  

 :فت کشید تا زیر روسری کمی صاف شوند و گ

 .این پسری که تازه استخدام شده یکم دردسرساز شده -

 :سارا سرش را به سوی او برگرداند. چشم ریز کرد و پرسید

 طور؟ مشکل چیه؟چه -

 .مریم روی صندلی کنار بانو نشست

 . ...کنهگفتند چشم چرونی میهای خودم ندیدم ولی دخترها میمن با چشم -

 .بانو اوهوم بلند بالایی گفت
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بینی دخترهامون احساس عدم امنیت  مریم جون، خودت پیگیرش باش. اگه می -

 .کنند بفرستش برهمی

ای که به فرخ تعلق داشت از پشت در آمد که کارمندان به او  همان وقت صدای مردانه

کردند. مریم منتظر چشم به در دوخت. در چهارچوب در پسر جوانی با تیشرت سلام می

رویی آبی آسمانی و شلوار لی که لبخند پهنی بر ل*ب داشت وارد اتاق شد. با خوش

سلام کرد. سارا و مریم از جا برخواسته و احترام گذاشتند. فرخ روی صندلی رو به روی 

 .پرسی کرد. سارا را مخاطب قرار دادبانو نشست و احوال

 طوره بانو؟ چه خبر؟ اوضاع چه -

 :ای به فرخ پاشید. پا روی پا انداخت و جواب دادسارا نگاه مرموزانه

 خبرها که دست شماست! شما چه خبرا؟  -

 :ی لبش جای داد و گفتای در گوشهفرخ خنده

 .کنمخدمتتون عرض می -

سپس رو به مریم کرده و جویای خبر شد. مریم که کمی هول شده بود دست و پای  

 :خود را جمع کرده و جواب داد

 .به بانو روزبه نشون دادمنژاد. والا لیست بار جدید رو  سلامتی شما آقای ابراهیمی -

ها را به سمت فرخ هول داد تا در صورت لزوم او هم چک کند. فرخ لبخند زد سارا برگه

 .و دستش را پشت سر موهای خرماییش کشید

 .لازم نیست، بانو و شما رو قبول دارم -

 .مریم کمی سرخ شد

 خورین براتون بیارم؟ قهوه یا چای؟ شما لطف دارین. چی می  -

 :فرخ به سارا نگاه کرد و پرسید

 شما چی میل دارین بانو؟  -
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 .سارا کمی مکث کرد

 .من شیرکاکائو لطفاً، اگه هست -

 :بخشش به مریم گفت فرخ با صدای آرامش

 .اممنم قهوه لطفاً، دیشب دیر خوابیدم یکم خسته -

مریم سری به معنی »چشم« پایین انداخت و از اتاق خارج شد. با رفتن او بانو و فرخ  

 :توانستند درمورد شیرین عباسی صحبت کنند. فرخ سر صحبت را باز کردمی

 . ...دیروز از تعمیرگاه دنبالش رفتم -

 .سارا به میان حرفش دوید

 . ... دونم کلی کار داشتی وام! میمن شرمنده -

 .زده شده و اجازه نداد که بیشتر از این بانو احساس شرمندگی کندفرخ خجالت

 !نه بابا، بالاخره ما یه بانوی دارامند داریم -

ی حرف فرخ شد. فرخ از جا بلند شد و به عریضی زد و منتظر شنیدن ادامهسارا لبخند 

ای که رو به کوچه بود ایستاد. این شرکت ابتدای یک کوچه به خیابان بود.  سمت پنجره

 :بال گفتاو فارغ

زنم شیرین اولش که دو مرد سوار ماشین شدن اون هم صندلی عقب که حدس می -

 .کنهتاکسی کار می

 :به سمت سارا برگشت تا جواب بگیرد. او هم با سر تایید کرد. فرخ ادامه داد

پایدمش که انگار رفت بیمارستان. شب بود. رفتم دنبالش داخل بیمارستان. از دور می -

 .طور که ایستاده بود ضعف کرد و از حال رفتپرستار خبر بدی بهش داد چون همون

نگران به دهان فرخ چشم دوخت. فرخ با سارا با شتاب از صندلی بلند شد و با چشمان 

 :چشمان کهربایی نگاه عمیقی انداخت و ادامه داد

رفتم از پرستار اطلاعات گرفتم. مادر شیرین مریضه، سکته قلبی کرده که به دادش   -
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رسیدن و عمل جراحی کرده، ولی خبر بدتر اینه که سرطان سی*نه داره که هر روزی  

 .گذره حالش بدتر میشهکه می

 :سارا دستی به چانه کشید و پرسید

 عملش کردن و هنوز خوب نشده؟ -

 :فرخ آهی کشید و جواب داد

تونن عملش کنن و ظاهرا متاسفانه تا زمانی که با بیمارستان تسویه حساب نکنه نمی -

 .این دختر پولش رو نداره

 .سارا متفکرانه در طول اتاق قدم زد

 قدره؟ پولش چه -

 .با جراحی قلبش شده دویست و ده میلیون  -

 :سارا با جدیت گفت

تونه  تونیم بگیم که این یه وامه و بعد خرد خرد میبرو با بیمارستان حساب کن. می  -

 .پس بده

 .فرخ با شرمندگی سر به زیر انداخت

 .دونهمن حلش کردم اما کسی نمی -

 :لبخندی زد و گفتسارا 

طور بودی آقای ابراهیمی. فقط کافیه بفهمی یکی به کمک نیاز داره تو همیشه همین -

 .قدم بشیتا پیش

ترسید سارا از این اقدام او بدون مشورت ناراحت  فرخ خیالش راحت شده بود چون می

 :شود. با خشنودی جواب داد

 !دارم پیش شما درس پس میدم -
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ای وارد شد و مکالمه سارا و فرخ در همان وقت مریم با سه لیوان در یک سینی نقره

جا قطع شد. ساعت ده و سی دقیقه بود و نیم ساعت دیگر سمینار آنلاین سارا  همین

های خود را همراه با شوخی و خنده میل کردند. فرخ دنیشیشروع میشد. هر سه نو 

 .نگاهی به ساعت مچی با بند چرمیش انداخت 

 دین بانو؟ ی مرخصی میاجازه -

نژاد تعارف کرد و بعد سریع از  ی احترام از جا بلند شد. آقای ابراهمیسارا به نشانه

ی سمینار شد. رأس ساعت شرکت خارج شد. سارا وسایلش را روی میز گذاشت و آماده

م روی  شدند. مرییکی وارد اتاق وبینار می کنندگان یکی یازده شروع کرد. شرکت

کرد. داد. بانو با جدیت صحبت می صندلی نشسته و با اشتیاق به سخنان بانو گوش می

 .نیم ساعت گذشته بود که بانو دوره کرد

دین و از چه کسی یاد اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که شما به کی گوش می  -

تونین به سمینارهای مثل  تونین یاد بگیرین. میگیرین. سه مدل هست که شما میمی

ها مدام  ها گوش بدین، خیلی مهمه که به این فایلامروز برین و یاد بگیرین، به فایل

هاتون کار  گوش بدین... مهارت تعادل رو یادتون میاد؟ باید مدام روی فکر و انگیزه

های صوتی، کلید اصلی تقویت ذهنتون با کنین. خوندن کتاب، گوش دادن به فایل

شیم و با افرادی که ی درسته. ما روزانه با افکار منفی بمباران میها فکرهای مثبت و راه

شیم و مدام با کنن ما رو ورشکسته نگه دارن مواجه میخودآگاه و ناخودآگاه سعی می 

تونیم از این الگوهای ذهنی کنن. ما به سختی می شون ما رو بمباران میتأثیرات منفی 

منفی نجات پیدا کنیم. این الگوهای فکری در ذهن ما تشکیل میشن. برای از بین بردن  

ای رو این الگوها و تغییر دادنشون، باید شیوه فکر کردنمون رو عوض کنیم و شیوه دیگه

تونیم الگوهای ذهنیمون رو عوض های صوتی می جایگزین کنیم. با گوش دادن به فایل

وم و هر روزه  کنیم و افکار جدید جایگزین کنیم، به همین دلیل باید به صورت مدا
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های صوتی گوش بدیم. هر روز کتاب بخونین و هر روز به کتاب بخونیم و به فایل

 .های صوتی گوش بدینفایل

بانو کمی کمرش را صاف کرد. کش و قوسی نامحسوس داد. فقط قوس صورت و کمی  

        .از گردنش که توسط روسری پوشانده شده بود پیدا بود

که تموم این کارها رو به صورت  الان من هنوز هم این کارها رو انجام میدم. با این -

اتوماتیک انجام میدم اما باید ذهنم رو هر روزه تقویت کنم و هوشیار بمونم. خب...به  

 ای داشته. من یه دوستی داشتم که همیشه با من  فردی نگاه کنین که بدن ورزیده

زنین، هر روز باشگاه میره. شاید بعضیا طور که حدس میبود و اندام خوبی داشت، همون 

بگن که نیاز نیست به باشگاه بره اما به خاطر همین باشگاه رفتن بدن روفرمی داشت و 

رفت. شاید فکر کنین که من  کرد، پس هر روز به باشگاه میباید اون رو حفظ می

اتوماتیک این کارها رو انجام میدم اما باید ذهنم رو تقویت کنم و هر روز این کارها رو 

انجام بدم؛ اما شما بیشتر به این کار نیاز دارین چون هنوز کاملاً این مطالب رو یاد 

خواین به طور ناخودآگاه این کارها رو انجام بدین، باید مدام انجامشون نگرفتین؛ اگر می

ی ناخودآگاهِ آگاه  رحله چهارم برسین. به مرحلهبدین. چهار مرحله رو یادتونه؟ باید به م

 .که به صورت عادت در میاد

 .بردها برای چندمین بار لذ*ت می گفت و مریم از شنیدن آنیکی رازها را می یکی

کنن و با تحصیلات پیشرفت راز بعدی... مردم موفق مدام در سمینارها شرکت می -

کنه. با  کنن. رفتن به سمینار با کتاب خوندن و گوش دادن فایل صوتی فرق میمی

گیرین. وقتی در کنار افراد  رفتن به سمینار در کنار افرادی با طرز فکر مشابه قرار می

های سخنران و شین. اطلاعات و تکنیکفکر قرار بگیرین، با تجربیاتشون آشنا میهم

نیستن؛ اما مهم   جور مسائل مهمسازین و این گیرین، رویاهایی که میای که میانگیزه

های سه ساعته یا سمینارهای کنین. سمینارهاییه که به دست میارین و تغییر میتجربه
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 .کنین حیاتی هستنای که در اون شرکت میآخر هفته

توانستند بانو را ببینند. یک ستون کنندگان میوبینار آنلاین یک صفحه بود که شرکت

توانستند سوالات خود را بپرسند. سوال پرسیده خاکستری در کنار تصویر بود که می

وند را نشان داد. بانو او را چند روز پیش همراه همسرش دیده شد و نام امیر حسین سپه

 .بود

 سلام. خیلی از بانوی دارامند متشکرم به خاطر این سمینار و سخنان  -

طور ای رو چهخواستم بپرسم که سمینارهای سه ساعته یا آخر هفتهارزشمندشون. می

 .گوییتونیم پیدا کنیم و شرکت کنیم؟ پیشاپیش خیلی ممنون از پاسخمی

کرد. روی  او یکی از طرفداران پروپاقرصی بود که صفحه شبکه اجتماعی بانو را دنبال می

 :صندلی جا به جا شد و پاسخ داد

کنم بقیه هم این سوال رو دارن. قبل از وند، فکر میسوال خوبی کردین جناب سپه -

ای رو بگم. قانون جذب رو یادتونه و قانون افکار؟ شما وقتی که جواب بدم نکتهاین

کشونین، وقتی ذهنتون  کنین اون رو به سمت خودتون می دارین به چیزی فکر می

بینین. هستین ناخودآگاه رو به روتون می هاشمنده و دنبال سمینارها و کارگاهثروت

های رویداد کمک بگیرین. کافیه در اینترنت طور پیدا کنین، از سایتکه چهحالا این

هایی با  ها و دورهمیسراها کلاس سرچ کنین تا پیداش کنین. در بعضی از فرهنگ

 .موضوعات متفاوت دارن که رایگان هستن

 .بانو مکث کرد که اگر سوال دیگری بود جواب دهد

 . ای نیست ادامه بدیمخب... اگه سوال دیگه -

     .همه ساکت بودند تا بانو ادامه دهد

فکرشون ادامه میدن چون تجربه  دست آوردن تحصیلات کنار افراد همافراد موفق به به -

ها رو تغییر میده و تمرکزشون رو روی نحوه فکر  ها اونبه دست میارن. این تجربه
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تر میشه و بیشتر به  کنه. اگه درست فکر کنن، افکارشون مثبتکردنشون بیشتر می

 .تونین در سمینارها شرکت کنینناخودآگاه آگاه نزدیک میشن، پس تا جایی که می

مریم از اتاق بیرون رفت و با یک لیوان بزرگ آب پرتقال خنک برگشت. روی میز کنار  

 دست بانو گذاشت و با لبخند تعارف کرد. بانو هم در جواب سری برای او تکان 

 .داده و تشکر کرد

ترین مردان دنیا« وجود داره.  مندراز بعدی ذخیره ده درصدیه. کتابی به اسم »ثروت  -

کنن. این جمله رو شنیدین که به اندازه توانتون زندگی کنین؟ مردان موفق ذخیره می

شین! مند نمیوقت ثروتاین جمله دروغه! اگه به اندازه امکاناتتون زندگی کنین، هیچ

مند بشین، باید کمتر از امکاناتتون استفاده کنین. برای فهم این خواین ثروتاگه می

موضوع فردی رو در نظر بگیرین که پنج میلیون تومان ماهیانه درآمد داره و اگه هر ماه 

شه... باید کمتر از این خرج کنه. این  مند نمیوقت ثروتپنج میلیون رو خرج کنه، هیچ

ها کنه... خیلیدو میلیون تومان هم داشته باشه خرجش می کار خیلی سخته چون اگر

هاشون خوان از پولعادت دارن که هرچه دارن خرج کنن. حتماً شنیدین که وقتی می

 !ها خیلی خوب بلدندار نیستن. این راز رو اصفهانیصحبت کنن، میگن که پول نگه

ی خاکستری نمایان شد. لبخند روی صورت بانو  یکی در صفحه های خنده یکیشکلک

 .ی صداداری کردخندهتر شد و تک پهن

ام ها، راز تو همینه! کمتر از توانتون زندگی کنین. من هنوز هم کمتر از داراییبچه -

تون رو که گرفتین، ده درصد اون رو بردارین و این کنم. اگه الان چک حقوقی خرج می

تون بریزین یا به صورت الحسنهقرضده درصد رو یا به حسابتون بریزین و یا به حساب 

کنه... حداقل ده درصد رو ذخیره کنین. قانون  نقد در کمدتون نگه دارین، فرقی نمی

اینه که این ده درصد رو به خودت بپرداز و این ده درصد رو ذخیره کنی. اگه قبل از 

کنم که تمام  هاتون این مقدار رو برای خودتون کنار بذارین، تضمین می پرداخت قبض
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ای  هاتون پرداخت میشه. این یکی از اصول اصلی موفقیت مردان موفقه. راز بعدیقبض

 گیرین، اینه که چگونه تمام که در این سمینار یاد می

هاتون رو کم  هاتون رو کم کنینژ نرخ سود بدهیهاتون رو بدین، چگونه بدهیبدهی

هاتون رو کم کنین و از سودی هاتون رو کم کنین... خب ابتدا باید بدهیکنین و قبض

کنین. کنین و اون رو کم می دین هم کم کنین...پس از بدهی نجات پیدا می که می

 .مونهبیشتر برای خودتون می

 .بانو پنجه دو دستش را در هم زنجیر کرد و روی دو پایش گذاشت

تونن کنن. نه تنها میهاشون رو به خوبی مدیریت میراز بعدی...مردان موفق اولویت -

کنن، پس مردان موفق هاشون رو هم مدیریت میزمانشون رو مدیریت کنن بلکه اولویت

هاشون رو مدیریت کنن. من از یک سیستم مدیریت استفاده تونن اولویتبه خوبی می

هاست.  ی اولویتکنندهکنم که به شما هم پیشنهاد میدم. اسم این سیستم، مدیریتمی

هایم در کنم. در تمام شرکتاز بیست سال پیش که با اون آشنا شدم، ازش استفاده می

 .کنمسراسر دنیا از این برنامه استفاده می

دم، از اینکه تا چه حد تونسته استرس رو کم کنه و من هر زمانی که از آن استفاده کر

تونه ام. ثابت شده که این سیستم میزده شدهنگرانی و اضطراب را کم کنه، شگفت 

هاتون  کارها رو در زمان کمتری انجام بده و تمرکز افراد رو متمرکزتر کنه. باید اولویت

تون رو در دست داشته باشین. این کار برای ثروتمند شدن رو مدیریت کنین و زمان

 .بسیار حیاتیه

افزاری را نشان داد ی موبایلش را به طوری بالا برد تا از دوربین گرفته شود. نرمصفحه

شکلی قرار داده که هر کار رنگ مخصوص به خود را داشت و درکنار آن جعبه کوچ مربع

را   شد. کارهاشده بود که در صورت انجام تیک خورده و خاکستری کمرنگ می

 .توانست جا به جا کند و بر حسب اولویت آنها را بچیندمی
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ها معاشرت کنن. افراد موفق با برندهها مشورت میراز بعدی. ثروتمندان با برنده -

کنن. به یاد داشته باشین که پنج سال بعد درآمدتون به اندازه متوسط درآمد پنج تا  می

از بهترین دوستانتونه. احتمالاً الان دارین راجع به پنج تا از بهترین دوستانتون فکر  

گین که »باید دوستان جدید پیدا کنم.« حق با شماست. من کنین، به خودتون میمی

مونه. افکار  متاسفم؛ ولی درسته...اگر کارهای قبلیتون رو انجام بدین، اوضاع مثل قبل می 

افراد کنارتون مهمه. اگه پنج دوست ورشکسته دارین، باید پنج دوست دیگه پیدا کنین. 

کنه.  ند ذهنی تصویر ذهنیتون تغییر می هاتون رو عوض کنین چون فرایباید معاشرت

دونن که همیشه باید با افراد موفق معاشرت کنن. یکی از افراد موفق همیشه می

هایی ام را از دست بدم در جلسهگوید »اگر تمام داراییثروتمندترین مردان دنیا می

رسه و به صورت ها به من هم میکنم که افراد موفق هستن، چون انرژی آنشرکت می

ها مثل کندی و ای موفق می شوم.« این فرد در قسمت حمل و نقل کشتیباورنکردنی

کنید. اما در مورد افراد با  کرده است وقتی به افراد موفق نگاه میماری جک کار می

زنم شاید از نظر شما  موفقیت متوسط که درآمد سالانیشون چند صد میلیونه حرف نمی

بینین که وقتی به افراد خیلی ثروتمند نگاه کنین، می  این موفقیت بزرگی باشه؛ اما

خورده  کنن که افراد شکستهای خیلی عجیب، باانگیزه و جالبی فکر میها به روشآن

شون. سطحی از انرژی وجود داره که افراد موفق از آن آگاهی دارن ها را متوجه نمیآن

؛ اما وقتی با گذارنها را با افراد متوسط در میان نمیکنه. آندانن چگونه کار میو می

میلیارد ثروت  2.3زنن. یکی از دوستان استرالیایی که هم هستن راجع به آن حرف می

زنه نه در ها و تبدیل افکار به واقعیت حرف میبینه راجع به انرژیدارد وقتی من را می

پول به  خوریم هم  های ایجاد کسب و کار. چون ما حتی وقتی غذا می مورد تکنیک

کنیم، تلفن یکی  آوریم چون در ذهنمان اونو می سازیم. وقتی داریم بازی میدست می

زنه و کسی به ما میگه که موفق شدیم و این کار فقط ده دقیقه طول می از ما زنگ می
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ایم، به راز گذاشته ۲۵کشه. شاید به نظرتون احمقانه بیاد؛ اما به همین دلیل اسمش رو 

همین دلیل کتاب قوانین موفقیت رو متوقف کردن، چون این مسائل رو با مردم به  

خواستن توده مردم از این رازها  گذاشت و در آن زمان افراد ثروتمند نمیاشتراک می

باخبر شون. به همین دلیل ناپلئون هیل میگه این رازها آنقدر قوی هستن که وقتی  

 !ترسیدنآوردن خودشان میکردن و پول زیادی به دست میها رو اجرا میمردم آن

دو ساعت از زمان شروع وبینار گذشته بود. بانو خسته شده بود. گردن و کمرش درد 

 .بندی کوتاهی کردگرفته بود. جمع

دین. دوم بالانس ترازوی موفقیت. سوم چهار ترین راز اینه که به کی گوش می مهم-

گه برامون که شرایط یک  ای که عادات رو تغییر میده. بعدی هدفه. کی میمرحله

 .گذاری خوب چیه؟ این گوشه برام تایپ کنینهدف

 .یکی بالا آمد. بانو با صدای بلند خواندها یکیپیام

تونه کلی باشه و زمان و مکان نداشته باشه یا  تونه خیلی جزءی باشه. میبله. هدف می-

ای که امروز گفته شد قانون راز بود.  اینکه همیشه حس خوب داشته باشین. راز بعدی

ها  ها فکر کنیم. چگونه مثل موفقی ده درصدی. چگونه مثل موفقرهبعدی ذخی

ریزی کنیم. مطلب آخری که امروز گفتیم این بود هامون را مدیریت کنیم. برنامهاولویت

ها مشورت کنیم. خیلی خب. عالیه. ممنون از کسانی که امروز همراهمون  که با موفق

 .بودن. موفق باشین. خدانگهدار

گان در ستون طوسی شکلک قلب و تشکر گذاشتند. ساعت یک ونیم ظهر کنندهشرکت

بود. وبینار تمام شد و اتصال اینترنتی را قطع کرد. همانطور که روی صندلی نشسته 

بود، کش و قوسی به بدنش داد و با رضایت درونی از خود لبخند زد. او روز به روز  

مک به بندگان خدا همیشه کرد. احساسی که پس از کتری میاحساس موفقیت بیش

ای نشسته و به  صدا در گوشهکرد. رسالتش هم همین بود. مریم که بیپیدا می
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داد، نفسش را به راحتی بیرون داد و به حرکات بانو زول زد. های بانو گوش میصحبت

 .داد و یک حرکت دورانی به سرش دادسارا سرش را به چپ و راست تکان می 

های روسری قواره بلندش را در امتداد دو شانه رها کرده با لبخند رو به مریم که دسته

 :بود کرد و گفت

 مونن؟ ناهار اینجا خدمتتون هستم. چند نفر شرکت می -

 :مریم پایش را از روی پا بر داشت. دو ساعد دستش را روی میز گذاشت و جواب داد

ساعت دو مشخص میشه که اتمام تایم کاریه. من که هستم. احتمالاً ندا که هکرمونه -

 .هم بمونه

 .ها ورزش دهدکشید تا کمی به آن هایش میبانو دو دستش را به پهلو

 .رین اعلام کنین امروز همه ناهار مهمون من. هر کس دوست داره بمونهب-

رسید و ست اش که تا زانو میمریم با خوشحالی از جا بلند شد. مانتوی مشکی رسمی

 :شلوارش بود را صاف کرد و مرموزانه پرسید

 داستان چیه بانو جون؟ مناسبتش چیه؟ -

 .خندیدخاکستریش هم می-سارا لبخند عریضی زد به طوری که چشمان سبز

به مناسبتِ به خوبی تموم شدن سمینار آنلاین امروز مریم جون. برو...برو خبر بده  -

 .شیطون نشو

هر دو زن صادقانه خندیدند و مریم از اتاق بیرون رفت. سارا صفحه موبایلش را روشن 

 .کرد و پیام داد

ن شرکت دی.جی.کلوتز تا  نژاد. اگه وقت دارین ظهر تشریف بیاری»سلام جناب ابراهیم 

 ناهار در خدمت باشیم و صحبت کنیم. « 

ارسال کرد. بانو و فرخ شریک کارگاه خیاطی هم بودند که چهل و دو نفر خیاط داشت.  

ها زیاد شدند. آن دو از  آهسته چرخآن دو در ابتدا از یک چرخ شروع کردند و آهسته
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سود خیاطی، فروشگاه اینترنتی را دایر کردند و سود کلانی بردند. از سود این شرکت، 

شرکت مدل و طراحی لباس به همت فرخ دایر کردند که او مدیریت آنجا را قبول کرده 

 .و اکثراً آنجاست. سهم بانو از آن شرکت سی و پنج درصد است

 .آمدصدای مریم که در سالن رفته بود می

 .دخترا هر کس دوست داره بمونه امروز مهمون بانو جان هستیم-

بلندی سر دادند و سارا با شنیدنش احساس رضایت از خود کرد. او  دخترها هورای 

جنسان خود تشکیل  همیشه رویای ساخت چنین شرکتی را داشت. شرکتی که از هم 

تر از مردان  توانند قویروند. او بر این باور بود که زنان میشده و با قدرت به پیش می

 .عمل کنند و زور به بازو نیست. به ذهن است 

از صندلی بلند شده و رو به پنجره ایستاده بود و به جماعت پر مشغله که زیر گرما  

 .مشغول رفت و آمد بودند خیره شد. با خود فکر کرد

کنه؟ خدایا! یعنی هر کس تو چه فکریه؟ چه هدفی برای زندگیش داره؟ چه کاری می"

 ".دارشونهایی که دارم الان می بینم رو حفظ کن و سلامت نگهتموم آدم

ی شیرین را به یاد آورد. آن چشمان کبود شده از گریه، آن اندام ظریف و لاغر، چهره

آن غمی که در چشمان مشکیش بود، آن اندوهی که از صدایش حس کرده بود. ناراحت  

 .شد. چشمانش را بست، نفس عمیق کشید و تصمیم گرفت

حتماً حکمتی تو این تصادف بوده که این دختر رو دیدم. باید کمکش کنم. من "

 ".کنمکمکش می

برقی در چشمش زده شد و نفس عمیقی را با بینیِ باریک و بلندش بالا کشید. صدای  

اش را ایطور که موبایل اپل نقره بوق پیامک او را به خود آورد. به سمت میز رفت. همان

 .بلند کرد صفحه روشن شد. پیام آمده بود

 ".رسمتتون میسلام بانو. البته. چرا که نه. خدم "
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بانو لبخندی زد و موبایل را آهسته روی میز گذاشت. ساعت پنج دقیقه به دو بود. از 

اتاق بیرون رفت. دخترها با دیدن او از جایشان بلند شدند. سارا با خوشحالی کف دو 

 .دستش را محکم بهم زد تا صدای ایجاد شده توجه همه را به خود جلب کند

 .خوره به مریم جان بگه تا سفارش بدیمچی میکس هردخترها کار تمومه. هر-

اش را روی شانه دختری با صدای نازک که نزدیک به بانو ایستاده بود و شال آبی

ای از موهای پرکلاغیش که کج روی چشمش افتاده بود را کنار زد و انداخته بود، دسته

 :با ناز گفت

 !هنوز پنج دقیقه دیگه از ساعت کاری مونده بانو-

 :و رفت. دستش را با مهربانی به بازوی او کشید و مخاطب قرارش دادسارا به سمت ا

 .پذیر. شما دخترها از افتخارات من هستیناحسنت من به شما دختر مسئولیت -

سپس به آرامی به سمت اتاق مدیریت رفت. دخترها خوشحال بودند. سارا هنوز در را  

 :نبسته بود که بلند گفت

 . ...نژاد هم تشریف میارن. حجاب هاتونآقای ابراهیمراستی  -

 .با دست به دختر مو پر کلاغی اشاره کرد و لبخند زد و رفت

پریدند. مریم که کناری ایستاده  زده شدند و بالا و پایین دخترها با شنیدن این خبر ذوق

 :بود با جدیت در سالن بین دو پارتیشن ایستاد و با جدیت گفت

 .دخترا بسه! سر و سنگین و با وقار باشین -

اش وارد اتاق مدیریت شد. نفسش را با فوت بیرون  ی جدی و اخم کردهو با همان چهره

 :داد و گفت

 !سارا جون بدت نیاد ها ولی خیلی به این دخترها رو میدی -

 .ی صداداری کردسارا در جواب تک خنده

 *** 
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 «شیرین»

 .آمدها را باز کند. صدایی می توانست به راحتی آنچشمانش خیلی سنگین بود. نمی

 .آقای دکتر علیان به بخش اورژانس -

. حضور زنی را تر بخوابد. شاید همه چیز خواب باشدبه یاد آورد. دوست داشت بیش

آهسته باز کرد. دختر  هایش را آهستهلای پلک حس کرد که بالای سرش ایستاده بود. 

جوانی با روپوش سفید بالای سرش دید که چیزی را به سرم تذریق کرد و رفت. اتاق  

کوچک خالی بود. دور و برش را نگاه کرد. سمت چپش روی کمد آهنینی کیفش قرار 

داشت. خود را بالا کشید و به بالش که زیر سرش بود تکیه داد. دست برد داخل کیف و 

ای شید. سه پیام داشت. دو پیام از سهیل و یک پیام از شمارهبیرون ک تلفن همراهش را

 .ناشناس. ابتدا پیام های سهیل را گشود

 ".کجایی پس عزیزم؟! منتظرتم"

 .چشمانش را محکم بست. از خودش شرمنده بود. پیام دوم را با نفرت باز کرد

ی آشغال دوزاری. لیاقت تو و به درک! دیگه الان هم بیای از پول خبری نیست دختره"

 ".مثل تو، بدبختی و تنهاییه. شرت کم

قدر محکم بهم فشرد که سرش تیر کشید. زیر هایش را آنشیرین عصبانی شد. دندان

ی سفید رها کرد. دوباره  ای گفت و موبایل را کنارش روی ملافه  "عو*ضی"ل*ب 

چشمانش را بست و خوابش برد. نیم ساعت بعد با صدای خانم دکتر که بالای سرش  

 .بود بیدار شد. خانم دکتر به همراه دو انترن مشغول بررسی وضعیت شیرین بودند

 حالش خوبه یکم ضعف کرده. همراهش کیه؟  -

 :پرستاری که کنارش ایستاده بود با صدای نازکش جواب داد

 .جا بستریهمادرش همین -

زد را بالا  اش توی ذوق میهای گرد داشت و فریم مشکیخانم دکتر عینکش که شیشه
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 :داد و پرسید

 بیماری مادرش چی هست؟  -

 :پرستار متمایل به دکتر ایستاده و ل*ب زد

پریروز جراحی قلب باز داشت و امروز هم به اتاق عمل رفت. سرطان سی*نه داشت و   -

 .شدندباید سریع تومورها خارج می 

داد. با شنیدن این خبر که عزیز الان در اتاق عمل  شیرین با چشمان بسته گوش می

بیمارستان تسویه نکرده بود با شتاب بلند شد. با چشمان است با توجه به اینکه هنوز با 

 :گرد شده از تعجب به پرستار نگاه کرد و پرسید

 چی گفتی؟ عزیز اتاق عمله؟  -

ی او گذاشت و او را به جای اول  چشمانش سیاهی رفت. خانم دکتر دست روی سی*نه

 :برگرداند. شیرین هنوز متعجب بود. زیر ل*ب گفت

 . ...من هنوز پول عمل قبلیه هم ندادم! نکنه باز دکتر -

 .کنان حرف شیرین را بریدپرستار خنده

نامزدت داد عزیزم. چرا بهش نگفته بودی؟! خیلی ناراحت شد. اون با بیمارستان به  -

طور کامل تسویه حساب کرد. تا صبح بالای سرت نشسته بود. نگرانت بود. تو همش ناله  

 .کردی. با طلوع آفتاب رفتمی

یرین مات و مبهوت به او خیره شد. خانم دکتر پرونده را روی کمد تخت گذاشت و از  ش

ها خارج شد. شیرین فکر کرد. شاید سهیل از خر شی*طان پایین آمده  اتاق همراه انترن

و پول را داده است. خوشحال شد. دست به موبایل برد تا از او تشکر کند. هنوز یک پیام 

 .تفاوتی باز کردخوانده نشده داشت. حدس زد تبلیغاتی باشد. آن را با بی 

سلام شیرین خانم. ببخشید. من مجبور شدم. امیدوارم از من ناراحت نشین. وقتی "

دیدم شما با ضعف افتادین کنجکاو شدم تا بفهمم قضیه از چه قراره. فضولی من رو  
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ببخشید. مجبور شدم به پرستار بگم نامزدتونم. وقتی مشکل رو فهمیدم... . امیدوارم 

 ".موفق باشین

شیرین دوباره و دوباره پیام را خواند. او که بود که این همه پول را برای شیرین داده  

بود؟ با شماره تماس گرفت اما خاموش بود. کفری شد. از یک جهت خوشحال بود که 

ی پول حل شده و از طرف دیگر، از این سردرگمی کلافه بود. ترجیح داد فعلاً مسئله

 .فکر نکند و بخوابد. شاید وقتی بیدار شد آن نامزد مرموز را ببیند

کرد. احساس خوبی داشت. چشم باز اش را نوازش میهای استخوانینسیم خنکی گونه

های متفاوت هایی با رنگکرد و خود را میان درختانی که یک دست قطع کشیده و برگ

دانست  داشتند دید. همه چیز سبز بود؛ ولی نه آن سبزی که تا الان دیده بود. فقط می

دانست که باید  رود؛ اما میدانست کجا می به قدم جلو رفت. نمی که سبز است. قدم

بخشی آمد. به دنبال صدا رفت. خود را در یک مزرعه خیلی برود. صدای آواز آرامش

ی ده متری خود، عزیز را دید که یک لباس بلند سفید پوشیده و  فاصلهسرسبز دید. در 

شال سفیدی را به سر انداخته است. تعجب کرد. چند بار پلک زد. شاید سراب دیده 

 .بود؛ اما خودش بود. خود عزیز مادرش بود

عزیز با یک لبخند ملیح به او نگاه کرد و برایش دست تکان داد. شیرین مشتاقانه به 

داد. سوی او دوید و خود را در آغو*ش گرم عزیز رها کرد. عزیز یک بوی عطر خاص می

بخش بود. دخترش را با مهربانی در آغو*ش کشید. این مادر، آرامش عطری که بسیار

شناخت. او سرحال و تر از عزیزی بود که شیرین میکه سرتاپایش سفید بود بسیار جوان

 .شاداب بود

 :ی عزیز گذاشت و گفتسر روی شانه

بینم. چقدر خوبه که خوب شدی! من دوباره تو رو عزیزم! چقدر خوشحالم که تو رو می -

 .دارم. خدایا! شکرت. عزیزم رو بهم برگردوندی 
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 :عزیز با مهربانی دست نوازش روی صورت دخترش کشید و جواب داد

منم خوشحالم که تو خوشحالی شیرینم. عزیزم. مواظب خودت باش. من حالم خوبه. -

 .جام. خیلی خوبه. نگران من نباشقدر برای من دل نگران نباش. من ایناین

شیرین به آهستگی سر بلند کرد و به چشمان براق عزیز نگاه کرد. چشمانش داشتند  

 :خندیدند. با مظلومیت گفتمی

جا رو دوست داری؟ پس من چی؟! من چطوری بدون تو زندگی کنم؟! من  عزیز! تو این-

 .جا باشمخوام اونمی خوام بیام پیش تو. من دیگه نمی

 .عزیز لبخند زد

و شیرینم تو هم یه روزی میای اینجا؛ ولی الان وقتش نیست. خوب زندگی کن. من ر-

 .سربلند کن. به تلاش ادامه بده. آینده خیلی خوبی پیش رو داری. شیرینم. عزیزم

خواست تنها زندگی کند. برای ماندنش اشک در چشمان شیرین حلقه زده. او نمی 

ای از موهای سیاه دخترش را گرفت و از سر نوازش کرد.  پافشاری کرد. عزیز دسته

 .آمدساکت بود و فقط لبخند بر ل*ب داشت. لبخندی که هزاران حرف از آن می

 .شنوی؟ فکر کنم خوابه خانم دکترشیرین...شیرین جون... صدام رو می-

حال محو شدن بود. همه گیرد. همه چیز دردید که از عزیز فاصله میشیرین خود را می

ها چیز تمام شد. با شنیدن صدای نازک پرستار چشمانش را گشود. عصبانی بود. آن

بودند که از آغو*ش گرم مادرش بیرون آید و روی تخت بیمارستان باشد.  باعث شده 

 :خیره به پرستار نگاه کرد. پرستار با خوشحالی گفت

چه عجب بیدار شدی خانم! عمل مادرت تموم شده بردنش آی.سی.یو. اگه امشب و  -

 .شهفردا حالش خوب باشه به بخش منتقل می

 .ی نایلونی بزرگ را نشان دادبا دست اشاره به گوشه اتاق کرد و چند کیسه
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ها رو برات خریده. گفت ببری خونه. چه نامزد خوبی تو خواب بودی نامزدت اومد. این -

 .داری دختر! قدرش رو بدون

با صدا خندید و نگاهی با شیطنت به خانم دکتر انداخت. دکتر جدی بود و به لبخند 

 :محوی اکتفا کرد. پرونده را روی تخت گذاشت و گفت

 .مرخصی. کارهای ترخیصت هم نامزدت انجام داده -

 :شیرین با سرعت قبل از اینکه دکتر از در اتاق خارج شود پرسید

 تونم ببینمش؟ عزیز حالش خوبه؟ می -

ها هم قصد نداشتند به او دکتر نگاهی به پرستار انداخت. شیرین هنوز خبر نداشت و آن

 .خبر بدهند. خیلی کوتاه جواب داد

 .تونی ببینیشخوبه. هر وقت رفت به بخش می -

که از دست سوالات زیاد شیرین فرار کند از اتاق به دنبال دکتر  پرستار هم برای این 

 .د فکر کردخارج شد. شیرین با خو

 ".حتماً عزیز حالش خوبه. توی خواب خیلی خوشحال بود. حتماً خوبه"

توانست حدس بزند کیست که به او  نگاهی به دو کیسه انداخت. روی تخت نشست. نمی

کند ولی هر که بود برای او حکم فرشته را داشت. تلفن همراهش زنگ خورد. کمک می

 :با این تصور که شاید همان نامزدش باشه با یک جهش تلفن را از روی میز قاپید

ی گل نقش بسته بود. با این تصور که او زمینهی موبایل با پسنام سارا روزبه بر صفحه

 :برای حل مشکل تصادف تماس گرفته جواب داد

 .بله؟ سلام -

 .ور خط رسیدصدای آرام و گرم سارا از آن

 سلام شیرین جان. خوبی؟ مادرت خوبن؟ -

 .. امروز عملشون کردن. دکتر گفت بردنش آی.سی.یوبه لطف شما-
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ای به او  سارا که نزدیک بیمارستان در ماشین ولستر فرخ نشسته بود نگاه مرموزانه

 .دادانداخت. فرخ سر به زیر داشت و گوش می

 .خداروشکر عزیزم. دوست داشتم بیام یه سری بهت بزنم -

 .شیرین نفسی از سر آسودگی کشید

 .بستری شدمزحمت نکشین. راستیتش من خودمم زیاد حال خوبی نداشتم و  -

 .از صدای سارا نگرانی هویدا بود

خدا بد نده. چی شده؟ دیگه حتماً باید آدرس بدی بیام... . اگه و اما و نمیشه هم  -

 .نمیشه

کرد. آدرس داد. تک و شیرین لبخند زد. یک غریبه چقدر صمیمی و گرم رفتار می

تعارفات همیشگی را کردند و تلفن قطع شد. او خبر نداشت که سارا به فاصله خیلی  

 .اندکی با بیمارستان در ماشین فرخ نشسته بود

نگاهی به فرخ کرد و اش را روی پاهایش کشید و نیمبعد از قطع تماس سارا مانتوی آبی

 :موذیانه گفت

 !شیرین به من گفت حالش زیاد خوب نیست و بستری شده! پس به من نگفته بودی؟ -

داد. با فرخ لبخندی از روی خجالت بر ل*ب نشاند. برای پاسخگویی چیزی او را آزار می

 :مِن گفتمِن

خواستم که این موضوع بین خودمون بمونه... . یعنی من  ببخشید بانو اما می -

خوام که باعث شرمندگیش بشم و غرورش  خواستم که شیرین در مورد من... نمینمی

 . ...دار بشهجریحه

 :جویده ادامه داداش را لای موهای کوتاه پشت سرش برد و جویدهبا کلافگی پنجه

خواستم به شیرین خانم کمک کنم و احساس کردم . یعنی می   من یه کاری کردم...  -

تونم این کار رو انجام بدم... و خب... وقتی بیهوش بود پول بیمارستان رو  که فقط می
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 . ...دادم

اش را بالا داد. مثل همیشه خونسرد بود و با مهربانی به این بانو ابروهای زیبای هلالی

ای نشان  نگریست. باید به گونهپسر جوان با چشمان کهربایی که سرخ شده بود می

کرد.  داد که از کار فرخ ناراحت شده در صورتی که در واقعیت در دل خوشحالی میمی

دستی کرده او از قبل تصمیم گرفته بود که به شیرین کمک کند، حال که فرخ پیش

بود؛ اما برای اینکه نشان دهد که این کار بدون مشورت یا درست نبوده اخمی به 

 .ابروهایش داد و با سکوت نگاهش کرد و هیچ نگفت

 :های بانو با شرمندگی گفتپسر با دیدن سکوت و اخم

 . ...استم که مزاحمتی برای این دختر ایجاد بشه وخوخوام. نمیمن واقعاً معذرت می -

 :سارا سخن فرخ را قطع کرد و با جدیت پرسید

 دونه که شما پول بیمارستان رو حساب کردین؟ آقای ابراهیمی، خودِ شیرین می -

رفت انگار کلمات مناسب را ای مکث کرد. برای جواب با خود کلنجار میفرخ چند ثانیه

 :خواهد خود را برای یک توبیخ آمده کند. گفتیافت. نفس عمیق کشید انگار مینمی

جاست... یعنی من یه اشتباهی کردم. من دیشب که رفتم سراغش رو از  مشکل همین -

وجود  پرستار بگیرم مجبور شدم بگم که نامزدشم و احتمالاً این کار سوتفاهم براش به

اش خالیه... منم ضعف کرده و معده بیاره... . بعد متوجه شدم که پرستار به من گفت که

 !دونم دیگه پرستار چی بهش گفته؟براش دو تا کیسه مواد غذایی خریدم و نمی

قدر از دست  سارای خونسرد دیگر نتوانست احساسات خود را کنترل کند. قهقهه زد. آن

توانست جلویش را بگیرد. با دیدن صورت بشاش سارا، اش گرفته بود که نمیفرخ خنده

آمد، نفسش را در ریه حبس کرد و به آرامی رها ی سارا بند نمیفرخ هم خندید. خنده

 .توانست صحبت کندکرد. حال می

کنه که پسری عاشقش شده و اومده  . حالا شیرین فکر میکارت دراومد آقای ابراهیمی -
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گرده، مخصوصاً وقتی خودت رو نامزدش ی زندگیش باشه. حالا دنبالت میکه فرشته

 .معرفی کردی. احتمالاً وقتی پیدات کنه خیلی از دستت عصبانی باشه

 :خیال فرخ از بابت بانو راحت شد. با بیخیالی خندید و گفت

کاری هم کشیده بشه اشکالی نداره. این اشتباه از من بوده و من حتی اگه به کتک -

 .مسئولیتش را قبول می کنم

ها ولستر را در نای گذشت. آسارا هم برای تأیید حرف او سر تکان داد. چند دقیقه

پارکینگ دور از دید پارک کرده بودند. هر دو از ماشین پیاده شدند و به سمت 

 .تر بود. سارا با خود دعا کردبیمارستان رفتند. اورژانس نسبت به دو روز پیش شلوغ

ها رو شاد  نی کسانی که در این لحظه در این مکان هستن سلامتی بده و آ خدایا! همه"

 ".و زنده نگه دار

خوان پرستاری نشسته بود. سارا لبخندی پیشبه سمت اطلاعات اورژانس رفتند. پشت 

 :هایش برجسته شدند. پرسیدای که گونهبر صورتش نشان به گونه

 ببخشید خانم، اتاقی که خانم شیرین عباسی بستری هستن کدومه؟  -

 :پرستار بدون اینکه سر بالا کند با صدای نازکش جواب داد

 .اتاق دویست و یک -

سارا مودبانه تشکر کرد که باعث شد پرستار سر بالا کند و او را ببیند. با دیدن فرخ  

 :زده شده و گفتذوق

شما نامزد خانم عباسی هستین که دیشب اومده بودین بالا سرش. اتفاقاً مدام   -

 .کنمگرفت. کجایین؟! چه خوب! حالا میرم خبرش میسراغتون رو می

ما فرخ در مقابل او ایستاد و دار مشکی بلند شد و پیشخوان را دور زد؛ ااز صندلی چرخ 

جلویش را گرفت. با لبخند به صورت بیضی شکل دختر که ظریف نقش بود و یک وجب 

 :تر بود گفتاز فرخ کوتاه
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 .نه! لطفاً صبر کنین. اگه اجازه بدین به وقتش خودم باهاش صحبت می کنم-

موقع شیرین دم در اتاق آمد. بانو را کنار پیشخوان دید. پرستار را شناخت که در همان

دید. مکالمه بین پرستار و فرخ را حال صحبت با پسری بود که فقط پشت سر او را می

 .غیرواضح شنیده بود

 :کرد گفتپرستار به لبخند کجی زد و همانطور که به شیرین نگاه می

 .دیگه دیر شده. شیرین دم در ایستاده -

آهسته به  سارا که به خوبی نگرانی را در چهره فرخ دید. به شیرین نگاه کرد که آهسته

شد. فرخ سرش را مخالف او گرفت و به سمت در خروجی تقریباً دوید.  ها نزدیک مینآ

ی او را تشخیص دهد. با کنجکاوی به رفتن پسر انقدر سریع که شیرین نتوانست چهره

خیره بود و هنوز متوجه این نشده بود که خود را جمع کند و به دنبالش رود! حال 

 .دیگه او رفته بود و شیرین همچنان حیران باقی بود

سارا از درون قهقهه میزد ولی در ظاهر، خود را کنترل کرده بود. شیرین همچنان 

 .نگریستمتحیرانه به در خروج می

شده به او نگاه کرد و   پرسی کرد. شیرین با چشمای گردبانو به سمت او رفت و احوال

 :گفت

 شناسین؟ای با شما دارن؟ ایشون رو میخانم روزبه این آقا آشنایی -

 :ی صداداری کرد و گفتسارا خنده

به وقتش تو هم اون رو می شناسی؛ اما الان وقتش نرسیده. پس صبر کن. بهتره بریم  -

 .تر صحبت کنیمداخل اتاق که با هم راحت

 :سپس دست پشت او گذاشت به داخل هدایت کرد. و ادامه داد

 .یه پیشنهاد خوب برات دارم -
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 *** 

 »سارا«

بخش بود. توجهی به  نزدیک غروب بود. دوچرخه سواری در این زمان بسیار آرامش

کرد. هدفش سلامتی و تفریح همراه  انداختند نمیهای بعضی از مردان که به او میکنایه

اش رود ی پدریخواست به خانهی مادر جان بود. میبا کار کردن بود. مقصدش خانه

اند. مادرش به او خبر داده بود که همراه محمد یاسین به خانه مادر بزرگ رفتهولی 

کرد که چرا فرخ کمکش به  سر گذاشت. به این فکر مییکی پشتها را یکینخیابا

دهد گاه این پسر بدون دلیل کاری انجام نمیشیرین را از او پنهان کرده است؟! هیچ

پس حتماً دلیلی دارد. شاید از شیرین خوشش آمده و دارد او را با این کارها بیشتر  

داند  خواهد او بفهمد؟! سارا میشناسد و تا زمانی که کاملاً تصمیمش را نگرفته نمیمی

دانست به زند. او از فرخ مطمئن بود و میگدار به آب نمی که هر چه هست فرخ بی

 .وقتش از اصل ماجرا باخبر خواهد شد

ی مادر جان رسید. زنگ زد. صدای محمد یاسین و به خانه با خیال راحت رکاب زد تا

آمد. در با تیکی باز شد. او همراه دوچرخه وارد حیاط آذین که داخل حیاط بودند می

ای از حیاط به دیوار تکیه داد. محمد یاسین با دیدن مادرش به شد و آن را در گوشه

سویش دوید و او را محکم ب*غل کرد. سارا روی دو پا نشست و دست نوازش به  

موهای نرم و لطیف کودکش کشید و او را بوسید. آذین که کنار محمد یاسین ایستاده  

دم پنجره که در ورودی بود را هم در آغو*ش کشید و موهای بلندش را به بازی گرفت. 

اتاق بود، فاطمه خانم با لبخند ایستاده و به سارا سلام کرد. سارا جواب او را با 

د. وارد اتاق شد که نرگس را که روی تخت نشسته بود دید. سلام و خوشرویی دا

پرسی کرد و به سمت آشپزخانه رفت که مادر جان در آن مشغول پخت و پز و  احوال

گذاشت سلام  هایش را به نمایش مینتهیه شام بود. با لبخند عریضی که کمی از دندآ
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کرد. صدای سمانه و لاله که در حال گفتگو روی مبل در سالن نشسته بودند را شنید.  

ای ها رفت و سلام کوتاهی کرد و دوباره به اتاق برگشت. روی تخت ملحفه نبه سمت آ

 .های سبز رنگ داشت نشستبا زمینه سفید و گل

خیالی روی تخت نشسته بود و از خواهرش که روی صندلی میز خاله نرگس با بی

 :مخصوص مادر جان نشسته بود پرسید

 پوشی؟حالا چی بپوشیم؟ تو چی می  -

 :فاطمه خانم لبخندزنان جواب داد

پوشم. کت و دامنه. لباس دونم! ببین چی داری؟ من که اون لباس صورتیه رو مینمی -

 ها لباس دارن؟ جا؟ بچهآوردی این

جا شد. همانطور که روی تخت نشسته بود خیارها را برای سالاد  بهنرگس خانم کمی جا

 .کردشیرازی خورد می

 !کار کنیم؟دونم چه دونستیم! برای همین ما هم لباس نیاوردیم. نمینه! ما که نمی -

 :سارا با کنجکاوی و تعجب پرسید

 !خواین؟می چه اتفاقی افتاده؟! لباس برای چی-

 :خاله نرگس به خود چهره متعجب داد و گفت

 !مگه به تو زنگ نزدن  -

 :سارا مبهوتانه جواب داد

 !کی؟ کی زنگ بزنه؟-

ی در اتاق ایستاد  فاطمه خانوم در حالی که بلند شده بود تا به آشپزخانه رود در آستانه

 :و گفت

زنه  زنن. راضیه خانم گفت که به سارا و سمانه جدا زنگ میحتماً بهش زنگ می -

 .کنه. لابد هنوز وقت نکرده. ما هم تازه فهمیدیمخودش و دعوتشون می
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 .اش در گردش بودخاکستری سارا بین مادر و خاله-چشمان زیبای سبز

 خب چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ دعوت به چی؟ به کجا؟ -

 :ی صداداری کرد و گفتهای بسته خندهخاله نرگس با ل*ب 

خوان یه مهمونی ساده و  نگران نباش. اتفاق خوبیه. فردا عقد بهنازه. گفتن که می  -

 .کوچک زنونه بگیرن

قدر سریع خبر عقد بهناز را واج به خاله خیره شد. انتظارش را نداشت اینوسارا هاج

بازش را بست و بشنود. انگار فقط او نبوده که ازدواجش سریع گذشته است. دهان نیمه

 :گفت

 . ...جدی؟! فردا! چقدر زود! همین دو روز پیش بود مهربرون شد انگار  -

 :ی حرف سارا گفت و پایین کرد ودر ادامهخاله نرگس سرش را به آرامی بالا

خواد ازدواج کنه! لباس هم  دونستیم بهناز میما هم خیلی تعجب کردیم! اصلاً نمی -

دونم چیکار کنیم؟ شاید بریم یکم لباس بخریم. آخه مهمونیشون هیچی نیوردیم. نمی

 .زنونه است. یه چیز درست و حسابی باید بپوشیم. بالاخره من عمه عروسم

همه خندیدند و سارا متفکرانه به خاله نگاه کرد. به چشمانش خیره شده بود. یک آن به 

ی مهربانش دیگر زن میانسالی شده بود اما خطوط ریز دور چشمش متمرکز شد. خاله

 :اش شوخ و شاد بود. گفتهنوز هم مثل جوانی

خاله، من توی دوره مجردی یه عالمه لباس مجلسی خریده بودم الان دیگه برام تنگ  -

ی ما بهتون نشون بدم هر ی لیلی و لاله بشه. بیاین الان بریم خونهشدن. شاید اندازه

 .شون بود بردارنکدوم که اندازه

سارا متوجه حضور لاله و سمانه که چهارچوب اتاق ایستاده بودند نشده بود. خاله نرگس 

گذاشته با این حال نیاز  دانست که سارا راه مناسبی جلوی پایشکمی مکث کرد. او می

 .بود تا کمی خود را بگیرد و بعد قبول کند
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 . ...کنیمنه خاله. مرسی یه کاریش می-

 :سارا ناراحت شد. عمداً ابرو کشیده و بلندش را درهم کشید و گفت

کنین!  ها چیه که با من می ها رو نداریم! این تعارفوا! خاله! ما که با هم این حرف -

شون بود  ها رو ببینین هرکدوم که اندازهی ما، لباسپاشین پشت همین الان بریم خونه

 .بپوشن واسه مهمونی

 .مادر جان هم که صدای سارا رو شنیده بود، دم در اتاق آمد و حرف او را تأیید کرد

 .رسین خرید برینهایی داره. تو این وقت کم که دیگه نمینرگس برو ببین چه لباس -

 :افزوداش سمانه برای خاطر جمعی خاله

منم چندتا دمپایی روفرشی مجلسی دارم. فردا میارم اینجا هر کدوم خواستین  -

 .بردارین

 :فاطمه خانم خندید و به شوخی گفت

 .این مهمونی آبرومندانه طی بشه -

 .دهد اصرار کردسارا که دید خاله سکوت کرده و جوابی نمی 

ها  خاله من یه سری لباس دارم اصلاً تا حالا اونا رو نپوشیدم. به خاطر تغییر سایز اون -

 .کوچیک بود و بعد دیگه این قسمت شما بوده. تعارف نکنین دیگه، بیاین

ی  های بسته سر تایید تکان داد. قرار شد بعد از صرف شام به خانهخاله نرگس با ل*ب 

سارا بروند تا لباس انتخاب کنند. مادر جان دست روی کمرش گذاشته بود. روی تخت 

 :به سارا گفت نشست و

 مادر جان آقا محمد رو خبر دادی بیان اینجا؟ -

 :سارا از جا جست و گفت

کنه که ما خونه بابا محمدیم. الان خوب شد گفتین مادر جون! خبر نداره! فکر می -

 .دمزنم خبر میبهش زنگ می
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ی محمد که اسم او را »عشقم محمدم«  ایش را از کیف در آورد و شمارهموبایل نقره

 .ی تماس را زدذخیره کرده بود آورد و دکمه

ی مادرجونیم. تشریف بیارین الو... سلام محمدم. چطوری عشقم؟... ما امشب خونه -

بینمت... تو هم همینطور عزیزم.  اینجا... . خودمونیم و خاله نرگس این ها... .پس می

 .خداحافظ

اش  اش به منزل سارا رفتند. سارا دو دختر خالهبعد از صرف شام خاله نرگس و خانواده

را به اتاقش راهنمایی کرد و تعداد زیادی لباس رنگارنگ را که در کمد دیواری خاک  

 .دادیکی نشان میها برد و یکیخوردند نشان داد. دستش را میان لباسمی

 تونه یا نه؟ هر کدوم رو که خوشتون اومد امتحان کنین ببینین اندازه -

زده ایستاده بودند به همین علت سارا خود چند لباس انتخاب کرد و روی ها خجالتنآ

های مشکی که انگار در حال حرکت هستند ی قرمز رنگی با پروانهتختش که با ملحفه

 .انداخت

ی سارافون و کت گیپور ای، پیراهن حریر صورتی و پیراهن دو تیکهپیراهن گیپور سرمه

 .طلایی

لیلی با ذوق پیراهن صورتی را برداشت. سارا لبخند بر ل*ب زد و به یاد گذشته به  

 .ی سرتاسری اتاق خواب خیره شدپنجره

ی این لباس رو مامان جون برام از کربلا آورده بود. وقتی دوختمش  یادش بخیر. پارچه -

 .وقت نپوشیدمشهمون موقعی بود که تازه عروسی کرده بودم. هیچ

سالی تا پیری دوران مامان جان، مادر پدرش بود. زن قوی و مقاوم که در میان

گذراند. در سن هفتاد و اش را میاش را به تنهایی گذراند. با خیاطی امور زندگیزندگی

 .دفعه تشخیص داده شده بود فوت کرده بودشش سالگی بر اثر سرطان خونی که یک

اش را بالا انداخت. عینکش را با انگشت اشاره بالا لاله با تعجب ابروهای نازک و کشیده
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 :انداخت و پرسید

 .که خیلی قشنگهچرا تا حالا نپوشیدی؟ این -

 :سارا لبخندی کرد و جواب داد

دونم چرا مادر جون به این  ی خودمه ولی حیف... نمیبرام کوچک شد. مدلش سلیقه -

 .خواستم نگهش دارم یادگاری از مامان جونپارچه پیله شده بود که حتماً بدوزم. می

اشک در چشمانش حلقه زده بود. آه سوزناکی از عمق وجودش کشید و با انگشت اشاره 

 .اشک جاری نشده را جمع کرد

اش چهره درهم کشیده خاله نرگس روی تخت نشسته بود. جهت همدردی با خواهرزاده

 .ای خواند و با یاد مامان جان زیر ل*ب فاتحه 

ی خدا. یه فاتحه بخونین خدا بیامرزتش. چه زن خوبی بود. خیلی سختی کشید بنده -

 .هابراش بچه

فرما شد. در این زمان لیلی لباس را پوشیده و به تن تازه  سکوت سنگینی بر فضا حکم

ی قدی کنار اتاق ایستاده بود. دو  اش خوش نشسته بود. در مقابل آینهبه بلوغ رسیده

های حریر صورتی که از مچ کلوش دستش را به موازات شانه بالا گرفته بود. آستین

داد. چرخی دور خود زد که دامن کلوشی  ها تکان میشدند را همچون پرنسسمی

 .پیراهن تا زانو را در هوا پرواز داد

 :سارا با خشنودی به او نظاره کرد و گفت

 .خیلی خوبه، خیلی بهت اومده لیلی -

ایش که انگار تازه زده شد و کش موهایش را باز کرد. موهای فرفری قهوهدخترک ذوق

از اسارت آزاد شده بودند به پرواز درآمدند. همچون شیر. قدشان به زور به شانه 

رسید. موهای لیلی و لاله برخلاف پدر و مادرشان که دارای موهای صاف و لخت  می

 .بودند، فرفری بود که همیشه مجبور بودند با اتو مو صاف کنند
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ای را انتخاب کرده و پوشید. این پیراهن بر خلاف پیراهن صورتی  لاله هم پیراهن سرمه

نقش بود. قد دامن به زور به دو وجبی تنگ بود و هدفش نمایان کردن اندام خوش

ای داشت که دور ک*مر بسته میشد. آستین سه  . کمربند نقرهرسیدپایین ک*مر می

 .ای دوخته شده بودربع با گیپور سرمه

کرد  های سفیدش را نمایان مینای که دندای دیگری افتاد و با خندهسارا یاد خاطره

 :گفت

هاش پر بود از  این لباس رو مشهد که با مادر جون مجردی رفتیم خریدیم. پاساژ -

 .لباس

کرد. او زنی خیرخواه بود. روزی نبود که تلفن  سارا مادر مادرش را مادر جان صدا می

کرد.  توانست کمک می اش زنگ نخورد و امر خیری در کار نباشد. هر جور که مینهخا

روزی تصمیم ناگهانی گرفت. به سارا زنگ زد تا همراه او به مشهد بروند. سارا هم با 

کمال میل قبول کرد. مادر جان گفته بود که سارا مهمان اوست. همراه با زن مسن 

ی یکی از ی او بود و دختر مجردش به مشهد رفتند. در خانهخوش اخلاقی که همسایه

ی اختصاصی داشتند مستقر شده و شش روز ماندند. همان روز سارا آشنایان که خانه

یه السلام بخرد و ای در نزدیک حرم مطهر امام رضا علتصمیم گرفته بود که خانه

خواهند ها دهد تا هر چه قدر که مینکس از اقوام و دوستان قصد سفر کردند به آهر

 .اش را خریدی رویاییبمانند و زیارت کنند. همین پارسال بود که آن خانه

ای را نپسندید. ترجیح داد لباس طلایی را امتحان کند. لباس را در لاله پیراهن سرمه

کرد. سارا با نگاه به این لباس داشته بود و برانداز میمقابل خود رو بر روی آینه نگه

 :کمی مکث کرد و لبخند زد، سپس گفت

این لباس رو مامان همتش رو کرد. پارچه و گیپورش رو خودش خرید. دادیم به  -
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مون که دوست مامان بود دوخت. خوب پولی هم گرفت البته. برای عقد سمانه  همسایه

 .پوشیدم

رسید و تنگ و  رنگ بود که قدش تا دو وجبی بالای زانو مییک سارافن ساتن طلایی

چسبان بود تا ک*مر باریک را به خوبی نشان دهد. کت با آستین سه ربع گیپور داشت  

شد. لباس سروسنگینی بود؛ ولی الان  های شکل بسته مینای پروآکه با یک قفل نقره

برای سارا تنگ شده بود. خیاط جا برای گشاد کردن لباس گذاشته بود. لاله لباس را  

داشت. سارا به سمت کمدش آمد و لباس را خیلی دوست پوشید. بسیار به تنش خوش 

 :رفت و در کمد را باز گذاشت و رو به خاله نرگس گفت

 

گردم. ها اینجاست. من برم چند لحظه، برمیهمه لباس. هر چی دوست دارین ببینین-

های شسته شده در یخچال را درآورد و  سپس با سرعت به سمت آشپزخانه رفت. میوه

ها به اتاق آورد. روی میز  دستی همراه میوهی بلورین میوه قرار داد. چند پیشروی کاسه

 :عسلی کنار تخت گذاشت و تعارف کرد. خاله نرگس به سمت جلو مایل شد و گفت

 .زحمت نکش خاله -

 :سارا ابرو درهم کشید و جواب داد

 .وا خاله! با این چه حرفیه؟! چه زحمتی! بفرمایین، بفرمایین -

دستی به ی دیگر به همراه پیشی میوهسپس دوباره به آشپزخانه برگشت و یم کاسه

 :هال برد. روی میز مقابل مبل که آقا منصور نشسته بود قرارداد و به او تعارف کرد

 .دار نیستبفرمایین شوهر خاله. قابل -

 :رو به محمد کرد و گفت

 .محمدم برای آقا منصور پوست بگیرین. من سپردمشون دست شما  -
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 :ی صداداری کرد و با شوخی آقا منصور را مخاطب قرار دادمحمد خنده

 .ها رو همه رو بخورین که خانم شما رو به بنده سپردنکارم دراومد. دیگه باید میوه -

هر سه خندیدند و سارا به اتاق بازگشت. ساعت نزدیک دوازده شب بود. سارا همراه  

خاله نرگس و لاله گرم صحبت در ارتباط با عقد فردا بودند و لیلی و محمد یاسین گرم 

 .بازی در اتاق پسرک

سارا لباس کرمی رنگی را که دامن حریر بلندی و آزادی داشت به همراه لباسش که  

های ای بود که جلوی لباس از سنگجدای از هم بود را از کمد بیرون آورد. لباس دکلته

 .گونه کار شده بودالماس

 پوشم. قشنگه؟ من این رو فردا می -

داشته بود. خاله نرگس چشمانش را ریز کرد تا بهتر ببیند. چشمانش لباس را سراپا نگه

دید. هومی گفت و با سر تأیید کرد. ضعیف شده بود و بدون عینک همه چیز را تار می

اش را  زده انگشت اشارهموقع لیلی و محمد یاسین هم وارد اتاق شدند. لیلی ذوقهمان

 :ی بینی کوچکش کشید و گفتبر طبق عادتش به گوشه

 .خیلی قشنگه، وای من خیلی دوست داشتم -

کرد خوابش  خاطر وجود لیلی که باهاش بازی میمحمد یاسین که خوابالو بود؛ ولی به

 :کنان گفتوورجهبرد ورجهنمی

 مامان من چی بپوشم؟ -

 سارا با لبخند جواب داد

 . ...عزیزم تو همون لباس خوشگلت رو بپوش که پاپیون داره -

 :محمد یاسین میان حرف مادرش دوید و با خوشحالی گفت

 همون که دومادت میشم؟ -

که صدایشان به گوش مردها هم رسید. محمد با صدای بشاشی همه خندیدند به طوری
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 :گفت

 .ها خبریه به ما هم بگین بخندیم تا خواب از سرمون بپرهخانم -

ساعت یک شب بود. سارا و بقیه به هال رفتند. آقا منصور با دیدن خاله نرگس که به 

 :زور خود را بیدار نگه داشته بود گفت

 .خواین بریم، بنده خداها خوابشون میاد. زحمت رو کم کنیمنرگس خانم نمی -

 :خاله نرگس سری تکان داد و گفت

 !ام. شما گرم بحثیمن که آماده -

 :سارا یک قدم جلو آمد و با دلخوری گفت

خواین برین. مادرجون هم الان خوابیده. کجا؟ بمونین امشب. دیگه دیروقته. کجا می -

 .جا بمونینکنین. امشب اینراهش میرین زابهتازه می

 :آقا منصور تعارف کرد و با صدای آرامش گفت

 .دیمنه، ممنون. ما بریم. بیشتر از این زحمتتون نمی -

 .محمد دو دستش را از هم باز کرد به طوریکه کف دستانش رو به بالا بود

ی ما صفا آوردین. اگه بذارم برین.  چه زحمتی آقا منصور. بعد از اندی وقت به خونه -

امشب رو باید اینجا بمونین. اتاق مهمون که هست. لیلی خانم و لاله خانم توی اتاق  

 .محمد یاسی بخوابن. شما و نرگس خانوم هم تو اتاق مهمون. بفرمایین

مِن کرد و دهانش باز و بسته شد؛ ولی حرفی از آن خارج نشد. به خاله آقا منصور مِن

 .جا بخوابندنرگس نگاه کرد. او هم سر تکان داد و قبول کردند تا شب آن

 *** 

 «شیرین»

ای با عزیز تنها باشد. به هوش بود و سرحال اما  پرستار اجازه داد تا پنج دقیقه

درخشیدند زیرا بعد از چند روز که همچون توانست صحبت کند. چشمان عزیز مینمی
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ای کوتاه توانستند کنار هم حتی لحظهچند سال برای آن دو گذشته بود حال می

 .باشند

کرد.  هایش را در اتاق بیمارستان عوض می پرستار شیفت شب تازه رسیده بود و لباس

. که کسی به او معترض نبودتوانست کنار عزیز ماند. حداقل تا زمانیشیرین هم تا می 

فشرد. چقدر ی عزیز را در دستش میشدهچه احساس خوبی داشت که دستان چروک

 :مادرش در این مدت پیرتر شده بود. زیر گوش او با لبخند زمزمه کرد

 عزیز! همه چیز درست میشه، همه چیز خوب میشه. تو زودتر خوب شو. باشه؟  -

مادر سر تکان داد تا قوت قلبی باشد برای دختر تنهایش. هنوز وقت مردن او نشده بود.  

رساند تا بتواند با آسودگی به پیشواز  هنوز کار داشت. باید شیرین را به سر و سامان می

 .خدا رود. او با مرگ جنگیده بود

 .کنن که راهت دادمعزیزم وقت ملاقات نیست الان، من رو الان توبیخ می -

 .شیرین با لبخندی که بر ل*ب داشت پرستار را که دم در ایستاده بود مخاطب قرار داد

 .کنمچشم، چشم. دستتون هم درد نکنه. الان خداحافظی می -

 .ک*مر راست کرد و بازوی عزیز را نوازش کرد

 .. مواظب خودت باش. خداحافظزود خوب شو عزیز. بازم میام پیشت -

عزیز در جواب پلکش را کوتاه باز و بسته کرد و لبخندش بیشتر شد. شیرین از اتاق 

 :بیرون رفت. در راهرو پرستار را دید و پرسید

 ببخشید خانم، مادرم کی خوب میشه؟  -

 :آمد با سردی پاسخ دادحوصله میپرستار که به نظر بی

 .باید دکتر ببینتش -

نگاهی کرد و از بخش سی.سی.یو ی مبهوت به او نیمو سریع دور شد. شیرین با چهره

کرد.  خارج شد. بعد از اینکه عزیز بهبود یافت باید کارهای ناتمامش را تمام می
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ناخودآگاه مسیر خروج از بیمارستان را پیش گرفته بود. به پارکینگ رفت و سوار پراید 

راننده گذاشته ی پلاستیکی سفید که قبلاً در صندلی کمکداغانش شد. به دو کیسه

کرد. ماشین را به حرکت درآورد و به  بود نگاه کرد. باید آن نامزد دروغین را پیدا می

 .خانه رفت

تاباند. یک پا به اش میجمشید کنار در خانه ایستاده بود و زنجیر به دور انگشت اشاره

توجه به او، ماشین را دیوار گذاشته و وزنش را روی پای دیگرش انداخته بود. شیرین بی

شان رفت. جمشید با کیپِ دیوار پارک کرد و کیسه به دست به سمت در آهنین خانه

 :ها با لودگی گفتدیدن او با آن کیسه

 به به، شیرین جون، عزیزِ عزیز. عزیز کجاست جون جونی؟ -

دختر محل نداد. خود را به نشنیدن زد. حتی نگاهش هم نکرد. کلید را در قفل در 

چرخاند. قبل از اینکه وارد خانه شود جمشید جلویش ایستاد. آنقدر نزدیک بود که نوک 

متری او بود. بوی عرق، بوی گند جمشید حالش را بهم زد. با  اش چند سانتیبینی

 .از حرص جمشید نگاه کردخشونت به چشمان از حدقه درآمده 

 .برو رد کارت جمشید. برو تا جیغ نزدم و محله رو سرت آوار نکردم مرتیکه -

جمشید سرش را به صورت شیرین نزدیک کرد. شیرین یک قدم بلند به عقب رفت.  

 .بوی دهان این مرد کثیف مشمئزکننده بود

جون. چه قپی میای خوشگله. تا تو بیای جیغ بزنی من کشوندمت تو این طویله  -

 !کوچولو. دیگه عزیز جونت هم که نیست

هوا تاریک شده بود. عرق سرد تمام بدن شیرین را در بر گرفت. دیگر صدای جمشید را 

نشنید. دو دستش را بر گوشش گذاشت و با تمام وجود جیغ زد. پشت سر هم، بدون  

ها با شنیدن صدا به بیرون خانه آمدند.  وقفه. گریه و جیغ با هم مخلوط شد. همسایه

ی این دختر جوان ایستاده بود و  مردها با دیدن جمشید که دستپاچه جلوی در خانه
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 .کشید کفری شدند و به سمت جمشید حمله کردندشیرینی که جیغ می

که رفت، شیرین نفسی از سر از اینجمشید به سمت خیابان پا به فرار گذاشت. پس 

ور شده بود تشکر کرد. مرد که  آسودگی کشید و از مرد که به سمت جمشید حمله

راه آبی پوشیده بود که به طوری روی شلوار  های خاکستری داشت و پیراهن راهریش

 :ایش را پوشانده بود گفتای قهوهپارچه

کنم دخترم. این مردک همه رو آسی کرده. باید یه گوشمالی حسابی خواهش می -

 .بهش بدیم که بفهمه این محله جای اینکارها نیست. با اجازه

 .ی شیرین شدی رو به روی خانهسر به زیر انداخت و وارد خانه

تر بود  زنان همسایه جلو آمده و حالش را پرسیدند. زهره خانم که از همه به او نزدیک

 :بامهربانی لبخندی بر لبان سفیدش نشاند و پرسید

 چطوری شیرین جون؟ عزیز چطوره؟  -

 :اش گشاده شده بود لبخند عریضی زد و گفتشیرین که چهره

 .خدا رو شکر عملش کردن. حالش خوبه -

 :زهره خانم با تعجب گفت

 جدی؟ پولش رو چطوری جور کردی؟ قرض کردی؟  -

 :شیرین که همچنان خوشحال بود جواب داد

بله. من خودم هم نفهمیدم زهره خانم! یه آقای خیری پیدا شدن و پولش رو دادن.  -

 .شناسممن هنوز ایشون رو نمی

 :زهره خانم دو دستش را به سمت آسمان گرفت و سرش را بالا برد و گفت

خدا رو شکر. خدا رو شکر. من خیلی نگرانت بودم شیرین جون. خدا رو هزار مرتبه  -

 .شکر

شیرین لبخند پهنی زد. کلید در قفل انداخت و درب خانه را باز کرد. دم در ایستاد و با 
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 .دست تعارف کرد

 .بفرمایین داخل -

ای که  زنان همسایه سر تکان داده تشکر کردند و رفتند. زهره خانم نگاهی به دو کیسه

 :در دستان شیرین بود کرد و گفت

 .نه عزیزم. خوشحالم کردی. مزاحمت نشم برم دیگه. مواظب خودت باش. خداحافظ -

شیرین با لبخند دست تکان داد. داخل خانه شد و در را بست. از راهرو وارد آشپزخانه 

هایش را  شد و دو کیسه را در کنار یخچال رها کرد. بعد به سمت اتاق رفت تا لباس

چیز دارد رود و همهچیز چقدر خوب دارد پیش میعوض کند. با خود فکر کرد که همه

گردد. او پیشنهاد سارا روزبه را قبول  شود و به خانه برمیشود. عزیز خوب میدرست می

کند. از صمیم قلب از خدا  وپا میخواهد کرد و کار درست و حسابی برای خود دست

چیز به او بستگی دارد. روی تخت نشست. نفس عمیق  دانست که همهتشکر کرد. می

شان دهد. اش را ندانست چگونه خوشحالیکشید و لبخند زد. خوشحال بود. نمی

احساسی که الان داشت را با احساسی که دیشب داشت مقایسه کرد. زمین تا آسمان 

خواند. باید گرفت و نماز شکر میشویی رفت. باید وضو میکرد. به سمت دستفرق می

کرد. او عاشق خدا بود و آن  کرد. باید با خدا به زبان خودش تشکر میاز خدا تشکر می

دهد. باید  چون و چرا انجام میگوید را بیکس که عاشق دیگریست هر کاری که او می

 .خواست. زود از کرم او ناامید شده بوداز خدا معذرت می

ها را خالی کند. عدس، نخود، لوبیا، بعد از راز و نیاز به سمت آشپزخانه رفت تا کیسه

زمینی، پیاز و سیر. لپه، روغن، برنج، ماکارونی، بیسکویت، قند، پولکی، چای، سویا، سیب

ها را نیکی آشده بود. یکیها قراردادهشده در پلاستیکمقداری جعفری و شوید خشک

 .ها قراردادداخل قفسه

توانست تصمیم گرفت که برای شام ماکارونی درست کند. شادمان بود. حالا هم می 
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شکم خود را سیر کند و همین که فردا صبح به آدرسی که سارا روزبه برای او فرستاده 

پخت. آن شب با خیال  رفت. زیر ل*ب آوازی زمزمه کرده و شام را آماده میبود می

 .آسوده سر بر بالین گذاشت

خراش دزدگیر ماشین همسایه از خواب بیدار شد. چشمانش را  صبح با صدای گوش

مالید. لبخند بر ل*ب نشاند و به سقف سفید بالای سرش زل زد. حالا نوبت این بود که  

به شرکتی که سارا روزبه گفته بود برود و صحبت کند. خود را از تخت به راحتی بالا 

ی مختصری  شویی رفت. دست و صورتش را شست. صبحانهکشید و به سمت دست

ای سوخته که  تر بپوشد پس مانتوی قهوهخورد. لباس زیادی نداشت، سعی کرد روشن

رسید همراه با شلوار لی پوشید و شال کرمی به سر کرد و از خانه قدش به زانو می

بیرون رفت. ساعت نزدیک نه بود و قرار رأس ساعت ده گذاشته شده بود. سوار ماشین  

 .د و به آدرس رفتش

ای که شرکت نبش به شرکت دی.جی.کلوتز رسید. ماشین را در کوچه 10:30ساعت 

آن واقع شده بود پارک کرد. مانتویش را صاف کرد و شال را جلو کشید. باید رسمی 

 .کردرفتار می

ی  ی نوساز بود. از در یک راست به آسانسور رسید و دکمهیک ساختنمان پنج طبقه

که وارد شرکت شد هوای مطبوع و خنک داخل او را سرمست چهار را فشار داد. وقتی

های سفید پوشیده شده بود. دو تا اتاق داشت و سالن با  کرد. کف ساختمان از سرامیک

بندی شده بود. همه مشغول کار خود بودند. متوجه شد که یک دیوار کاذب تقسیم

طور که سارا گفته بود. از آنجایی که وارد محل ی کارمندها، خانم هستند، همانهمه

 .جا را زیر نظر گرفته بودای شده بود کنجکاو انه همهناشناخته
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ای رسمی به تن داشت و شال مشکی رنگی که موهای خانمی مانتو و شلوار ست سرمه

نظر  اش یک طرفه روی صورتش ریخته بود با لبخند به سمت او آمد. بهمش شده

 .دراز کردآمد. مریم دستساله میشیرین، چهل

جا. شما باید شیرین عباسی باشی؟ بانو دیروز به من سلام. من مریم هستم. مدیر این-

 .اطلاع دادن که شما تشریف میارین

تونم انجام جا یه کاری...کاری دارین که می بله. من شیرین هستم. بهم گفتن که این -

 .بدم

 .هول شده بود. جملاتی که آماده کرده بود که رسمی جلوه کنند را از یاد برده بود

 :مریم او را به سمت دفتر مدیریت راهنمایی کرد و گفت

بفرمایین پشت میز بشینین من الان فرم رو براتون میارم که شما اطلاعات را   -

 .کنیمصحبت می  بنویسین. بعد با هم

روی در اتاق شده بود. روبهشیرین سری تکان داد و وارد اتاق شد. دکور با سلیقگی چیده

داد. قدم به قدم وارد راحتی نشان میی بیرون را بهای سرتاسری بود که منظرهپنجره

دار را انتخاب کرد و پشت میز نشست. خیلی زود مریم های چرخشد و یکی از صندلی 

 .میز در مقابل شیرین قراردادبرگشت و فرم استخدام را روی 

 خودکار داری؟  -

 :شیرین نگاهی به داخل کیفش انداخت. نفس حبس کرد و گفت

 !نه متأسفانه -

رنگ انتخاب کرد و به دست شیرین داد و مریم از روی میز مدیریت یک خودکار آبی

کنارش روی صندلی نشست. هر دو ساکت بودند و شیرین در حال نوشتن اطلاعات  

 خود بود 
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مجرد. ساکن اصفهان. بیماری خاصی ندارم. سابقه کار: . ۲۴نام: شیرین عباسی. سن: »

 «  ...افزارتاکسی اینترنتی. رشته: مهندسی سخت

نگاهی کرد و  که فرم را پر کرد دو دستی به مریم داد. مریم فرم را گرفت و نیم از اینپس

کرد که حالا چه  ای شیرین در اتاق تنها ماند و با خود فکر از اتاق خارج شد. چند دقیقه

کند؛ آید و با او در مورد کار صحبت می جاست، میافتد؟ حتماً خانم روزبه آناتفاقی می 

 .اما وقتی در باز شد شخص دیگری را دید. همان پسر جوان با چشمان کهربایی

فرخ با دیدن شیرین که پشت میز روی صندلی مخصوص کنفرانس نشسته بود شوکه 

شد و دست و پایش سست گردید. دم چارچوب در ایستاده بود و به شیرین که او هم  

ای کمی از فرخ نداشت زل زده بود. شیرین با دیدن فرخ فوراً از جا بلند شد، رعشهدست

شدند که مورموررش شود و به بدنش وارد شده بود. آن چشمان کهربایی باعث می 

ای که همچون چند ساعت گذشت هر دو بهم خیره احساس خاصی پیدا کند. چند ثانیه

کرده بود. فرخ زودتر به بودند. ذهن هر دو خالی از کلمه بود و دست و پایشان را گم 

 .شدخود آمد. سر را به زیر انداخت و با یک ببخشیدِ کوتاه با سرعت از اتاق خارج 

ای مریم در سالن ایستاده بود و قصد ورود به اتاق مدیریت را داشت که فرخ را با چهره

گلگون دید. پسر جوان با شتاب در را بسته بود و به سمت آبدارخانه رفته بود. تعجب  

هاش را بالا انداخت و نگونه ندیده بود. به لبش انحنا داد ودو شآکرد! تا حالا فرخ را این

در خیره شده بود بیشتر تعجب  وواج بهوارد اتاق مدیریت شد. با دیدن شیرین که هاج

است؛ اما ها بودهندانست که شیرین با بانو تصادف کرده و این باب آشنایی آکرد. او می

داد که چیزی شناسد یا خیر؟! رفتار آن دو نشان میدانست که آیا فرخ هم او را می نمی

در ذهنش پر از سوال بود ولی الان زمان پاسخ گیری  هست که مریم از آن خبر ندارد. 

در خیره بود را دعوت به  سوالاتش نبود. پشت میز مدیریت نشست و شیرین که هنوز به

 .نشستن کرد
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گفت روی  شیرین نفس عمیقی کشید و به خود آمد. به مریم نگاه کرد که به او می

ی کمرش جریان داشت. روی صندلی خود را ول کرد. صندلی بنشیند. عرق از تیغ تیغه 

توانست تمرکز کند. مریم در حال حرف زدن بود ولی شیرین کرد. نمیذهنش کار نمی

 کرد؟ او که بود؟ حواسش پی آن پسر بود. اینجا چه می

 .خیالی فرم استخدام را در دست گرفته بودمریم با بی

ام. قرار شد که شما سفارشات ما رو از  فرمت رو خوندم و تلفنی با بانو صحبت کرده -

 .جا هستیها ساعت نه تا دو بعدازظهر اینی اکسل کنی. صبح روی سایت وارد برنامه

شنید؛ اما این را های مریم را یکی در میان میشیرین هنوز متمرکز نشده بود و حرف

 .استمتوجه شد که این در این شرکت استخدام شده

رسید خوب نظر میای صبر کرد و به صورت شیرین که هنوز سردرگم بهمریم چند ثانیه

 :نگاه کرد. سپس پرسید 

 اکسل بلدی؟ -

 :شیرین آهسته به چپ و راست نگاه کرد و پاسخ داد

 چی؟ -

مریم چشم ریز کرد. خود را به جلو خم کرد و دو دستش را روی میز چوبی مدیریت 

 :گذاشت و دوباره پرسید

 اکسل بلدی؟ -

 :شیرین سر و ابرو بالا انداخت و جواب داد

تونم  تونم یاد بگیرم. من خیلی سریع میآهان! نه زیاد. متأسفانه بلد نیستم؛ ولی می  -

 .یاد بگیرم

 :عنوان تایید تکان داد و گفتمریم سری به

تونی کارت رو ها بسپارم که بهت یاد بده. از فردا میتونم به یکی از بچهخیلی خب. می  -
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شروع کنی. فردا ساعت نه منتظرت هستم. راستی بانو ازم خواست که ازت  

که امروز کار داشت و نتونست بیاد و احتمالاً آقای ابراهیمی  خواهی کنم چونمعذرت

های طوری با آدمجا تشریف دارین و شوکه شده. اصولاً ایندونست که شما ایننمی

 !کننجدید رفتار نمی

 :چشمان شیرین برقی زد و باشتاب پرسید

 کنن؟جا کار میاین آقا این -

 :ای کرد و جواب دادمریم به پشت صندلی تکیه داد و خود را کشید. تک خنده

ایشون شریک بانو هستند. بانو و آقای ابراهیمی این شرکت رو راه انداختند؛ اما از  -

عهده گرفتن و جا رو بهی کارمندها خانوم هستن بانو سرپرستی اینکه همهاونجایی

کنن. آقای ابراهیمی هر از عهده دارم. ایشون نظارت میالبته من مدیریت کامل رو به

 .زننگاهی سر می

شیرین زیر ل*ب هومی گفت. سر به زیر انداخت و به میز مقابلش خیره شد. با خود  

جا شریک است، پس او هم مدیر این شرکت است. چشمان فکر کرد. پس این پسر این

شد کرد و باعث می کهربایی او برق خاصی داشت. برقی که شیرین را متعجب می 

 .احساس خاصی پیدا کند

* ** 

در آبدارخانه وضعیت فرخ بهتر از شیرین نبود. مدام از پارچ داخل یخچال آی خنک در  

خورد. انگار تمام بدنش گر گرفته درحال آتش گرفتن است. آب  ریخت و میلیوان می

ای نداشت.  خورد تا این گرما کم شود و دمای بدنش نرمال شود؛ ولی فایدهسرد می

 .که با کسی صحبت کند از شرکت خارج شدتصمیم گرفت که برود. پس بدون این

ی شرکت زیر درخت تنومندی که او ماشین ولستر زرد رنگ خود را در کوچه

هایش سایه انداخته و دید را کم کرده بودند پارک کرده بود. ذهنش خالی بود.  شاخه
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های توجهش را جلب کرد. به در نتق کفش زنآسر بر فرمان گذاشته بود که صدای تق 

ساختمان شرکت نگریست. شیرین بود. از کنار ولستر رد شده بود بدون اینکه فرخ را  

 .ببند

. دوست داشت فرخ را دوباره ببیند؛ ولی کارمندها گفته ذهن دخترک بهم ریخته بود

سلانه کلید در قفل در پراید داغانش چرخاند و در بودند که از شرکت رفته است. سلانه

ی جلو زیر نظر داشت. چند باز شد. با خستگی روی صندلی نشست. فرخ او را از آینه

ای گذشت تا بالاخره شیرین حرکت کرد و رفت. وقتی فرخ مطمئن شد از کوچه دقیقه

 .خارج شده به شرکت بازگشت تا با مریم صحبت کند

اش کوبید.  ی خم شده یا الله گویان وارد شرکت شد و در اتاق مدیریت را با انگشت اشاره

داد. فرخ وارد شد و به مریم سلام کرد. مریم  ی ورود میصدای جدی مریم آمد که اجازه

توانست به راحتی بفهمد که علت بازگشت این پسر ای داشت میکه حس ششم قوی

 .چیست

 !به به، آقای ابراهیمی. کجا رفتی یه هو غیبت زد؟ -

های که شیرین نشسته بود نشست. گرمای ای کرد و روی همان صندلی فرخ خنده

 :وجود او را حس کرد و چشم بست. مریم منتظر جواب بود. با گیجی گفت

 .بیرون کار داشتم، رفتم انجام دادم و برگشتم -

مریم با بدجنسی سری تکان داد و موذیانه خیره شد. فرخ که فهمیده بود او بو برده  

 :همچون یک پسر مظلوم لبخندی زد و گفت

 کردن؟ خانم عباسی اینجا چکار می -

 .نیش مریم باز شد

 شناسیش؟ کنی؟ داستان چیه؟ از کجا میدونستم همین سوال رو میمی -

 :زده گفتفرخ خجالت
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 .گیر نده. داستانش طولانیه. بعد از بانو بپرس -

 .مریم به جلو خم شد و سر کج کرد

 دونه؟ نکنه خبریه؟ هان؟یعنی بانو همه چی رو می -

 :فرخ دلخورانه گفت

 .یه سوال پرسیدم ها -

 .خیلی خب بابا. اومده بود برای کار. از فردا میاد اینجا. سفارش بانوه  -

فرخ شادمان شد و دو دستش را بهم مالید. دختری که حس خاص به او داده بود را  

 .شددید. بیشتر آشنا میبیشتر می

ی تو و این دختره چیه؟ نکنه خاطرخواهش شدی؟ بیچاره چیه؟ خداییش فرخ، قضیه -

 .تا تو رو دید کلاً از این رو به اون رو شده بود

فرخ با خود فکر کرد. پس او هم دوستش داشت یا حداقل همان حس را نسبت به او  

 :داشت. با کنجکاوی در حالی که نقش لبخند باز بر ل*ب داشت پرسید

 چطور؟  -

 :مریم با شیطنت جواب داد

 . ...چطورش رو شما باید بگی آقای رییس -

 :فرخ لبخند زد و گفت

 باشه نگو. من باید برم. کاری نداری؟ -

نه...راستی! این پسره که واسه ارسالات استخدامش کردیم رو اخراج کردم. چشم پاک   -

 .نبود
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 :فرخ پلک خواباند و با ناراحتی گفت

 .ای بابا. باشه. فعلاً -

 *** 

 .. از پرستار سراغ مادرش را گرفتشیرین به بیمارستان رسید. وقت ملاقات بود

عزیزم، خدا رو شکر حالشون خوب بود. به بخش منتقل شدن. چه مادر خوبی داری،  -

 .قدرش رو بدون

ی اتاق مادرش  شیرین با خوشحالی تشکر کرد و به بخش زنان رفت. یک راست شماره

ی پلاستیکی سفید جدا شده  را پرسید. داخل شد. در اتاق دو تخته بود که با یک پرده

بود. عزیز روی تخت کنار در بود. بیدار بود و کتاب کوچک ادعیه دستش بود. با دیدن  

 .شیرین که با کنجکاوی وارد اتاق شده بود گل از گلش شکفت

 .شیرین...مادر -

شیرین به محض شنیدن صدای عزیز به سویش رفت و در آغوشش گرفت. سعی کرد او  

 .را آهسته فشار دهد. عمل کرده بود و درد داشت

 سلام عزیز. قربونت برم من رو تا سکته رسوندی. خوبی فدات شم؟ درد نداری؟  -

ریخت. او فکر کرده بود دیگر مادرش را نخواهد دید و حالا در خودآگاه اشک میتا

ی آغوشش بود. عزیز سر دخترکش را نوازش کرد و آهسته قطرات بلورین از گوشه

 :چشمش بر روی بالش سرازیر شد. شیرین با عجز گفت

 !دونی تو این مدت چه کشیدم؟عزیز نمی -

سر بلند کرد و به صورت پر خطوط مادرش خیره شد. تا حالا دقت نکرده بود. او که  

نمود. شیرین هق زد و سرش را شصت ساله بود همچون یک پیرزن هشتاد ساله می

اش آزار جنگید. نباید بیش از این عزیز را با گریهروی کتف او گذاشت. با خود می

اش لبخند پهنی نشاند. زیر ل*ب »خدا رو شکر« داد. نفس عمیق کشید و بر چهرهمی
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 .کردرا مدام زمزمه می

در کنار تخت عزیز، تخت دیگری بدون همراه بود که زنی روی آن خوابیده بود. شیرین 

دید که تشخیص داد باید فربه باشد. پرده کشیده شده بود. پرستار فقط پاهایش را می

 .آمد

 خانمی مشکلی نیست؟ -

 :وار گفتعزیز ناله

 .درد دارم. کمی هم ضعف دارم-

 .زنم، بالاخره عمل کردی عزیزمالان مسکن برات می -

شیرین با دستان لاغرش موهای سفید عزیز را از روی پیشانیش کنار زد و از پرستار  

 :پرسید

 تونم ببرمش خونه؟ کی می  -

 :پرستار به سمت مریض دیگر رفت و جواب داد

 .رسنکنن به شما هم می هاشون رو ویزیت میدکتر باید ببینندشون. دارن مریض -

خیالش راحت شد و روی مبل سبز رنگ مخصوص همراه نشست. اتاق خیلی کوچک  

 .بود. چند دقیقه بعد دکتر برای معاینه آمد. وضعیت عزیز را چک کرد و سری تکان داد

ببینم مادر، چطوری؟ خوبی؟ غیر از درد سی*نه از جراحی درد دیگه نداری؟ حال  -

 تهوعی چیزی؟

 .عزیز با ناله جواب داد

 .کنه و درد جاب عمل. تپش قلب هم دارمیکم سرم درد می -

دکتر هومی گفت و به پرستار نام داروهایی را ذکر کرد که شیرین تا به حال نشنیده 
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 .بود

 

خوب میشه مادر. مشکلی نیست. یه هفته دیگه مهمون ما هستی و بعد دیگه بر  -

 .گردی خونتمی

 .خیر ببینی دکتر -

آقای دکتر لبخندی به عنوان تشکر کرد و برای شیرین سر تکان داد. به تخت کناری 

 .رفت. شیرین کنجکاو بود تا بداند زن بدون همراه تخت بغلی چه مشکلی دارد

 :اش را نگاه کرد. خونسردانه به زن گفتدکتر پرونده

 .خانم عباسی چطوری؟ خوبی؟ دیگه وقت مرخصیته ها -

 .صدای کلفت زن به زور شنیده شد

کنه. یه مسکن قوی بهم بزن تو رو خدا. آقای دکتر یه کاری کن. شکمم خیلی درد می -

 .مردم

 :ی صداداری کرد و گفتخندهدکتر تک

بله، خوشگلی درد داره. خوب میشی. میگم مسکن قوی بهت بزنن. به شوهرت بگو  -

 .برات سوپ بیاره

 .صدای زن گرفته بود

کشم از همین شوهره. از بس گفت چاقی و شکم داری به این بلا دچار هر چی می  -

 .خوام صد سال سیاه خوشگل نباشمشدم. می

دکتر و پرستار بهم نگاه کردند و سری از تأسف تکان دادند. از اتاق بیرون رفتند. شیرین 

 .خواندی دعایش را میصدا کنار تخت نشسته بود و عزیز ادامهبی

 *** 
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 «سارا»

ده دقیقه زودتر از اذان صبح بیدار شد. وضو گرفت و به هال رفت. در اتاق مهمان باز  

 .سلانه بیرون آمد. به زور چشمانش را باز نگه داشته بودشد و خاله نرگس سلانه

 .سلام سارا جون. صبح بخیر -

چشمان زیبای سارا درشت شد. دو ابرو بالا انداخت به طوری که سه خط روی 

 .اش افتادپیشانی

 بیدارتون کردم خاله؟ -

 شدم. اذون رو گفتن؟نه عزیزم. باید بیدار می -

 .نه خاله. چند دقیقه دیگه میگن -

ی هال رفت. جایی که نرگس خانم به آرامی به سمت دستشویی رفت. سارا گوشه

جانمازش را در کمد دو کشویی جا داده بود. ایستاد و نماز شکر خواند. آنقدر غرق نماز  

 .های پشت میز غذاخوری نشسته بود نشدبود که متوجه نرگس که روی یکی از صندلی

صدای اذان از بلندگوی مسجد محل بلند شد. نماز سارا تمام شده بود و تسبیح به 

 .ی خاله رو دیددست داشت که سایه

 خواین؟خاله جون، جانماز می -

منتظر جواب نماند و از کشوی کمد جانماز سفید رنگی را بیرون آورد. بلند شد و دو 

دستی به سمت او داد. نرگس گرفت و تشکر کرد. جا نماز را در کنار جانماز دختر  

دوزی شده بود همراه خواهرش انداخت. سجاده سفید رنگی که دور تا دورش قیطان

های ریز زرد و قرمز و نارنجی. مهر مربعی شکلی داشت و  ی سفید و چادر با گلمقنعه

اش نماز صبح را خواندند. با شنیدن صدای صبح  داد. او و خالهبوی عطر امام رضا می

 .ها رفتندنبخیر آقا منصور و محمد از پای سجاده بلند شدند و به سوی آ
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 .صبح بخیر. جا نماز اونجا پهنه -

ی هال کرد. محمد رو به خاله سر فرود آورد  سارا این را گفت و با دست اشاره به گوشه

 .و ادای احترام کرد

 .صبح بخیر خاله جان -

ی احترام سر تکان داد و صبح بخیر گفت. سپس به اتاق محمد نرگس هم به نشانه

ی نماز بیدار کند. دو دختر خواب آلوده بلند یاسین رفت تا لاله و لیلی را برای اقامه

 .شده و نماز خواندند و همگی تا ساعت نه خوابیدند

ی  هاش به اتاق مطالعه رفت. سررسیدش را باز کرد و برنامهنی روزآسارا طبق برنامه

 .امروزش را چک کرد

 صحبت با شیرین عباسی »

 ۱۱سمینار جلسه دوم ساعت 

 صحبت با آقای ابراهیمی در مورد طرح جدید 

 «عقد بهناز

خود کارش را به دست گرفت و روی خط اول خط کشید. او مهمان داشت و 

زد تا در مورد شیرین اطلاعات دهد.  توانست به شرکت رود. باید به مریم زنگ مینمی

توانست در خانه انجام دهد. صحبت با فرخ به بعد موکول میشد و عقد را سمینار را می

 .رفتاش میهمراه با خاله

 .کتابی که مورد مطالعه قرار داده بود را باز کرد و طبق برنامه خواند

مرحله بعدی بهتر کردن شخصیتتان است که یک استثنا هم دارد. افراد موفق  »

اید و آیا زن  شخصیت خوبی دارند. شاید فکر کنید که فرد موفق را در تلویزیون دیده

اند.  اید که فعلاً بد هستند اما به زمان نگاه کنید که کارشان را شروع کردهموفقی را دیده

ها تغییر کرده باشند؛ اما  داشتنی هستند. شاید در طی سالها دوستندر ابتدای کار آ
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در ابتدا شخصیت خوبی داشتند. برای داشتن یک شخصیت خوب باید کتاب بخوانید و  

های مختلف شرکت کنید. کتاب »چگونه دوست پیدا کنیم و بر افراد تأثیر در دوره

داشتنی بگذاریم« دیل کارنگی را بخوانید. شخصیت خوبی از خودتان بسازید و دوست

 «.تان را افزایش دهیدهای ارتباطیشوید. باید مهارت

کند. خودش را مقایسه  عادت دیگر سارا این بود که با خواندن کتاب به آن فکر می

کند تا نقاط قوت و ضعفش را بشناسد. بعد از اینکه شناسایی کرد اقدام به تغییر می

ای است و دارای اعتبار مخصوص به خود است. به هوای  داشتنیکند. او بانوی دوستمی

ی  شود. همانطور که دست زیر چانه دارد ادامهخاکستری روشن بیرون پنجره خیره می 

 .خواندکتاب را می

توانند دیگران را  کنند و میخوب ارتباط برقرار میجز استثناءها خیلیافراد موفق به»

 .های فروش بالایی دارند کنند و مهارتراضی کنند. خوب گفتگو می

تان را بالا ببرید تا بتوانید  های ارتباطیخواهم بگویم که فروشنده شوید؛ اما مهارتنمی

ها را وادار کنید مثل شما فکر کنند. با داشتن  نافکارتان را به دیگران یاد دهید و آ

توانید قرارداد ببندید. داشتن مهارت ارتباطی برای ایجاد مهارت ارتباطی بالا می

کنند. کتاب وکار خیلی مهم است و افراد موفق برای بهتر شدن تلاش می کسب

کنند. این کارهای بسیار مؤثر برای بهتر شدن در  خوانند، در سمینار شرکت میمی

 .کارشان است

ی بعد اعتبارتان را افزایش دهید. مسلماً اگر بخواهید ثروتمند شوید باید در مرحله

بتوانید از پول دیگران و امتیازاتشان استفاده کنید پس برای این کار باید اعتبار خودتان  

هایی که در کتاب برای افزایش  را هم افزایش دهید. زمانی را برای یادگیری مهارت

 .ایم را یاد بگیریدها بیان کردهاعتبار و استفاده از فرصت 

نویسم که چگونگی انجام این هاست. من دارم کتابی میی بعدی کاهش مالیاتمرحله
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قانون برای مالیات آمریکا وجود دارد این کار را  ۱۵دهد. چون فقط کار را نشان می

مندترین افراد، مالیاتی پرداخت  توانید انجام دهید البته برای مالیات، ثروت سریع می

به اند نسبتکنند که خیلی احمقانه است و کسانی که کارشان را تازه شروع کردهنمی

 «.دهندحقوقشان بیشترین مالیات را می

های ی کوین ترودو بود. کوین جزو یکی از انجمنکتاب رازهای ثروتمند شدن نوشته

مخفی بود که رازهایی را بر ملا کرده بود. در حال حاضر او زندان است به خاطر اینکه  

 .کرد. این کتاب را بانو از دوستی هدیه گرفته استاین رازها را نباید افشا می

شما باید مالیات را کم کنید تا گردش پولتان بالا رود و ثروتمند شوید. پس باید »

کنید را یاد بگیرید  ها و سمینارهایی که شرکت میهای کتاب من یا دیگر کتابتکنیک

هاست. اگر به میزان پولی ها را کاهش دهید. قدم بعدی کاهش بیمهو باید این مالیات

کنید نگاهی بیندازید باید به های عمر، سلامتی، ماشین و خانه خرج میکه برای بیمه

دارتر شدن داشته باشید. دو روش این پول را کاهش دهید تا پول نقد بیشتری برای پول

هایی در این زمینه دارم؛ اما خودتان هم تلاش کنید  کاهش بیمه آسان است. من کتاب

 « . ها را کم کنیدپول پرداختی به بیمه

کرد.  پاشاند و روشن میرفته خورشید طلوع کرده بود و نورش را به همه جا میرفته

شده بود و  جا روشنسارا زمانی سر بالا آورد که صداهایی را بیرون از اتاق شنید. همه

ی خاله نرگس از خواب بیدار شده بودند. محمد یاسین هم در کنار لیلی از اتاق  خانواده

بیرون آمده بود. کتابی که در حال مطالعه بود را بست و به سمت آشپزخانه رفت تا 

 :ها ایستاده بودند را مخاطب قرار دادها که دم در اتاق بچهنصبحانه آماده کند. آ

جون، سلام آقا منصور. صبح بخیر. تشریف بیارین و دور میز بشینین. من  سلام خاله -

 .الان صبحانه رو براتون بیارم

ها را شکاند و در  مرغمرغ درآورد. تخم از یخچال پنیر، کره، مربای آلبالو و چندین تخم 
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موقع ماهیتابه ریخت تا سرخ شود. آب درون کتری ریخت تا چای درست کند. همان

ها به  نبخیر به مهمآمحمد با پنج نان سنگک از بیرون به خانه آمد و بعد از سلام و صبح

آشپزخانه رفت. زن و شوهر هر دو باهم صبحانه را آماده کردند و روی میز ناهارخوری 

 .که در سالن قرار داشت گذاشتند

اش را به سمت پنیر و نان سنگک برد و همه دور میز نشستند. آقا منصور دستان کشیده

 :گفت

 .رفتیمبه به! زحمت کشیدین. راضی به زحمتتون نبودیم. ما باید همون دیشب می -

 :سارا روی صندلی پشت به پنجره نشسته بود. گفت

مونین. بالاخره بعد از چندی ام میاین چه حرفیه آقا منصور؟! شما هم مثل خانواده -

 !ما وقت اومدین خونه

همه دور میز نشسته بودن و صبحانه را با آرامش خوردند. خاله نرگس نگاهی به سارا 

 :کرد و گفت

 .جون ما دیگه بریم خونه مادرجون کارهامون رو بکنیم برای عصرخاله -

 :سارا باشتاب گفت

ها روی کنیم، بریم کوه صفه. با بچهدیگه یه پیادهخوایم با همجون؟! تازه میکجا خاله -

 .تون خونه مادرجونرسونمکم تفریح کنیم. بعد من خودم مییه

لیلی و محمد یاسین با شنیدن این خبر از زبان سارا خوشحال شده و هر دو با 

های در آسمان کوبیده شده بالا پریدند. نرگس خانم هم سری تکان داد و با مشت

خاطر  چنان خوشحال نیست؛ اما بهاش مشخص بود که آنکه دودل بود و از چهرهاین

داشت کمی تفریح کند حالا که به اصفهان آمده و به یاد دوران ها قبول کرد.دوستبچه

 .استها خیلی فرق کرده ناش به کوه برود. حتماً صفه با آن زمآمجردی

شوهرخاله که این ماجرا را دید از روی صندلی پشت میز بلند شد و عذرخواهی کرد و 
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 :گفت

 .سری کار دارم و بعد میام خونه حاج خانم عصراتون من میرم یهبا اجازه -

دیگه خاله نرگس هم از روی صندلی بلند شد و کنار همسرش ایستاد و آهسته با هم

صحبت کردند. محمد هم از روی صندلی بلند شد و به سارا کمک کرد تا ظرف و 

 :ظروف را به آشپزخانه برگرداند. همراه هم به آشپزخانه رفتند. محمد گفت

من هم باید برم سر کار عزیزم. دیگه خودت که ماشین داری. با من کاری نداری؟  -

 کنی؟ ظهر چه کار می

 :گذاشت ابرو بالا انداخت و گفتشویی می که دو ظرف در سینک ظرفسارا درحالی

ریم کوه، ها میمن هم احتمالاً با خاله نرگس و اینا برم خونه مادرجون. الان که با بچه -

کم تفریح کنیم و راه بریم، بعد احتمالاً من بیام خونه لباسام رو عوض کنم و بعد  یه

 .بریم

ی همسرش زده و او را نوازش کرد و محمد سر تایید تکان داد و دستش را به شانه

 :گفت

روم سرکار با هم در ارتباط هات باش عشقم. من هم می پس مواظب خودت و خوبی -

 .خواهیم بود

هایش را عوض کرد و وارد هال شد. کنار آقا منصور قرار گرفت آقا محمد با سرعت لباس

 :و گفت

 .با اجازتون منم برم شما راحت باشین -

 :سپس رو به آقا منصور کرد و گفت

 .بیاین تا یه مسیری با هم میریم -

 :آقا منصور لبخند زد و به احترام سر تکان داد و گفت

 .خیلی ممنون من با ماشین میرم -
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محمد بسیار خوبی گفت و هر دو مرد از خانه خارج شدند. سارا که تمام ظروف را از 

میز جمع کرده بود، دو دستش را از هم باز کرد و بالا گرفت. با صدای بلند روی

 :ها توجهشان جلب شود گفت که بچهطوریبه

 .ها برین کارتون رو بکنین بریم کوهبچه -

ها با خوشحالی رفتند تا آمده شوند. خاله نرگس هم به اتاق مهمان رفت تا لباسش بچه

بودند. سارا هم لباس را عوض کند. بعد از چند دقیقه کوتاه همه آماده دم در ایستاده

اش بود که سارا به او  اسپرت پوشید. محمد یاسین در جاکفشی دنبال کفش کوهنوردی

 :گفت

 .های کوهت رو گذاشتم توی کمد عزیزم. برو بردارکفش -

های کوهش را از جاکفشی درآورد و پوشید. همه وارد آسانسور  و خودش هم کفش

ی خانه شدند و به طبقه همکف رفتند. سوار سانتافه شدند و رفتند به سمت کوه. فاصله

تا کوه صفه خیلی کم بود. با ماشین شاید کمتر از دو دقیقه میشد. سارا ماشین را در 

 .کابین صفه پارک و وارد کوه شدندپارکینگ تله

هوای صبحگاهی کوه بسیار دلپذیر و مطبوع بود. سارا نفس عمیقی کشید و دستانش را  

کرد همه چی حل است  ها هم به تقلید از او همین کار را کردند. احساس میکشید. بچه

و باید از این فرصت خوبی که پیش آمده بیشترین استفاده را کند. نسیم خنکی 

کردند. در حین قدم زدن خاله نرگس سراغ تصادفی که چند  هایش را نوازش میگونه

 .روز پیش کرده بود را گرفت

 :نگاهش را به محمد یاسین و لیلی انداخت و جواب داد

دیده بود ولی چیزی نبود خدا رو  کم ضرب آره، اون روز بردمش بیمارستان. دستش یه -

ها رو سرش خر*اب شده بود و ی اتفاقشکر. پماد براش دکتر داد. بنده خدا همه

احوال بود و بعد فرداش با هم وعده گذاشتیم توی مادرش توی بیمارستان مریض
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 .تعمیرگاه و مشکل حل شد دیگه

 :خاله نرگس لبخند ملیحی زد و گفت

که لاله اومد به ما خبر داد که تو تصادف کردی،  خدا رو شکر که اتفاقی نیفتاد. وقتی -

همه قهرشون گرفت. گفتم نکنه اتفاقی افتاده باشه؛ ولی خدا رو شکر که بخیر گذشت و 

 .به ماشین گرفت. یعنی بهتره که به ماشین بگیره تا اینکه به خود آدم بگیره

 :سارا هم تایید کرد و پلک زد. لاله پرسید 

 !دونمجوریه؟ من اصلاً هیچی درموردش نمییه سؤال؟ مراسم ازدواج چه-

 :دستی کرد و گفتقبل از اینکه خاله نرگس جواب دهد، سارا پیش

هاییِ که نیاز به دقت فراوون داره چون حرف از زندگی تا آخر  ازدواج یکی از پروسه -

اش رو باید شناخت. همه چیز سریع عمر با کسی هست که طی چند ماه اون و خانواده

بینی کار تمومه. اول باید آزمایشات قبل از ازدواج آیی می گذره و وقتی به خودت میمی

رو بدی و بعد مهربرونه. منم جزو استثناها بودم که اول مهربرون بود و بعد آزمایش رو 

ی دائم خونده میشه و  رفتیم! بعد از اون خرید قبل از عقده و بعد میرن محضر. خطبه

تونن جشن بگیرن یا نگیرن. البته  ی عروس میاصولاً بزرگترها حضور دارن. خانواده

یا اینکه عقد رو خانواده عروس   نصفاش نصفجشن توافقیه. ممکنه یکی بگیرن و هزینه

ها آماده میشن برای آماده کردن.  بگیره و عروسی رو خانواده داماد. بعد از عقد خانواده

ی داماد خونه رو. اگه شانسش مثل  کنن و خانوادهی عروس جهیزیه رو آماده میخانواده

من باشه که همه چیز رو خود دوماد باید آماده کنه. بعدم دیگه عروسیه و زندگی زیر یه 

 .سقف

کرد که وقتی خودش عروس شد چقدر لاله متفکرانه به بانو خیره بود و به این فکر می

شود. یک تای ابرو بالا انداخت، عینکش که از روی  از این اصول در مورد او اجاره می

 :اش سر خورده بود را بالا داد و گفتهای مشکیچشم
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کردم که همشرو دوماد باید بده، پس عروس هم غیر از جهیزیه باید من فکر می -

ای هم بده. به نظرمان اصلاً نیاز نیست پول جشن و عروس رو بده، چیزهای دیگه

فرستن خیلیه. توی شیراز اصلاً انگار جهیزیه هم نمیدن، که عروس رو دارن میهمین

ریزها و اینا  چیز در حد خردهفقط موارد ضروری عروس رو میدن؛ ولی توی اصفهان همه

 .جهیزیه میدن

های لاله چشمانش که  خاله نرگس چادرش را از فرق سر جلو کشید. در تأیید حرف

 :چروک ریز داد را باز و بسته کرد و گفت

ان. خودشون رو غرق کردن در این ها خیلی توی تجملات غرق شده اصفهانی -

 .ها خوشبختی نمیاره برای عروس و دومادکه اینها، درصورتیودولنگالنگ

کس نه وقت برای هیچدانست که تجملات هیچ مورد موافق بود و میسارا هم با این

است و نه زندگی راحت. ناگهان به یاد آورد که به مریم زنگ نزده پس شخصیت آورده

 :پشتی کوچک سفید رنگش درآورد و رو به نرگس گفتتلفن همراهش را از کوله

خاله ببخشید. من باید حتماً یه تلفن کاری بزنم. حواستون به محمد یاسینِ من هم   -

 .باشه

طور که روی  ها هست و همانننرگس به او اطمینان خاطر داد که حواسش به آ

های کنار باغچه ای روی جدولرفتند در گوشههای سنگی از کوه بالا میفرشسنگ

ای  در کنار دکه  نشستند تا سارا تلفنش را بزند، کارش تمام شود و ادامه دهند. سارا

دنبال نام »مریم مدیر شرکت دی.جی.کلوتز« گشت. آن را پیدا کرد و روی ایستاد و به

 .اسم کلیک کرد. دو بوق آزاد خورد و سپس صدای ملایم زنی آمد

 ها. حالت چطوره؟ سلام بانو جان. از این طرف -

 :سارا لبخندزنان پاسخ داد
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زحمت  سلام مریم جون. چطوری؟ مرسی، خدا رو شکر منم خوبم. مریم جون برات یه-

 .دارم

 .از شما باشه رحمته بان جان-

تونم بیام شرکت. با دختر جوونی قرار دارم که برای کار میاد  عزیزی. من امروز نمی -

 .جااون

ای. من هستم. بگو بیاد. کارهجا خودت همهاین چه زحمتیه بانو جان! شما که این -

 موضوعش چیه؟ واسه چه کاری قرار بیاد؟ 

صحبت کنیم و ببینیم  اسمش شیرین عباسیه. بهش گفتم که حالا امروز بیاد تا با هم -

طوری بهش گفتم؛ ولی واقعیت این  خوره یا نه؟ یعنی من اینکه آیا به درد کار می

خوام این پول رو  خوام پولی بهش بدم؛ اما نمیخوام بهش کمک کنم، می هست که می

خوام این پول رو نامحسوس بدستش برسونم تا مشکلاتش رفع عنوان صدقه ببینه. میبه

 .بشه

مریم که تازه به شکرت رسیده بود کلید را در قفل در چرخاند و وارد شد. روی اولین 

هاش  نای که پیدا کرد نشست تا با خیال راحت با بانو صحبت کند. متفکرانه چآصندلی

 :را خاراند و پرسید

شیرین عباسی؟! چقدر اسمش آشناست. این همون نیست که باهات تصادف کرد بانو -

 جان؟

کرد که پول تعمیر  چرا خودشه و خب مشکلات زیادی هم داره. خیلی اصرار می  -

عنوان تعمیر ماشین  ماشین رو بده. پیشنهاد کردم که بیاد سر کار و حقوق اولش رو به
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خوام پول توی  خوام این کارو انجام بدم و میگیرم؛ اما در واقعیت نمی در نظر می

 .دستش باشه

خیلی کارت درسته بانو جان! من هر کاری کنم به پای مهربونی و شکیبایی و   -

 .رسم قربونت برمگذشتت نمی

 :سارا با لحن شرمندگی گفت

 

نه مریم جون! این حرف رو نزن. شاید دستان خدا باشم. من کی هستم که بخوام -

های خدا. خدا به من داد تصمیم بگیرم برای دیگران؟! دوست دارم کمک کنم به بنده

 .که من هم بدم

 .بانو جان! تو خیلی متواضع و فروتن هستی. کاشکی همه مثل تو بودن -

شد اکتفا کرد. مریم که  سارا سکوت کرد و به لبخند کوتاهی که از پشت تلفن دیده نمی 

 :این سکوت کمی طولانی را دید صحبت را جمع کرد و گفت

دهم و ببینم که چه کاری هست که فردا که شیرین اومد بهش فرم استخدام رو می -

 .بتونه انجام بده

 :سارا تشکر کرد و گفت

خوام که ها. نمیخوایم بهش بدیم به قصد کمک کردنهخودش نفهمه حقوقی که می  -

دونی چکار کنی مریم جون. با من فرمایشی عزت نفسش لطمه ببینه. دیگه خودت می

 نداری عزیزم؟ 

ها؟! البته  نه بانو جان. مواظب خودت باش. راستی ساعت یازده سمینار داری، یادت نره-

 .ترین آدمی هستی که تا حالا دیدمدونم که تو منظممی

 .مرسی که یادآوری کردی. خدا رو شکر که آنلاینه -



 
 

                             

221 

cafewriters.xyz 

 

 کاربر کافه نویسندگان        سارا مرتضوی   |  دارامندی

 :ی کوتاهی سر داد که مریم هم همراه شد. ادامه دادقهقه

 .پس از من خداحافظ. مواظب خودت و دخترا باش -

های مریم هم خداحافظی کرد و تلفن قطع شد. سارا نفسی از آسودگی کشید و شانه

ها در حال گفتگو بود رفت.  خود را به عقب داد و به سوی خاله نرگس که همراه بچه

 :همانطور که لبخند بر ل*ب داشت گفت

ونیم هست و فکر خاله جون من ساعت یازده کلاس دارم. الان هم که ساعت نه -

 کنم که شما محضر دعوت هستید درسته؟می

نرگس خانم که تازه به یاد آورده بود و فراموش کرده بود که باید به محضر بروند پاسخ 

 :داد

آره آره! خوب شد گفتی سارا جون. باید بریم خونه مادرجون حتماً لباسامون رو عوض   -

تون که لباسامون رو عوض  کنیم. ماشین رو هم که آقا منصور برده! مارو برسون خونه

 .ریمگیریم میکنیم، خودمون تاکسی می

 :سارا ابرو بالا انداخت و صورتش را جمع کرد و گفت

تون و حالا تا ساعت یازده وقت رسونمزنین؟! من میجون این حرفا چیه هی می خاله -

ساعت دیگه  هست اگر که همین الان حرکت کنیم به سمت خونه بریم. فکر کنم نیم 

تاپ  گردم خونه. کلاسم آنلاینه. لپرسونم و بر میبرسیم خونه. من شما رو با ماشین می

جا آرم که اگر هم دیر شد و من خونه مادرجون بودم بتونم اونرو هم با خودم می

 .کلاسم رو برگزار کنم

هر پنج نفر به سمت شیرسنگی که ورودی کوه صفه بود رفتن. در وسط راه سارا از  

ها جدا شد و به سمت پارکینگ رفت تا ماشین را بیرون بیاورد و دم شیرسنگی وعده نآ

 .کردند

های خود را برداشتند و داخل ها تمام لباسبه خانه که رسیدند خاله نرگس و بچه
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ی مادرجان برود و بماند ها به خانهنکیفشان گذاشتند. محمد یاسین اصرار کرد که با آ

اش را در داخل ساکی گذاشت و دو دست لباس  های مهمانیهمین دلیل سارا لباس به

ی مادرجان حرکت راحتی برای او قرار داد. سپس همه آماده شدند و به سوی خانه

 .کردند

ها بماند و  نی مادرجان که رسیدند مادرجان به سارا اصرار کرد که ناهار پیش آبه خانه

 :گفت

 .ی قشنگمبیا تو سارا جون، بیا تو عزیزم نوه -

داشت بماند؛ اما مجبور بود که به خانه بازگردد زیرا ساعت یازده   سارا با اینکه دوست

کرد پس با لحن اندوهناک جا با تمرکز برگزار میشد و باید آنکلاس آنلاینش شروع می

 :جواب داد

شاءالله شب میام پیشتون. مواظب محمد یاسین باشین. حالا اگر  شرمنده مادر جون. ان-

دیگه هم واسه عقد هم بریم شما ساعت چند میرین که تونستم زودتر هم میام که با هم

 محضر؟ 

 .ترها را گفتنجا باشیم و فقط هم بزرگساعت سه گفتن اون  -

که توانند بیایند درصورتیها نمیسارا تفهیم کرد که بچهطور غیرمستقیم به  مادرجان به

هایش همراه با  وخویشی قومدانست هرچند برای محضر خودش همهسارا از قبل می

 :هایشان حضور داشتند؛ پس سری تکان داد و جواب دادبچه

 ها مواظبت کنه؟ مونه که از بچهدونم. کی خونه می بله مادرجون می -

 :سر او ایستاده بود کرد و جواب دادمادر جان با دست اشاره به لاله که پشت

دیگه بریم جا که با هملاله تو خونه هست. خواهرت هم زنگ زد گفت که میاد این -

 .سپاریمها میمحضر. کوچولوها رو به دست اون
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 :چیز درست است. گفتهم گذاشت به این معنا که همه سارا لبخندی زد و چشم روی

گیرم و دایی راضیه می راست میام خونه مادربزرگ داماد. آدرس رو از زن پس من یک -

بینم چون فکر کنم که بعدازظهر نتونم برسم بیام؛ اما جا میجا وعده. شما رو اوناون

 .حالا محمد یاسین مزاحم شما میشه

 :ها بود به میان حرفش دوید و گفتنوگوی آخاله نرگس که شاهد گفت 

کنه سرگرمه. خیالت ها بازی میچه مزاحمتی؟! محمد یاسین که از خودمونه. با بچه -

راحت حواسمون به همشون هست. خداروشکر به مامانش هم وابسته نیست سراغش رو  

 !بگیره

ای زدند و خیال سارا راحت شد. سوار سانتافه شد و به سمت خانه برگشت. همه قهقهه

ی دوم ساعت دیگر وقت داشت تا آماده شود که جلسهونیم بود. فقط نیمساعت ده

 .سمینار آنلاین خود را برگزار کند

لباسی آویزان کرد، به  هایش را روی چوبکه لباساز این اولین کاری که کرد پس

سمت آشپزخانه رفت. شیر کاکائو برای خود درست کرد و آن را به میز ناهارخوری که 

تاپ خود را از اتاق مطالعه بیرون آورد و  روی پنجره بود گذاشت. لپدر سالن روبه

وقوسی به  هم قلاب کرد و بالای سر خود کشید. کشمیز گذاشت. دو دستاش را بهروی

بدن خود داد. چپ و راست شد. سپس روی صندلی نشست. نفس عمیقی کشید و  

تاپ را روشن کرد. پاورپوینت مخصوص کلاس را باز کرد و نگاه اجمالی انداخت. یک لپ

 .قلب از شیرکاکائو نوشید

تقریباً پنج دقیقه مانده بود تا کلاس شروع شود. لینک موردنظر را باز کرد و وارد اتاق 

کننده هم وارد شدند.  که وارد شد شش نفر از اعضای شرکتمحض این کلاس شد. به

کنندگان به بیست نفر برسند  اش را به اشتراک گذاشت و آماده شد تا شرکتپاورپوینت

کنندگان وارد شدند. ساعت یازده شده بود. و کلاس را شروع کند. خیلی زود شرکت
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تصویر و صدای خود را به اشتراک گذاشت و با لبخندی که کل صورتش را در برگرفته  

 .بود شروع به صحبت کرد

هاتون رو دارم تون. البته من اسمبینمسلام عزیزان. خیلی خوشحالم که دوباره می -

هایم لطفاً صبر کنین تا تمام بشه و بعد بینم و در طول صحبتبینم، خودتون رو نمیمی

دهم که سوالات خودتون رو بپرسین. خب... اول از همه با  در آخر کلاس بهتون وقت می 

های دیروز و بعد درس امروز کنیم. یک مرور اجمالی بکنیم بر درسیاد خدا شروع می

 .کنیم. حاضرین لطفاً دستاشون رو تکون بدن و اعلام آمادگی کننرو شروع می

کنندگان روی دکمه دست کلیک کند تا آمادگی خودشان را سپس صبر کرد تا شرکت

 :اعلام کنند و سپس ادامه داد

خواهیم در مورد رازهای ثروتمند شدن بگیم. اولین چیزی که خیلی  خب... ما می -

گیرین؟ دومین راز بالانس ترازوی  مهمه اینه که به کی گوش میدین و از کی یاد می

که رؤیاها و افکار و احساساتتون با عملکردتون، بالانس باشه. سومین راز  موفقیته. این

 . ...ایثروتمند شدن چهارمرحله

های گذشته ذهن خوبی آغاز کرد و با مرور درسبانوی دارامند جلسه دوم خودش را به

کنندگان را آماده کرد و سپس وارد مبحث دوم شد و رازهای دیگری از ثروتمند  شرکت

شدن را به نمایش گذاشت. یک ساعت از زمان شروع گذشته بود. سارا چند قلب از 

 :شیرکاکائو را خورد و سخن پایانی را گفت

ترسین این کارها رو انجام بدین و تغییر رو قدر سریع به دست میاید که میپول آن  -

کنم. باعث افتخارم بود  مشاهده کنین. من سارا روزبه هستم و براتون آرزوی موفقیت می

 .تا بتوانم این اطلاعات رو با شما در میون بگذارم. خدانگهدار

از اتاق آنلاین بیرون آمد. بدنش خشک شده بود. صدای تیک در آمد و محمد وارد شد.  

دست وارد شد  صندلی سارا رو به پنجره و پشت به هال بود. او محمد را که چلوکباب به
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آمیزی روی ل*ب نشاند و سریعاً به آشپزخانه  ندید. محمد با دیدن سارا لبخند محبت

طرف همسرش رفت که در حال جمع   رفت. سینی چلوکباب را روی اپن گذاشت و به

 .کردن وسایلش بود

 *** 

صورت خندان محمد   اش را بهزنان از روی صندلی بلند شد. چشمان جادوییلبخند

دوخت و آتش عشق و محبت را در دل او زنده کرد. همدیگر را در آغو*ش گرفتند و 

هایش را تعویض کند. سارا خواب رفت تا لباس ای ماندند، سپس محمد به اتاقچند ثانیه

نیز به آشپزخانه رفت و چلوکباب را دید. سورپرایز شد و از خوشحال کف دو دستش را  

 .هم مالید. قاشق و بشقاب را آماده کرد و با چلوکباب به سر میز ناهارخوری بردبه

 .محمد جان، عزیزم، بیا غذا حاضره -

 :ای متعجب به هال برگشت و پرسیدمحمد با چهره

 !بینمش؟سارا جون؟ عشقم؟ محمد یاسین کجاست؟ چرا نمی -

 :اش گرفت و پاسخ دادی همسرش خندهی درهمِ بامزهسارا با دیدن چهره

ها خواست با لیلی بازی کنه و خونه اونی مادرجونه. مینگران نباش عزیز دلم. خونه -

هاش هم خوام برم واسه عقد بهناز، اون رو هم میارن. لباسموند. حالا عصر که من می

 .دادم مادرجون

محمد آسوده شد و روی صندلی پشت میز نشست. قاشق و چنگال به دست گرفت و دو 

سیخ کباب برای سارا روی بشقابش گذاشت. همانطور که سر به زیر داشت و نگاهش به  

 :غذاها بود گفت

 .موندنگفتی می اینات کی رفتن؟ میخاله-
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رفتن. دیگه رسوندمشون خودم  اتفاقاً تعارف کردم بهشون؛ اما عصر باید محضر می -

 برگشتم. شما چه خبر؟

های  نبخش را میل فرمودند. بعد از آن زما با آرامش گفتگو کردند و ناهار لذ*ت

ای را با هم گذراندند. ساعت چهار محمد از خواب بیدار شد و آماده شد تا به نهعاشقا

 .سر کار رود. سارا هم خیلی سریع به حمام رفت تا برای عقد خود را آماده کند

بعد از حمام و آماده شدن، لباس طلایی خود را به تن کرد. برای بستن بندهای پشت 

کنند. دوازده سوراخ لباس از محمد کمک گرفت. مردها در اینجور کارها خوب عمل نمی

شدند. محمد بند طلایی را به دست گرفته و بود که دو به دو باید بندها بهم وصل می 

 .مستاصل شده بود

 طوری ببندمش؟ چه کنم؟ چه -

 :کرد دو دستش را به ک*مر برساند عاجزانه جواب دادسارا که تلاش می

 .مثل بند کفشه، همونجور ببند -

بند صبر کرد؛ اما مرد کلافه شد و سه سوراخ یکی میبه امید اینکه محمد بانظم یکی

یکی بست. سارا به این نتیجه رسید که در مجلس از کسی کمک گیرد. محمد که کلافه 

 .خواهی کرد و رفتشده بود معذرت

ی قدی  اش گرفته بود. در مقابل آینهسارا هم از کلافگی همسرش کلافه بود و هم خنده

های خلیجی بود؛ اما در محل کار ساده بود. این ایستاد و آرایش کرد. او عاشق آرایش

 .داد تا طرحی بر صورتش اعمال کندمجلس به او این فرصت را می 

رنگ لباسش بود به تن کرد. روسری قواره بلند بعد از آن مانتوی کرمی رنگ که هم 

کرمی رنگی را به سر انداخت و ریموت ماشین را داخل کیف کرمی رنگ مجلسی خود 

بلندش را به پا کرد و به سمت ماشین  های کرمی پاشنهگذاشت. از جاکفشی کفش

 .دایی راضیه پیامک کرده بود رسیدرفت. سر ساعت پنج به آدرسی که زن
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 .های پرقدمت اصفهان بود. راه را گم کرد. به دایی حمید زنگ زدخانه در یکی از محل

جون پیدا نکردم خونه رو... بله... دم جون. خوبین؟... مبارکتون باشه... داییسلام دایی -

ام... عه ...خب ...آهان دیدمش. ممنون. زندایی اومدن؟... عه؟! هنوز نرسیدن! باشه.  مادی

 .ممنونم... خداحافظ شما

شد و روی آیفن فقط یک دکمه قرار داشت. آن را  خانه دو طبقه بود. در به حیاط باز می

که کسی از پشت آیفن بپرسد که کیست در باز شد. داخل رفت. در  فشرد. بدون این

متر در مقابلش  ۱۵ی بزرگی قرار داشت.  مقابلش حیاط بزرگی دید در طول آن باغچه

ی تق پاشنههای طرح قدیم ولی بازسازی شده. صدای تقخانه بود. از همان خانه

شکست. دو خانم ناشناس دم در ایستاده های حیاط سکوت را میکفشش روی موزاییک

 .های داماد باشندشناخت پس باید از فک و فامیلها را نمینجا که آبودند. از آن

لبخند زیبایی بر ل*ب نشاند و قدم به قدم به ایوان خانه نزدیک شد. دو پله بالا رفت. با  

تر کس جوانروی خوش سلام کرد. دو زنی که دم در ایستاده بودند هم لبخند زدند. آن

هایش رها شده بود. پشتی داشت که دو سانت از روی شانهنمود، موهای لخت کممی

های آبی داشت پوشیده بود. چقدر این دو زن شبیه هم  کت و دامن سبز رنگی که گل

ی  بودند! احتمالاً خواهر بودند. سارا از روی ادب دست دراز کرد و سرش را به شانه

 :راستش متمایل کرد 

 .گمعلیکم. مبارکتون باشه. تبریک میسلام-

 .خیلی ممنون. بفرمایین، بفرمایین داخل. خوش آمدین -

جا سالن ای دید که باز بود، آن وارد دالون باریکی شد. سمت چپش در بزرگ چوبی

ای  جا نشسته بودند. خانمی که کت و دامن آبی فیروزهبزرگی را دید که چند نفری آن

ای به چشم زده رسید و عینک دور قاب نقرهاش تا شانه میبه تن داشت، موهای فرفری
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 :بود دست راستش را به سمت اتاقی گرفت و به سارا گفت

 .هاتون رو عوض کنینتونین لباسبفرمایین داخل اتاق می -

ساله  سارا با لبخند سر تکان داد به داخل اتاق رفت. یک زن مسن حدوداً شصت و پنج  

به همراه دختری جوان در اتاق در حال حاضر شدند بودند. سلام کرد و به سه گوشه  

اتاق رفت. اتاق سه در چهار متری بود که قالی دستبافی داشت. دور تا دورش کمد قرار  

ی  ای که رو به حیاط باز میشد. آینهداده بودند. یک طرف در بود و در مقابل پنجره

 .ای که را روی زمین گذاشته بودندقدی

لباسی چوپی آویزان کرد. ناراحت بود. بندهای لباسش  اش را روی چوبمانتو و روسری

درست و حسابی بسته نشده بودند. با خود کلنجار رفت تا از خانمی که در اتاق بود، 

 .کمک بگیرد

ببخشید، ممکنه کمکم کنین. به همسرم گفتم بندهای لباسم رو ببنده؛ اما مردها رو  -

 .دونین، حوصله این کارها رو ندارنکه می

زن مسن که بسیار شبیه خانم مو فرفری بود به سارا لبخند محوی زد و بدون حرف  

 بندهای لباس او را بست. سارا هم سکوت کرد؛ ولی همچنان لبخند بر روی لبش را نگه

 :داشته بود. خانم مسن با لحن خشکی پرسید

 های عروس هستین؟ درسته؟ چه نسبتی باهاشون دارین؟ شما از فامیل-

 اش هستم. شما چه نسبتی با آقا داماد دارین؟ من دختر عمه -

 .اش هستم. خوشبختممن هم عمه  -

بند را محکم کشید و بست. سارا تشکر کرد و خانم مسن همراه دختر جوان که به 

همان سردی خانم مسن رفتار کرده بود از اتاق بیرون رفتند. سارا در اتاق تنها شد کیف  

حال که  اش را از کیف کرمی بیرون آورد تا تجدید آرایش کند. در همانکوچک آرایشی
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رسید نظر می در حین کشیدن ر*ژ ل*ب مایع صورتی به لبانش بود، زن جوان که به

سن خودش باشد وارد اتاق شد. موهای فرفری داشت، صورت گرد و تپلی با لبی   هم

 :زده گفتخندان. با دیدن سارا ذوق

خاطر دیدن تو  جا هستی؟ بیا پس توی سالن همه بهبه عروس خانوم! چرا اینبه -

 .اومدن

 :ی صداداری کرد و گفتسارا خنده

اش هستم. عروس خانوم هنوز تشریف نیاوردن. شما چه نسبتی دارین من دختر عمه -

 با داماد؟ 

 :زن که از اشتباه خودش شرمنده شده بود لبخندش جمع شد و گفت

 .اش هستممن عمه -

 :سارا با تعجب ابرو بالا انداخت و پرسید

 ببخشید، آقا داماد چند تا عمه دارن؟ -

 :او که احساس خوبی پیدا نکرده بود با سردی جواب داد

 .خدا بهشون شش تا عمه داده. من عمه آخریشون هستم -

تفاوت دو رفت نگریست. بیزده به او که به سالن میو سریع از اتاق خارج شد. سارا بهت

کرد بندهای لباسش کامل بسته شانه بالا انداخت و رو به آینه کرد. هنوز احساس می

ها در سالن پشتی که دور تا  اند. به سمت در رفت. خانه دو سالن مجزا بود که اتاقنشده

آمد؛ دورش مبل راحتی گذاشته بودند، بود. دختری که صورتش به نظر پانزده ساله می

 .ولی اندامش مثل یک زن جوان بود را صدا زد

 ببخشید، میشه بندهای لباسم رو تا آخر ببندین؟ -

ی سیاهش را بهتر تر شده بود توانست ابروهای بهم پیوستهحالا که دخترک نزدیک

رویی نگاهی کرد و دست به کار شد. سارا برای اینکه عرضه خالی ببیند. دختر با خوش
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 :نماند پرسید 

 شما چه نسبتی با داماد دارین؟  -

 :دختر با لبخند جواب داد

 .ها. لباستون روشه زیاد پیدا نیستشونم. این زیپ دامنتون در رفتهدختر خاله -

 :همان وقت خانم مو فرفری وارد اتاق شد. دختر جوان رو به او کرد و گفت

 .خاله، زیپ لباسشون در رفته -

شش تا هم خاله داشته باشد. خانم مو  -ی داماد بود. شاید داماد پنجپس ایشون خاله

 :کنان پرسیدفرفری خنده

 من رو یادت میاد؟  -

آمد، حتی آن خانمی  ی او دقیق شد. به نظر آشنا میسارا دو ابرو درهم کشید. به چهره

 .شناختشانکه عمه بود ولی نمی

 .نه متأسفانه-

کرد که روزی  . کی فکرش رو میکوچک که بودی دیدمت. از چشمات شناختمت -

 !ی چاپگران بشه؟پسرم داماد خانواده

ی دامن را بهم قفلی بزرگ بیرون آورد و دو لبهپس مادر داماد بود! از کمد دو سنجاق

ها را محکم بست. سارا تشکر کرد و مادر داماد  نطوری که پیدا نباشد آنزدیک کرد، به

 .بیرون رفت

اش را به دست نفس عمیقی کشید. موهای بلوند بلندش را دورش ریخت. کیف کرمی

خانه ایستاد، سلام کرد. همه به او خیره شدند، گرفت و از اتاق بیرون رفت. دم در مهمان

های سلطنتی نشسته بودند. همه چادر به دوش  تقریباً بیست نفری بودند که روی مبل

ای شده است؛ اما  ی جدابافتهکرد تافتهداشتند. چه احساس بدی داشت، احساس می
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خود را نباخت. لبخند بر ل*ب روی مبل نزدیک جایگاه عروس و داماد نشست.  

 .خانه را پر کرده بودندی داماد نیمی از مهمانخانواده

سه تایی -ها مسن بودند و دونگاهی به حاضرین انداخت، تقریباً خانمزیرچشمی نیم

ها بلندگویی از آن شد. کنار پای یکیها دیده مینساله در میان آدختر جوان بیست

اند و که صدای موزیک بلند باشد آوردهجا برای ایندید، با خود فکر کرد حتماً این

 .خواستند شادی کنندخوشحال شد. جشن عقد بود و می

کمی گذشت، برایش شیرینی و شربت آلبالو آوردند و میوه تعارف کردند. منتظر بود تا  

قدر شدید نبود که بتواند  کرد ولی آنی خودش بیایند. احساس غریبی میخانواده

دست داشت. در  سربلند نکند! خانمی که بلندگو در کنار پایش قرار داشت میکروفن به

دستی قرار داشت. در  میز یک ظرف میوه و پیش  مقابلش میزی گذاشته بودند که روی

 .ها هم دفتری باز بود. خانم با روسری کوتاه قرمز مشکی نشسته بودنکنار آ

سارا تازه متوجه شده بود که این خانم، جهت خواندن مولودی به اینجا دعوت شده  

گذارند و برای همین است که عروس بیاید موسیقی می است. با خود گفت حتماً زمانی

 .خوانندکه الان مولودی می

که رسیده بود گذشت تا بالاخره عروس و داماد تشریف  یک ساعت و نیم از زمانی

داشت ببیند که  آوردند. سارا کنجکاو بود تا هرچه زودتر عروس و داماد را ببیند. دوست

 !خورد یا خیر؟بهناز با آرایش عروس چه شکلی شده و داماد آیا به او می

با دیدن آنچه که دید، متعجب شد. بهناز خیلی نسبت به آخرین باری که دیده بودش  

آمد که کم  رسید. به نظر مینظر می لاغر شده بود. نام داماد علی بود و خندان به

شکل داشت و از  شده بود. صورت مربع است زیرا دور چشمان درشتش سرخ خوابیده

 .بهناز سفیدتر بود

دایی راضیه به همراه مادر و  ها زنندر جایگاه عروس و داماد نشستند، پشت سر آ
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و علیک کرد. یک ربع  ها بلند شد و سلامنمادربزرگش هم وارد شدند. سارا به احترام آ

خانه  بعد مادرجان به همراه بقیه آمدند. محمد یاسین با دیدن سارا به سمت مهمان

دوید و در آغو*ش سارا جای گرفت. سارا فرزندش را در آغو*ش گرم خود فشرد و او را  

 .بویید و بوسید

ها پذیرایی شد و نخانه آمدند، از آهایشان را تعویض کردند و به میهمانها لباسنمهما

خبری از موسیقی همچنان نبود! بااینکه سارا هنوز هم امیدوار بود اما زندایی راضیه 

ی داماد با موسیقی مخالف هستند. خاله نرگس در کنار سارا نشست و گفت که خانواده

 :پرسید

 چه خبر؟ کی اومدی؟ -

یک ساعت و نیمی هست که اومدم و فقط هم خودم بودم از آدما عروس! چرا دیر  -

 !اومدین اینقدر؟

 .دیگه بیان  خواستند با همکار کنیم! تعدادمون زیاده، همه هم می  دیگه چی -

 :هایی که نشسته بودند اشاره کرد و گفتسپس به خانم

 های دومادن؟ چه نسبتی باهاش دارن؟ ها آدماین -

 :سارا جواب داد

 . ...های داماد هستنشون عمهفکر کنم همه-

 !ماشاءالله -

آیند. از اول مجلس که داماد آمد، سارا گفتند مردها میهای غروب بود که مینزدیک

های اش را پوشید و در نیاورد! فقط خانواده عروس بودند که لباسمانتو و روسری

موضوع ناراحت  مجلسی پوشیده بودند و خبر نداشتند که آقایون هم هستند. سارا از این
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 .شده بود؛ اما اهمیتی نداد

صرف شام دعوت کردند و همه ها را بهنی داماد آهایش آمدند. خانوادهشب شد، دایی 

 .ماندند. سارا به محمد تلفن کرد که برای شام بیاید

کرده و حلیم بادمجون را دو نوع برنج، کباب کوبیده، سلطانی، خورش ماست، مرغ سرخ

ای چیدند دسر سالاد ژله و مارمالاد هم میز ناهار خوری دوازده نفره خیلی زیبا روی

 .بود

ی مادربزرگ داماد ماندند. بهناز کمی معذب بود،  از صرف شام تا پاسی از شب خانه پس

سارا نتوانست با او صحبت کند چون داماد مدام در کنارش بود بله یک لحظه هم دور 

یکی خداحافظی کردند و رفتند. سارا و شد. ساعت نزدیک دوازده شب بود که یکینمی

رفته بود به خانه رسیدند آن شب برای خواب محمد همراه پسرشان که در ماشین به

 .انگیز بودسارا خاطره

 *** 

 «شیرین»

شد حالش بهتر شده بود اما  یک هفته گذشته بود و امروز روزی بود که عزیز مرخص می

ها روی تخت توانست درست راه رود. شیرین او را به خانه برد و به کمک همسایهنمی

اش  گلیطور که چادر گلخواباند. زهره خانم از برگشتن عزیز بسیار خوشحال بود، همان

 :نشست گفتانداخت و پایین تخت می را روی شانه می

خداروشکر عزیز، حالت بهتر از قبل هم شده، تو این مدت که نبودی حواسمون به -

 .شیرین جون بود

راحتی صحبت کند با صدای گرفته از زهره خانوم  قدر سراپا نشده بود که بهعزیز آن

 :تشکر کرد و گفت

 .کنم جبران بتونم ایشالا …خدا خیرتون بده-
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 :عزیز! وظیفه است. سپس از جا بلند شد چادر به سر کرد و شیرین را صدا زد-

 .شیرین جون عزیزم من دارم میرم. دیگه خیالم راحت شد از بابت تو و عزیز -

 :شیرین با دو دم در اتاق ایستاد و با دلخوری گفت

 .رین زهره خانم؟ بمونین پلو ماش درست کردم با هم بخوریمکجا می-

 .زهره خانم به سمت در رفت

 .ممنونم عزیزم نوش جونتون باشه. عزیز مواظب خودت باش خداحافظ -

ای خیره شد و شیرین او را تا دم در بدرقه کرد و بعد به اتاق بازگشت به عزیز چند ثانیه

 :گفت

 عزیز! چیزی نیاز نداری؟ -

 :عزیز ناراحت بود گفت

 .خوام چند تا سوال ازت بپرسمجا میشیرینم، بیا این -

 .شیرین کنار عزیز روی تخت نشست

جونم؟ چی شده؟ عزیز مِن، مِن کرد و بعد از دو بار که دهانش را باز و بسته کرد و -

 :گفت

 خبر چی شد؟شیرین جان! اون ازخدا بی -

 گی عزیز؟ کی رو می -

 . …همون جمشید حروم لقمه-

 :ای کرد و جواب دادشیرین خنده

ها حالش را جا آوردن تازه عزیز یه کار درست و درمونی بهم یاد همسایهاون دیگه نمی -

 .معرفی کردند، حقوقش هم خوبه

و بعد تمام اتفاقات این ده روز را برای عزیز تعریف کرد. عزیز هم خوشحال شد و هم  
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 .متعجب از کارهای بانوی دارامند و نامزد مرموز شیری

خط تیپ شیرینم اون پسر رو پیدا نکردی؟ خیلی پول داده یک قرون دو قرون نیست 

که بگیم ولش کن باید حتماً پیداش کنی و خردخرد پول را بهش برگردونی من هم  

اند با  کنم به کیسه، بافتهکنم حالم که خوب شد دوباره شروع میبهت کمک می

 .تونیمدیگه میهم

کنم عزیز الان تعجب چی میگی برای خودت فعلاً استراحت کن من خودم جورش می -

تونم یه کارهایی انجام بدم نگران  این کاری که دارم انجام میدم پولش بد نیست می 

 .نباش

 *** 

خواست تر شده بود هرچند که بانو نمیپنج ماه گذشت شیرین با بانو دارامند صمیمی

حقوق اولش را کم کند اما شیرین اصرار کرد تا پول خرابی که به بار آمده بود را بدهد.  

که شیرین توانست ماشین  طوری صورت نامحسوس حقوق او را زیاد کرده بود به بانو به

 .دوم نوتر بخرد خود را عوض کند و یک پراید دست

وقت نتوانست پسر مرموز را پیدا کند رزی بانو به او پیشنهاد داد که یک روز او هیچ

ی کوه باشند شیرین هم تحویل را روی قله تحویل به کوه بلند و سال از سالقبل

اش را درست کرد تا آن روز بتواند بدون هیچ دغدغه و نگرانی برود عزیز که  برنامه

بافت و پرداخت و روز و شب کیسه لیف میحالش بهتر شده بود به بافتن کیسه می

 .فروختبرد و میها را به بازار میآن

جا تمام کارها مهندس ابراهیمی برای گرفتن مدرک دکترایش به استرالیا رفت و از آن

خواست تمام کارها به کرد هرچند که به بانو اعتماد داشت ولی می را نظارت کرد می

 .دوش این زن نباشد و بتواند کمکی کند
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 *** 

 .داندکس معلوم نیست، تنها خدا است که می ی هیچآینده

سالگی بر اثر سرطان مغزی در گذشت.  57سارا روزبه ملقب به بانوی دارامند در سن 

کرد بعد از وی که از سیزده سالگی با تومورهای مزاحم داخل مغزش دست و پنجه می

 .درمانی تسلیم مرگ شدچندین بار عمل و شیمی

ها توانست هفت شرکت به کمک مهندس ابراهیمی و همسرش بنا کند و  او در این سال

ای ایجاد کرد تا کمکی هزار تفر را به کار گیرد. همچنین پنهانی سه موسسه خیریه 12

باشد برای دردمندان. او بیش از هزار سمینار انگیزشی برگزار کرد تا هدفش که کمک 

 .به بندگان خدا بود را به خوبی اعمال کند

گاه نفهمید که آن نامزد مرموز فرخ ابراهیمی  شیرین عباسی راه وی را ادامه داد. او هیچ

بوده است. مادرش در سن هشتاد سالگی هنگامی که به سجده رفته بود به مرگ 

 .طبیعی در گذشت

دهد. او و بانو  فرخ ابراهیمی همچنان به کارهای خیرانه و کارافرینی خود ادامه می

 .گاه ازدواج نکرد و عشق خود را در قلبش نگه داشتاهداف مشترکی داشتند. وی هیچ

مهندس محمد منتظری و پسرش با یاد بانو زندگی خود را ادامه دادند. محمد قبری در  

 .کنار قبر بانو خرید، او تا ابد عاشق سارا روزبه ماند

 .عمر ما کوتاه است، تلاشمان برای بهتر بودن باشد

 پایان
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صوتی   و   متنی   کتاب   دیجیتال   انتشارات   نویسندگان   کافه   

 

اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ  

به مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید   ، برسانید  

 

رایگان   راهنمایی   و   نظارت   و   نقد ✅  

  ابتدای   از   و   دهد   می   یاری   شما   به   مطلوب   اثری   نگارش   راستای   در   نویسندگان   کافه 

  رایگان   طور   به   ما   انجمن   در   شما   اثر . بود   خواهد   شما   همراه   آن   انتهای   تا   اثر   یک   نگارش 

  هارا   ایراد   و   کنید   ویرایش   را   اثرتان   خود،   نقد   از   کمک   با  توانید   می   شما   و   شود   می   نقد 

  چاپ   برای   بیشتری   شانس   و   ببرید   بالا   را   اثرتان   سطح   صورت   این   به   و   کنید   اصلاح 

. باشید  داشته   

 

رایگان   ویراستاری ✅  

  و   نگارشی   علائم   رعایت   و   شود   می   ویرایش   نگارشی   نظر   از   رایگان   صورت   به   شما   اثر 

. شود   می   محسوب   مثبت   امتیاز   یک   شما   برای  ویراستاری   نکات   

  انجمن   در   رایگان   صورت   به   آنلاین   آموزشی   های   کارگاه   و   ورکشاپ   برگزاری   ✅

نویسندگان  کافه   نویسندگی   
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  متنوع   های   سرفصل   با   آموزشی   های   کارگاه   در   رایگان   کاملا   صورت   به  توانید   می   شما 

  در   و  کنید   شروع   0 از   حتی   توانید   می   شما   است،   آزاد   عموم   برای   شرکت   و   کنید   شرکت 

. برسانید   چاپ   به  را   اثرتان   و   ببینید   آموزش   نویسندگان   کافه   انجمن   

رایگان   های   مشاوره ✅  

  شما   به   رایگان   صورت   به   آن   تولید   و   چاپ   تا   کتاب   نگارش   از   مراحل   تمام   برای   ما 

. بگیرید   خود   اثر   از   را   نتیجه   بهترین   کرد   خواهیم   سعی   مشاوره   با   ما .  داد   خواهیم   مشاوره   

 

! شد   نخواهید  دلسرد   هرگز   نویسندگان   کافه   در ✅  

  به   اصلی   سایت   در   رسمی   صورت   به   شما   کتاب   نشود،   تایید   چاپ   جهت   شما   اثر   اگر 

  فروشی   ی   نسخه   توانید   می   که   است   این   خوب   خبر .  شد   خواهد   منتشر   دیجیتال   صورت 

  به  و   دهید   انتشار   نویسندگان   کافه   اینترنتی   فروشگاه   در   هم   را   خودتان   توافقی   قیمت   با 

. کنید   کنترل   را   خود   اثر   فروش   آسانی   

 

. ندارید  کاغذ   بالای   ی   هزینه   پرداخت   به   نیازی ✅  

  در   ما   اما   است   گزینه   بهترین   الکترونیک   انتشار   چاپ،   و   کاغذ   بالای   ی   هزینه   به   توجه   با 

. داشت   خواهیم   عزیزان   شما   برای   هم   رایگان   چاپ   الکترونیک،   انتشار   کنار   

  که   چرا   کنید،   بیرون  سرتان   از   را  کنید   خرج   کتاب   چاپ   برای   خودتان   که   آن   فکر 

  آثار   نرسیدن   فروش   به   منجر   کنند   می   چاپ   را   اثری   نویسنده   ی   هزینه   به   که   انتشاراتی 
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  سعی   راهنمایی   و  مشاوره   با   ما   شود،   می   زیان   و   ضرر   و   انباری   در   ها   کتاب   آوری   جمع   و 

. کرد   نخواهید   ریسکی   نویسندگان   کافه   در   و   شود   تمام   شما   نفع   به   چیز   همه   کنیم   می   

 

اطمینان   و   اعتماد ✅  

  امانت   ما   دست   سپارید   می   ما   به   را   اثری   اگر   و   باشد   می   محفوظ   ما   انجمن   در   شما   اثر 

  را   آنان   و   گذارد   می   احترام   نویسنده   حقوق   تمامی   به   نویسندگان   کافه   انجمن   است، 

  که   نکنند   استفاده   سو   شما   آثار   از   سودجویان   که   باشید  داشته   توجه .  کند   می   رعایت 

  با   را   اثرتان   توانید   می   نویسندگان  کافه   در   خوشبختانه   اما   نیستند   کم   نیز   ادبی   سارقان 

. شود   منتشر   یا   چاپ   خودتان   اسم   با   تا   بسپارید   ما   دست   به   راحت   خیال   

 

اسلامی   ارشاد   وزارت   فرهنگ   از   رسمی  مجوز ✅  

  ارشاد   وزارت   نظر   زیر   و   قانونی   صورت   به   نویسندگان   کافه   مجموعه   های   فعالیت   تمامی 

. گیرد   می   صورت   اسلامی   

 

! بگیرید   استعلام   توانید   می ✅  

  روی   بر   کلیک   با   توانید   می   صفحه   پایین   قسمت   فروشگاه،   و   سایت   اصلی   ی   صفحه   در 

. کنید   مشاهده   هارا   مجوز   بودن   معتبر   استعلام   ها،   نماد   

 

ناشران   بهترین   با   داد   قرار ✅  
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  بسته  داد   قرار   شما   آثار   رایگان   چاپ   جهت   کشور   های   ترین   معتبر   و   ناشران   بهترین   با   ما 

  بهترین   راستای  در   و   کنیم   می   ارسال   ها   انتشاراتی   برای   چاپ   جهت   را   آثارتان   ما .  ایم 

. بود   خواهیم   شما   همراه   هایتان   تلاش   رساندن   ثمر   به   و   نتیجه   

 

  انتخاب   چاپ   جهت   را   انتشاراتی   شناخت   طبق   محتوا،   و   ژانر   و  اثر   نوع   به   توجه   با   ما ✅

  یک   مثال   برای   باشید،  داشته   بیشتری  شانس   شده  ذکر   موارد   به   توجه   با   که   کنیم   می 

  را   اثرتان   بود   اجتماعی   شما   اثر   اگر   کند،   می   چاپ   اجتماعی   های   رمان  بیشتر   انتشارات 

. کنیم   می   ارسال   انتشارات   آن   به   

 

 

ها   زمینه   تمام   در   چاپ   و   نویسندگی ✅  

  های   کتاب   بلکه   نیست   شعر   و   دلنوشته   رمان   به  محدود   ما   نویسندگی   انجمن   فعالیت 

  زندگینامه،   نویسی،   خاطره   سفرنامه،   خودیار،   داستانی،   روانشناسی،   دینی،   ادبی،   علمی 

. دارد   فعالیت   کتاب   و   نویسندگی   های   زمینه   تمامی ...  و   کودکان   های   داستان   

 

"  هایتان   تلاش   رساندن   ثمر   به  برای  گزینه   بهترین   نویسندگان   کافه "  

 

. دهد   می   انتشار   را   نویسندگان   آثار   قانونی   طور   به   نویسندگان   کافه   
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  یا   متنی   صورت   نویسندگان به   کافه   مجموعه   در   اثر   گونه   هر   انتشار   به   تمایل   صورت   در 

. باشید   ارتباط   در   ما   با   صوتی،   

  لازم   های   بررسی   از   پس   کنیدتا   ارسال   پشتییبان   ایمیل   به   را   خود   اثر   توانید   می   شما 

 . شود   منتشر 
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